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 فلرمؤتذک

 

جشن نوروز و پیوست به آن : جشن های سده و مهرگان ونیزجشن      

های یلدا    ب ش جشن  مهمترین  ،ازجمله  سوری  چهارشنبه      وجشن 

ل   وه در طاند ک  [ *]  رانایلات  ف  ن در ی مسکوآریائ دوازده گانه ملل  

ی از آنها  اند و برخ  برگزار می شدهوآداب خاصی    ات یفسال با تشر 

اکنون هم از سوی  فارسی   ری و جشن نوروز، ه سوازجمله چهارشنب 

 میشوند.  ا شکوه خاصی برگزار  زبانان در سراسر جهان ب

طولان  نوروزتاریخ  بس   ی جشن  ازمنۀ  به  و  لام  اسازر  پیشتیار  دارد 

، حت مسمیلاد    از  لبقو اسطوریح  به عهد   آی  های   ریائی وزمان  ه 

ارتباط  بزرگداشت  به    یرسد.  نویسنده مشاه بلخ  جمشید پاد   حکمروائی 

ناسبت های  بخصوص به مفرهنگی کشور    -هم تاریخی  ز روزهای ما

ک های  ودیگرآئین  نوروز  ،قب جشن  وتاریخی  چند  لاا هن   مقاله    

ن آنهاهم   ی هاای آگو برگاشته  پژوهشی  انترنتی  را درساوطنان  یتهای 

 ست.  اذاشته  گ

نو برجشن  سد علاوه  وروز،جشن  عهدغزه   تا  مهرگان   ن  نویاجشن 

سوی  دولت های سامانی وغزنوی وسلجوقی بطرز  از     وسلجوقیان 

ها ،    اند و سلاطین وامراء بدین مناسبت مندی برگزار میشده  شکوه  

س  از  وتحایفی  والهدایا  خود  ان  ناروحکمیان  وی  می  دریافت  قلمرو 

چ اند.  برداشته  برپائی   گونگی  وایام  هگزاری  کتب  این جشن  در  ا 

و ت وادبیات  اشعار شعرای دیو  اریخ  های  یافته  این عصر    ان  بازتاب 
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 اول ودوم به آنها اشاره شده است.اند  که در متن مقالات 

  در   تیپرسشید ریا خو   میترا   است در مورد آئین  مقاله سوم، پژوهشی 

قدیم، وکابستان  سی ک   ل  فروعات  از  زرتشتکه  میرفته  یش  بشمار  ی 

 است.  

چه »آئمقاله  وخاستگارم،  زرتشتی  آ ین  عقاید اه  که   دارد  و    ن«نام 

مردم   همجوار باورهای  وکشورهای  از  افغانستان   پیش  را  

آئ  زیرا   . است  میکرده  دهی  ،سمت  مثل    نی ظهوراسلام  زرتشتی، 

وهبودائ  دیگرادیان  ازارهم وب  ندوئی ی  قبل  رایج  د سلام  نی  رکشورما 

برابو و  ومعابدیده  پیروان  خود  است   ی  پیرداشته  واین  به  .  وان 

زمهمترین آنها نام گرفته  ملی  که ا  ن های کهن  وجشنهای آئی   برپائی

بند   پا  آد شد،  اند.  داشته  آنرا گرامی می  و  برگزاری بوده    اب وسنن 

پیروان  درمیان  جشنها  ب ار  از  تشتی  زر   آئین  این  ومنزلت  الائی  ج 

اسب بوده  فرزند رخوردار  افغان   ت.  در ان    عقای  باید  و  مورد  د 

در  باورها  خود  مردم  بدان ازمنی  ازاسلام  قبل  وبفهمند ۀ  آنها  که     ند 

ای ملی خود را بجا می آوردند و باور  چگونه مراسم دینی  وجشن ه 

 ؟ است   وده  گونه بپیرامون وآئین نیاکان چ   نسبت  جهانشان  

انها وایرانیها درقاره  ای افغتم، موج مهاجرتهقرن بیس  80آغاز دهه  زا

امآسیا،های   و  واسترالیا اروپا  ادامآغا  ریکا  وهنوزهم  شده  دارد.  ز  ه 

به برپائی جشن    تبارز هویت ملی خود،این مهاجرین برای   هرساله 

،در جشن مهرگان وجشن شب یلدا.رشنبه سوری  نوروز و جشن چها

فرهنگی    –همبستگی ملی    این سبب پردازند و  می   ن ا بی میز ورها کش

 آنها میگردد. 

ب نی  میزبان   کشورهای  وپیام  ز  اهمیت  این  وشاد دوستی  ه  آفرین  ی 
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جشن نوروز  اند و   بر اثر همین درک وتاثیرگذاری    جشنها پی برده

بناب متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  که  مشترک    ر است  پیشنهاد 

د وتا   ن ا غانستواف  ایران   کشورهای    ۲۳) رتاریخ  جیکستان، 

نوروز   صدوبا    ( ۲010فبروری  یی  قطعنامه  عنوا ر  به  یک  را  ن 

 ناخت.  یت شت جهانی به رسم مناسب

ای    مارچ(  با تصویب قطعنامه   1۵کنگرۀ امریکانیز  روز دوشنبه ) 

رانیان وافغانان  ی ا فرهنگی و تاریخی' مهم ترین جشن باستانی  'اهمیت  

ف ز وهمه  شناخته رس  به  ران  بانا ارسی  نورو   میت  همه  و  به  را  ز  

 است .  تبریک گفته ن را جشن می گیرند،  انی که آکس

با   قعطنامه  برابر  را   ۳8۴این  در  مثبت  تصویب  مخالف    رای   ۲ی 

: "بیش از یک میلیون امریکایی ایرانی  شد. در این قطعنامه تاکید شده

ی  دشتزر  لمان،، مس یهودی  از جمله بهایی، مسیحی،   ی نتبار از هر دی

ترین  را جشن می گیرند."بیش، نوروز  قاد دینی ندارند اعتکه  و کسانی  

 ند. یفرنیا زندگی می کنکال امریکا دردر   ایرانی ها تعداد 

" اند:  گفته  امریکایی  مسیح  سال    ۵۳۹قانونگذاران  میلاد  از  قبل 

ت،  حقوق بشر را بنیان گذاش  ی ین منشورهااز اولکورش کبیر، یکی  

بروری  منش لغو  دار  ه د که  را  آی  و  اج کرد  را  دینی  ازه  زادی 

گ داد. کالیفرنیا  "ا  فت "نماینده  جش :  از  ین  باستانی  ها  قرن  گزند  ن 

ت های سیاسی مصئون مانده است. مردم اقوام  اختلافات دینی و رقاب

 ." د نمختلف با اعتقادات دینی متفاوت نوروز را جشن می گیر

آ نوروز  قطعنامه  امده:"بدر  جلیومی  ۳00ز  یش  در  نفر  از  ن  هان 

یا، قفقاز  ه، جنوب آسوکشورهای آسیای میان  ایران،  جمله: در آمریکا

یرند." نو روز  ا جشن می گ نوروز رو بالکان    سیاه و مناطق دریای  
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چن در  ایران،  بر  جمله  علاوه  از  کشور  تاجیکستا د  ن،  افغانستان، 

آذربا قزاقستانجی جمهوری  ازبکستان،  پاکس ان،  ز  نی  هی کترو  تان  ، 

  به امید شکوفائی هرچه ( bbc   16   /۳/  ۲010د.) ه می شوجشن گرفت 

 جهان .   سررارستاریحی کشورد  -های فرهنگیبیشتر جش  

 ۲010/ ۳/ 16محمداعظم  سیستانی ،سوئد،         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ 

ح  سطدوطرف    از  ست، کهتاریخی ا  طلاح جغرافیایصا فلات ایران، یک    -[*]

درشمخواراز  یعنی    ریپام  مرتفع   جیحوزم  شال  درجنوب  سند  تاحوزۀ  روع  ن 

 د. میکنکیه را افاده ی ترلنهرین  ومرزهاو تا بین امیشود 
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 مقاله  اول

 

 سابقه یاپیشینۀ جشن نوروز: 

ز سال خود را تجلیل میکنند و غالب کشوورها  ور ا نخستینبسا ملته

ت بوا جور  قمور  اسول هاسو  اکوه سورر  رممحماه  سلامى روز اول  ا

) یاژانویوه( ور   ل عیسو  اول جنمیکنند. ملاصى اعلام  ت ختشریفا

از سال نوو عید میلاد مسیح است به عنوان روز نخستین    ادامهرا که  

فرغانه توا )که از  ىئملل آریا  .عیسو  با شکوه خاصى جشن میگیرند 
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 لسواز اول رو   یوزد( نوهنود گسوترده انوعراق وترکیه وآذربائیجوان   

یران روز اول غانستان واتنها در افگر  میگیرند. م  رشید  راجشنخو

شیدی و تعطیول عموومی اسوت . ی خور، روز آغاز سال هجروروزن

 ماه فروردین )  حمل( وآغاز فصل بهاراست.  نوروز، روز اول 

راموی  ه پیش از اسولام در میوان ملول آریوائی گاز ازمن  ،جشن نوروز

شواه د، روز بوه جمشوی، پیشوینه نوولوى من یات کهوار  درشد.  داشته می

دو را ب  و نامگذار  نوروز    زار ر میکشد که برگلخ یا باختبزرگ ب

  :دوسى میگوید نسبت میدهند، دقیقى بلخى در شاهنامه فر

 ـهــى بـرتـر آورد پـاى ـــــاى مزج       د بجاى   همه کـردنى ها چو آمــــــــ

 در نشاخت ان  بـدو گــوهرچه مایه          ساخت  ـتـخت یکى فـرّ کیــــانىبه 

 بر افــراشتىزهامـون بـگــردون          شتى چون خواسـتى ، دیو بردا هک

 وارـه فــرمانــته بر اوشــــــاــــان هوا          نشسچو خــورشید تابـان میــ

 ــت او خــبه فّــر  ز ا دهنـــفــرو مـا     جهان انجـمن شــد بــِر تـخـــت او      

 روز نــو خواندند  ز رامـر آن رو        ـدند    هـر افشـانبـر،گـــو مشیدبه ج

 بــرآســـود از رنج تـن، دل زکین ســر ســال نو ، هُــرمـزُ ف رو  دین          

 یروز روز شاه گیتى فروز           بـر آن تخت بنشـست پ وروز نو ،بــه نـــ

 خواستند و رامشگرانو رود مى      تند     ــاراسیبـدى ــاشـه ب گـانبــزر

    از آن روزگار       رُخ چنــین جشــن فّ 

] بمانده از آن خســـروان یاد گار
1
]  

 

  28ص  ، ۴137یران یر، ابمیرک، ا تم،چاپ هش  شاهنامه فردوسی -1
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تار  طبردر  )جمیخ  که  روز  نخستین  »و   : که  است  آمده  شید(به    

بود از ماه فروردی لم بنشاظم آن روز را    ن. پسست ، روز هرمزد 

] سنت گشت.«  ون ناک د، تا کرم نا روز  نو
2
]  

 نوروز  :  پیام اساسی

زمان قدیمترین  از  ما  هامردم  نوروز،    ه   : بودندکه  باور  پیام  بدین 

نور  است.  طبیعت  وشادمانى  وبالندگى  شادابى  رویش  سرود  وز 

روز از فصل بهاراست.    خستین نوک بهار  ونوشدن است . نوروز پی 

ن ازخواب  مد و غ ودشت راو اغد. به زنده میگرد در بهارطبیعت دوبار 

باران م   ند. درختان بیدار میشو   وکرخت زمستان   گران  د  یشونشکوفه 

 ه نظرجلوه مینمایند. ت ب وچون عروسان طبیع

ک بیز و هوا  ا  بهار  نفس باد را مش بو  خوش شکوفه ها وگله 

و معطر  و    میکند.   دلانگیز را  انسان  دماغ  و  دل  بهار   باد  وزش 

همه جاو    اید.دربهار درمنمی ادمان  ش  و  شد ى بخ را تازه گى محیوان  

طبیعت طچ همه   وتازگ یز  وبالند راوت  ب ى، رویش  میخورد.  گى  چشم 

در پروازاند  ه لانه ها  شان برمیگردند، پرندگان به هرسو ا ب پرستوه

پرندو نغمه شاد   ى مى  خا شاخى بشزوشادمانه چهچه میزنند. بلبلان ا

 آفرینند.  سرمیدهد و شور و نشاط مى

با طبیعت    مى بایستى یعت،  صر طب ر ترین عن وشع وان باعن ه  ب  اننسا 

خود وتکامل شخصیت  وبه نوساز   وزد  از طبیعت بیام  همگام شود. 

وعملکر وتفکر  براندیشه  بپردازد.  نظرکند،  خویش  تجدید  دخود 

نم  برطرف  را  خود  د کاستیها   و  برع راید  ها   وض  کنش  و  منش 

 

 19۵ص جانی،  سعیدی سیرضحاک ماردوش، گزارش  -2
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اندیش بیفزاید.  خویش  و نیکو   کهنه  ها   از    ار  خردانه ابونى  خرافه 

دورکند  وخود  دوروئى  از  بپر  .  زشدورنگى  وپلشتى  هیزد.از  تى 

ا و وفا و دوستى پیش بیاید.بخل  صف  د و بادیگران از درجوی  دور 

کند    ش ا بیک سو گذارد وبجا  آن مثبت بیندیشد و تلاوکینه وحسد ر

ب   تا کنخیرش  سعى  نمیرسد،  خیرش  اگر  و  برسد  دیگران  تا  ه  د 

  .سد نرى  بکس ضررش هم 

رما را  ان بهارتفککه :» ارمغد است  یز  معتقن بشیرعزندافغامیشاند 

د پیوسته   وبه  وآزادگى  رک  وبالندگى  پیشرفت  رمز  دریافت 

بزکتاب بزرگ طبیعت است که نباید به آن  فرامیخواند. بهاردیباچه س

  ل آن کتاب مقدس را باید بازکرد، زبانش را خت، باد رسر  اننگاه س

ژ وبه  آنگد   تا رسید    مش یاپ   رفا  آموخت  نوروز  سنت  رهر  که  ونه 

اسبا  ا صف ونوساز   خانه  رب  ها  جامه  بجساز   ،به  ا  آوریم  مى  ا 

 هنه نماند!  از  »خانه فکر« نیزافتاد تا»خانه اساسى« ماکنوسفکر

  باشد تا آتش مقدس   زه یىیگ همچوان  پیام نوروز و ارمغان بهارمیتواند 

سیستما رادرجان  شک  شعتیک  همه  ،زد ساور  ه لماپیوسته  دیشه  نا  تا 

  د، بسوزند وجسارت ل شده انه یقین مبد و  مصلحت ب از رکه    هایى  

تقویت "نه  درما  را  گفتن  وبى    "  از رو  شوروجذبه  را  آنچه  تا  کند 

آنرا    ت م وشهامیرفته ایم ، از نو بتوانیم مورد سوال قراردهی خبر  پذ 

ن  را یگد   ینکه م شویم ونه اپیداکنیم تا خود مان به قلمروفکر  خودحاک

]  یم.ئیم و"بلى" بگو وما سرتکان ده   د ننفکرک
3
]    

 

   1۵،هالند، ص   2003 فرهنگی،چاپت انگیزه ورسال بشیرعزیزی ، نوروز،  -3
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و  نوروز  از  که  درسى  به نسل از    اینست  و  آموخت  میتوان    بهاران 

  .ها  بعد از خود آنرا انتقال داد 

 

 :  نوروز درافغانستانجشن 

نو   اافغانستان جشن  ادر  از    ته ها  خیلى گذش  زروز  لااقل  یا  دور، 

بلخ ، ازسو       ا  اسطوره ر  یاهرد، شدرعهد جمشینشینى  دوره شهر

با شادمان م . استقبال شد وشادکامى    ىردم  گیها     ویژهیکى از  ه است 

نوروز، همگانى بودن این جشن است که تمام مردم کشور آن  جشن  

گر فقط  . مد ننشین   را جشن خود میدانند وفرارسیدن آنرا بشادمانى مى 

به  و   د  اری ند ا سرسازگارروحانیت  مسلمان با برگزاری این جشن ه

ونق  نیون، از ره های روحا ظتحت تاثیر موعت دولتهاهم درلعن  همی 

جشنها   ای کاس  این  مدت  وحتی  اند  اند.    نته  ساخته  محدود  را  جشن 

درافغانستان   برای  چنانکه  که  مزارشریف]  استثنا   به  نوروز  جشن 

رخصتی    یشود[،درسایر نقاط کشوربه یک روزر مازز برگوچهل ر

 ست،  ه شده اگر خلاصرجشن بز یادهقان ۀ  یلم نوان شانی به ع ونهال 

تذکرایدر نکت  نجا  مینماید  این  ب ه لازمى  نوروکه  ز  اغلبه اسلام جشن 

روبروش هایى  تحریم  با  مسلمان  روحانیت  به  ازسو   که  هرچند  د. 

در اسلامى  حکام  به  نوروز  در  و    نا خراس  مناسبت  هدایا   ایران 

    یا تن هدارفگ  سم م رخلفا  اسلا  همین روز پیشکش میشده است. و 

   دامه دادند، منتها بجا ، ابود سانىان  امیراث دوران س نوروز  را که  

پیغمبر اسلام از امرا  قلمرواسلامى    روز آنرا بمناسبت روزمیلاد نو

 رفتند.  میگ
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قول  از  زبان  عرب  معروف  مورخ  زیدان  مدبن  مح  رکابوب  جرجی 

ایران  ادیب   ، صولى  میکند:  یحیى  نوشته   معا ى    اج خرویه  درزمان 

)عس هز( قراواد  هزار  میپنجاه  پنجاه   ( دینارلار  هدایا     یون(  و 

پنجاه هزارهزار  نیز  نوروز و مهرگان ینار میرسید. و در دورۀ  د به 

ف ثقفى این هدایا به چهل هزارهزار)چهل  حکمفرمائى حجاج بن یوس 

] میشد. بالغ   دینار میلیون( 
4
]   

ده  نوزی بقا  راب   ن،ایرادرفلات    دمان ساکن بدینسان پی میبریم که مر 

  ا خلفای اسلامی یگذاشتند تجان مایه ماز  وروز چگونه  ماندن جشن ن 

آئین نومان برگرازی  دیگر، مردم برای  ع  به عبارت  روزی نگردند. 

نگه مالیات زنده  برپرداخت  علاوه  آئین  این  شرعی،    داشتن  های 

زی را  دایای نوروغیر شرعی دیگری بنام ه د یک مالیۀمیشدن  ر ومجب

خبر نوحا  لفای  اجبپر  یز کام   تا  ب دازند  داشته  آئاشنازه  از  که  ین  د 

زنده نگهدارند وبه    این سنت را همچنانند وتجلیل بعمل آور نوروزی  

این امر بیانگرکمال دلبسته گی مردم  به    ایندگان خود انتقال بدهند. و 

    .  کان وهویت فرهنگی شان است این نن س فرهنگ و

لمان  حانیت مسو ر  جانب   زا  که ى  تالف ومخیرها  سخت گ خلاصه باتمام  

لوه ها   با جشده،جشن نوروز  آن اعمال    ها دادن به ویاکم ب  رتحریم د 

لام  گون تجلیل و احترام مى شده است. در دوصد سال پس از اسگونا

نوروز بطو از جشن  تاعهدصفاریان سیستان،  مو حتى  در    ص خشر 

د  دی تجه دور  انیان کهمتون تاریخى ذکر  دیده نمیشود، اما درعهد سام 

  وز  درمتون و آئین نوروز  از جشن نور  پارسى است،  ادب وخ  تاری 

 میشود.  دوره تذکراتى دیده این ادبى وتاریخى 
 

 182، ص 2ج   یخ تمدن اسلامی، جرجی زیدان، تار -4
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ست که نغمه بهار را  ا ان رابعه بلخى نخستین شاعرزنى درعهد سامانی 

  :چنین سرمیدهد 

 اوى گرفت            غ مبا در  زبس گل که 

 گ ارژنگ مانى گرفت چمن رن

      م           سـی و  ز  زّر ا ه  ازس تـسـر نـرگ

 رى گرفت سکسـرتاج   نـشان  از 

 

 طین غزنوی:د سلاجشن نوروزدر عه

سد  ها   جشن  بلکه  نوروز  تنهاجشن  نه  غزنویان،  روزگار  ه  در 

میشدن برگزار  رسمى  بطور  خاصى  نیزباشکوه  قى  هیب د.  ومهرگان 

چشم  ها بطور  والبیرونى وگردیز  وشعرا  عهدغزنو  از این جشن 

کرد ی   ر  گی ب   ند. اه  اد  میگویابوریحان  آغازساد:  یرونى  نو  »با  ل 

فردخانواسالمن بدترین  وقاشق ده  میخاست  پا  قند   ه  پاره  یا  عسل  ى 

میگذاش خانواده  یکایک  و  بردهان  سبز  برگ  ویک  هدیه  وبادادن  ت 

درداخل   که  سکه  سی یک  آمدن    ب یک  بود،  شده  لیموقرارداده  ویا 

زسپاس  خاستند ونمامی  ابپنواده  خام  ما عد تمیگفت. بنوروز را شادباش  

آور  ستىوتندر دیرزیست دند وبرا   بجامى  راخى روز   ن وفهمدیگر 

آرزووشادکام کو میکردند.  ى  به  ومردخانواده  زن  آن،  از     پس 

راسرراه هرکى  و  میرفتند  بر  وبرزن  دیدند،  مى  ى  م  ب اوآخود 

] پاشیدند.«
5
]   

 

 200۵رچ ما21اری ... سایت آریائیوز، نگارینه نگورسلیمان راوش، مقاله ن -5
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انى  تاس ب  ها    ا ه   ینه آئ نسبت ب ، شاهان غزنو   بنابر متون این عهد 

  دندو م وبرگزار میکرآنرا احترالاقه مند   وبا ع نداشتند    ردم تعصبى م

بارگاه شاهان وسلاطین غزنو   در روزها  موعو در  این جشنها  د 

بگف  داراکه  ومرتبه  وفراشان  پوش  سیه  »باحاجبان   : بیهقى    ن ته 

  مام ان وغلادیمان وخازنان ومطربان و ساقیان و جنباشیان و جنیبتینو

جامبى  ائوسر  قى ثاو ازا  هایى  وه  وکمر  دیبا سقلاطون  زر  رومى 

هز وهفتصدگ وسیم  باساخت انى  ارگانى  ها   زرین    واسپ  وستام 

و  وکوس  دبدبه  وعلامت  وعلم  وچتر  دستگاهى  وسیمین  ودهل،  بوق 

]  بس پرهیمنه وباشکوه بود.«
6
دیوانهاچون:  حضور تمام رؤسا     با     [

رسالت، استیفا  دیوان  دیدیوان  ودیراش وان  دیو  ید بروان  ،  وان  اف، 

دیوانقضا او  احتساب   و  یکجا  ودیوان  نما قاف،  و  ان  یندگبابزرگان 

وطبق  غزنو   اقشار  امپراتور   شهرها   همه  از  مردم  مختلف  ات 

این  را  حیرت انگیزحکام ولایات دور دست ، تجلیل میشد. و د باهدای

مناس این  به  وپرمغز   نغز  اشعار  شعراء  که  بود  بت  بارگاه 

شاه  ندند و از  مى خوا  رباریان شاه و د درحضور    را و آند  دنکرمینشاد ا

  .ایزه میگرفتند صله وج

 

 ـف نوروز از زبان حکیم فرخى سیستانىصو

 

تیم ااع اجتمه اوض باهی  نگ  -6 تا  ،از طاهریان  ،  ، سوئد 1۴1من، ص  وریان،از  عی افغانستان 

2001 
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نوروز  سرودها   بهترین  از  ادبییکى  هزارساله  درتاریخ  ،که  ات    

دیده نشده، ترجیع بند  است ازحکیم فرخى    فارسى تاکنون نظیر آن

درآن  که  ونور  سیستانى  وخیا ر ت  لطیف ا  ب  ار بهوز  انگیز ین  ترین    ل 

م تابا  ینجا مى خوانیرا ا . دوسه بند آن  ته شده است ستایش گرف  لفاظ بها

  : خوانش آن از شاعرگرامى یاد  کرده باشیم

 اغ ا  باغبان ماراهمى بوووو  بهووارآید       ووزب

 اغ مارا ده که فووووردامان بکوووار آید ودبوووکلی 

         ر آید   ووواستاوووان خاروزه داووورا فوکلید باغ ر

 ه قمور  برچنارآید ان کچند  صبرکن  تولختى 

 تووبلوبول، به دیوووووودار بهار آید          در باغ نوا  چو

 ووووود هوزار آید خوانده بروز صترا مهومان نا

       ج شش گل درشمارآید    وکنون گرگلبنى را پنوو

 د آییار بو  ان دانیکه هرکس راهمى زو چن

          ر زپار آید  ش تخووپندار  همى   الرامسوابه

 شکارآید روازاین خوشترشودفوردا که خسزا

 بدین شایستگى جشنى بدین بایستگى روز  

 ونى باد و نوروز  ملکرادرجهان هرروزجش

 

 ستى           ازمین ازخرمى گویى گشووواده آسمان 

 تى ه بووستان اسوووئى شگووفتووگشاده آسمان گ
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   تى         ن اسهووازبیچواده د   ، پندار  هللاا  حورصب

 ى است ئى هزار آوا زبانرا گووو درخت سبز

 بشووب درباغ گوئى گل، چراغ باغبان استى          

 میوووان استى  وئى، بوتُ لاغر ستاک نسترن گوو

     یبا طویلسوان استى       د درخوت سیب راگوووئى ، ز 

 ى ستا ووان پرنیان گوووئى همه پروشى و ازجه

     ستى       وهربوان ان نامدست آ نه اندر   لد  مرا گر

 ارغووان استى  چون بدو دستم بشاد  برمیى

 بودین شایوستگى جشنى بدین بایستگى روز  

 ى باد ونوروز  ان هرروزجشنمولک رادرجه

 

 ه خوب و دلبرشد          ن نبینى باغ راکزگل، چگوووو 

 د رشدرخوا و غ راکز لاله، چوون زیبنبینى را

         شُشوترشد    با  دی گوناگون،چون  قشازن ین زم

 اندرشد ویش رآوا  مست اینک، بشغل خزاهو

 تذروجفت گم کرده کنون، با جفت همووووبرشد           

 ه پرُبت شد و نوروز بتگورشد ون خانجهان چ

 گورشد          رو ازگووهور تووانوادرخت سواده ازدیون

 د رشبوستو  ونووووبالیهم  کنون بالاله اندردشوت 
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     ورشد       ا  مطربى بو و باغوووى ،ن  زهور بیوغووله 

 کووافوواق دیگرشد  موا راکونووون شودن دگربوایود 

 روز   بدین شایستگى جشنى بدین بایستوگى 

] نوروز   شما را درجهان هرروز جشنى باد و     
7
]       

 

ن وجهووادگرگووونى آفوواق  بدینسووان فرخووى سیسووتانى، نوووروز را، روز

قان د. شاعر دهود بپردازنن خد تابه نوشد ن پیام میدهگراید   ند وبهدامی

نوه یوى گونواگون تشوبیه بوت خابیعت را دربهار بوه  ی، طمنش سیستان

بتها بدست نوروز تراشویده شوده و موردم بوه   میکند که هریک از این

ه  ه بیورون آموده انود. هریوک ازگلهوای شوگفتاز خانو  اهواف ایون بتوط

ده ت افروختوه شوباغبان طبیعست د ب  نند کهماا  ر  راغیبهاری، شب چ

گلی )کمرباریک( بادسته میانچون  بتی لاغر تاک نسترن باشند، و س

فه هوای سویب ، بوه ر دست برسرراه بینندگان ایسوتاده اسوت. وشوگود 

آنراچون عروسوی   درخت سیب   میماند کهزجامه یی ازپرنیان دل انگی

یوانی پرن  سیکه لباد  انیمسی مدر بهار به عروبه برکرده است. جهان،

 بری  ه کنی، گمان میه صحرا نگااشد.وقتی به بگل بتن کرد   از برگ

چاده ومرجان پرکرده باشند واگور بوه سوبزینه ازبی که گلهای لاله دهن

اسووت.  درازکوورده ندرخوت ببینووی ،خیوال میکنووی بلبول هووزار آوا زبوا

چ م هیست میدهد، ازقلصه تصویر  که فرخى سیسانى از بهار بد خلا

 ه است .ی بیان نشد گیزسائى ودل انن زیبائى وربدی ون  تاکنعرشا

 

  دسات،چاپ دبیرسیاقیی ، بخش مسانکیم فرخی سیستدیوان ح -7
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بهار به نیکووتروجهی  دیگری دارد که  درآنده  فرخی سیستانی قصی

وصووف  داغگوواه امیوور ابوووالمظفر وصووف شووده اسووت .فرخووی آنرادر

یان ، سروده است .این قصیده نیز   لی چغاناوبن محمّد  فخرالدوله احمد 

 شد  کم نظیربی  نظیرنبااگر  سیله پارساارهزیات  نوع خود درادب  در

 ت:ن اسز آن قصیده چنیود.قسمتی امااخواهد بحت

 چون پوورند نیلگون بر روی پووشد مرغزار          

 ر آرد کوهوسار رنگ انوودر س پرنویان هفووت 

 ی قیاس           د بیاآهو مشک زخاک راچون ناف 

 شمار ی بورگ روید بیوورّ طوطبووید را چون پ

         ر آورد بواد    شب بووی بهوووا م ی وقت نوش وود 

 رّما بوووووی بوهار خوو وبوّذا بواد شمووووال وووح  

       باد گووویی مشوک سووده دارد انودر آستیون      

 ر ادر کوونو بواغ گووویی لعوبووتوان توازه  دارد 

 

 ه           ارغوووان  لعول بدخشی دارد انودر موورسوول

 وار گووشونودر لا دارد الا  لوووویوؤلون وروتنس

          گل   ی سورخ مُول بر شاخ م هوا ود جاورآموتا بو

 پونجه های دست مردم سر فرو کرد از چنار 

 افوتند           خلعت های رنگین یراست پونداری که 

 وار از داغوگواه شوهووریاروگای پوورنبواغ هوو
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           بود    م رّ ووان خاکوونوون چوون واه شهووریوار داغگ

 ند روزگوار ویوران بمایی حواز نیکوووکانوودرو 

 

 ندرسپهر           ینی چون سپووهر ازه بسبزه انودرسب

 ندرحصار خیمه انودرخیمه بینی چون حصارا

           چربدست    سبووزه ها با بانگ رود مطووووربان  

 گوسار خویومه ها با بانگ نوش ساقووویان می 

       ت مست       دوساب  عاشقی ته خف ت ه اسهرکجاخیم

 ان یاری از دیداریار اد ش سبوزه ست هوورکجا 

 و کنارو نیکوووان نازوعوتاب           ن بوس  وا شقعا

 کشان خواب وخمارمطربان رود وسرود ومی

 

         کران    اد ن نا پوویروی هامون سبزچون گوووردو

 ناپوویدا کنار   یایروی صحرا سوواده چووون در

      وانوور      ج ریری وآن سمووااووسم ریا ن د آر اند 

 بویمدار   تارهدون ستوواره وان سوو آن گروندر 

 هرکجا کووووهسار باشد آن سماری کوووووه بر 

 ستوواره سایه وار...  ورشید باشد آنهرکجا خووو    
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یک  زغم  میخواه   دراینجا  از  نوروز  وضف  در  وکمیاب  ناب   لی 

اما    خی سیستانی، فر    لی زک خیابانا(  اسیرصرافغان )نسیم  شاعر معا

پیشکشمی  باپیام جل   هنی   تا  رکنم  نوروز  جشن  هروه  پرشکوه  ا  چه 

 . کنیم  ترتماشا 

 وصف نوروز از زبان فخرالشعرانسیم اسیر:  

لقب    الشعرا  رخور بنام فنسیم اسیر، که در میان افغانان خارج از کش

وصف  ر  د   بت ر غرزیباوسوزناکی د ابدار وبسیار  یافته است، اشعار  

کی از  ه است که یروز   سرود نو عزیز وبهاروافغانستان   خود   ن  وط

 :  یرین است زل ز آنجمله غ

 جشن نوروز 

 بشارت دادعطرگل که فووردا جشن نوروز است 

 سردل انگیز ودمن یکسردل افروز است یک  چمن

 گرد  روی سبزه  وگل  را م نب ت  شته اسفروشس

 ست ا گدوز ست وسوسن جامه ه درتب وتاب ابنفش 

 نب گلشن ووزد از جامیووشان ووووووورافووطیم عوسن

 بهروزاست  ست و پروردۀ ایون باغ آزاد اس قف

 زمهوووود گل به گوش جوان رسد این موژدۀ پیهم 

 وطالع سعد و پیروز است مه گل بیز که نوروز ه

 ت آخراینکه همچون پار ساچه نوروز بخود گفتم 

 ت ز اسون از درد دیرون،دردم فزغمم از حدبرو 
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 یهن  وانی بود در م رس ا که بوووزم خرن واریفوحووو

 وزاست گر س سرا درد سوورو آه ج غربت   دراین

 در این  نوروز بوواغ و راغ در آتش همی سوزد 

 خانماسوزاست  هرچه هست دودچه روزست اینکه 

 ج نا محووووووورمتارا   ماران حوورحووریم پووورده د 

 ست ا وزدیورز  از بیووداد وومت  امروبساط  ظلوو

 دستی  چرخ در  سپرده خوت ماووومار بوووسرطوو

 آموز است ل نوسالمند اما همان طفو  ویرشکه پ

 شب است و تویوورگی و ناتووانی ها و دشواری  

 ب دیووده افروز است که روز آفتا کی میگووووید 

 سرا آرام کی گویووورد؟ ت دراین غرب"اسیر" ما 

8] ت ز اسشن میهن بد آموبل زبزم گلکه  این بل
 ] 

ست ازسو   ه بایسته ادیگر چنانک ان،  زنویس ازدوره غ پوز ن نورشج

و وسامراء  برنجد لاطیشاهان  حاکم  این    ایران   ن  و  نشده  تجلیل 

ف با  هرسال  که  بودند  دلبستگى    رارسیدن خودمردم  با  آنرا  نوروز 

ردن کاخها و بازارها و صفائی  کچراغان    اخاص جشن میگرفتند و ب

ایها و  جاده ها و میله  جن  ی نمود اشپ  آب ا و  کوی وبرزنهبخشیدن به  

لذیذ و رنو وپختن غلباس ها     پوشیدن به دامن طبیعت،  فتن  ذاها  
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نسآنر که  گروهى  تنها  لیکن  گذاشتند.  مي  ارج  به  ا  جش بت    ن این 

ازطریق   بودکه  متعصب  روحانیت  میورزید،  تگاه  سد خصومت 

برگحکو با  داشت،  اتکا  براین روحانیت  که  وگراممتى  ت  یداشزاری 

بطور م ت  رمخالفس  آن جنباند.  عقید   ی  به  محممثال،  امام  غزالى  ه  د 

و نوروز فروشند، چون  : » آنچه برا  سده  هجر  نیمه قرن پنجم  در

ب  ین در نفس خودحرام نیست .  ا لین ،  وق سفاشمشیرو سپرچوبین و 

مخالف شرع است و از این جهت  است که    ناولیکن اظهارشعارگبر

تکلف    ه سبب نوروز، و بر  ن بازاست راآ  ن درافراط کرد   نشاید. بلکه 

باید که مندرس   سده   . بلکه نوروز ووروز نشاید ختن برا  نها  نوسا

ه باید  زکه رو  ه اند،و کسى نام آن نبرد، تا گروهى از سلف گفت   شود 

ش و  نیاید  خورده  ها  طعام  از  تا   ، چراغ  ب داشت  تا    سده  فرانیاید، 

نبیند. و محققا آتش  اند اصلاّ  این اش د   زه، رون گفته  ز هم ذکر  ور  تن 

ر نشایواین  و  بود.  ای ز  نام  برند دکه  روز  ب  ن  هیچوجه!   با  لکه  به 

ه از  بر باید داشت و شب سده ، همچنین ، چنان کروزها  دیگر برا

خود  ا نماند.«نو  نشان  و  ]  ام 
9
ده[ نشان  بخوبى  سند،  تعصب  د ناین  ه 

  دن کرش  راموباستانى وفذهبى روحانیت مسلمان در مقابل آئین ها   م

 . ت اسآنها 

 :  قلالز استرداداستا پسجشن نوروز 

پس چ  از نوروز  برگزاری  استقلال از    گونگی  استرداد  تا    غزنویان 

استقلال  سترداد  پس از اکشوراطلاعات زیادی در دست  نیست، مگر  

ته تری تجلیل میگردید  حو شایسبن  روز   در عهد امانی ازاین  کشور  

 شود. یم  پیروی  ی  لت دومی ودر سطح رس که تا امروز از آن 
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در   رادخطابه ایای   ، پس ازاه امان الل ضرت شطنت اعلیح در عهد سل

نوان روز اول سال وآغاز بهار، این جشن با  خصوص نوروز به ع

خص شاه آغاز میشد. گویند: اعلیحضرت مرحوم  توسط ش  قلبه کشی 

بست و  اس دهقانی می پوشید و دورکموورش شال می  ن روز لبیادر  

ت میکرد  ا به پیش هدایرت وگاوان قلبه  فگرآهن میو  گاش  برخی دست  

شیو   را  بازمین  و  میکشید  ده  این  ار  شغل  به  خود  و  کار  قانی 

مي  ارج  ام کشاورزی  به  را  دهقانان  و  کشته  نهاد  وعمران  ر  گری 

بهترین نسل های گاو  آنانی که    در این روز به  زمین تشویق مینمود. 

شت و  اسپ  و  گوسفند  را  و  مقابل    و  بودند   دهداش  پرور ر ومرغ  از 

ت میگذشمچشم  انعاماشاچیان  دا  تند،  بدی وجایزه  و  میشد.  گو ده  نه  ن 

م  م و داویق میگردیدند تا به پرورش و باروری احشا مالکان احشام تش 

غرس نهال    ود بیشتر توجه کنند. در عین حال دراین روز بهخهای  

نار  ک  دری  نهالرا با غرس  های تازه می پرداختند و بدینسان سال نو  

ییی  جو خانه  باغچه  عموم  ا ا  های  وخباغ  میخواستی سرسبز    ند. رم 

پوپ از  لزائامرحوم  یکی  مراسم  درعهد  ی  را  قلبه کشی  مراسم جشن 

 میدهد:  نه بدست شاه امان الل بدینگو 

 : یقلبه کش ۀ لیم" 

کنند.    ی م  اد ی   یار زراعت را قلبه کش ز آغاز کورافغانستان    دهقانان 

عهشن  در  ی ازغ  اه ش  الل امان    حضرت یاعل سلطنت  رات  ل  بااستقلاد 

فرمود و در    ت ی ا و حمرا حفظ    ی زراعت  یح باستان همان اصطلاخود  

 . برد  یعبارت را بکار م   نی هم  یرقعات دعوت جشن  زراعت 

]ده   1۳0۳سال  از  آغ  در ب1۳۴۲شعبان    یثان    ۀش  ه  ق[ 

ال  مانند بهار س  ه یامان   ۀ تپ  ی رو   -  ی امان الل شاه غاز  حضرت یعلارام
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ده  ن ی ا  ی ارذ رگب  ی براش    1۳0۲ ا  ن ییتع   ی قانجشن  .  د یگرد   علان و 

پادشاه  تخم    شیدرنما   کهیکسان  ی براشد:    ح یتصر   یدراعلان  اقسام 

بهتر    وانات یح   رش پرودر    ا یو    رند یها سهم بگ  یگل و سبز   ی ها و 

د نشان بدهند تا سه درجه  از خو  اقت یذوق و ل  ی ساختن آلات زراعت

 گردند.  ی م ات نعامحائز اخذ ا اول، دوم، سوم 

)  خی اربت   یقلبه کش  ۀلیم برج حمل۷پنجشنبه  ]   1۳0۳سال    (    1۹ش 

درحوال ق   1۳۴۲شعبان   دارالامان    ی عنی  ه یامان   ۀ تپ  ی[  قصر  محل 

  شتر یش ب   1۳0۳سال    ی قلبه کش  ۀ لیم   که در  یز ی. و چ د یبرگذار گرد 

ل بزرگ  نمود ملبس بودن  رجا  ی را م  انیت تماشاچقد جلب توجه و  

ء  ووزرا   ی شاه غازامان الل    رت ضحی ل. اعود ب  ین قاس ده با لبا   یدولت

  ز یکه دهقانان کشور عز  ی یسه  دولت وحکومت از اقسام الب  ان ی و اع

  رباس، واسکت، ک  دستارچه،    نی کنند مانند پوست  یافغانستان در برم

  ی نگوته ها از پارچه هارکمر  لود بو    دهیشلوار پوش   راهن،یپ   زار، یپ

وطن بود. و    ارو دایو پ  ی مل  ع ی ال صنبسته بودند و همه محصو  یوطن 

ا پا بره  انه و  ه شب   لیب  یچه به کمر زده وبعضبرت  ای، داس  نهبعضا

  ی وع بپا کرده بودند. و هر کس مطابق ذوق خود ن   ی کروچوب   یی عده  

نما  یافغان  یدهقان   یها   لباساز   و  دربرداشت.  مل  شی را    ی لباس 

  ان نشت  حکومدهقان را بارجال دولت و    ۀطبق   ی قیمساوات حق   یدهقان 

لباس    یسان کو .  داد یم ن  ی دهقانکه  و موجود  باکلاه    خواستند ی م  داشتند 

افغان شوند،  د  ارو  ی شیودر دو  که  تکت  مکلف    مت یق   یباخذ  داشت 

 بودند. 

پن   لهیم ) ازصبح  حمل  ۷جشنبه  آغ   1۳0۳(  گرد ش  تکلفات    د یاز  و 

مو نداش  وجود   یرسم باز   ،یمل   کیزت.  چوب  موجود    ی پهلوانى، 

  راد یت ا راعه زق ها راجع ب ط ن  ه ها و ابخطب  مکاتبودند. شاگردان  
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امان    حضرت یاعل   ذکور د از ظهر روز م( بع ۲اعت )نمودند. بس   یم

غاز شاه  ه  ی الل  ورئ  أت یو  مد   سی وزراء  و  ن  داراوسر  رهای ها 

رت  باه و بع ناتفنگ بش  ی غاز  حضرت یوارد شدند. اعلبزرگان ملت  و

وسل فهم   سی ساده   نطق  مطابق  دهقان  و    ی مردم    چ ی ه "  گفت:نمود 

ترقبرو مملکت   وگذا  ی نم  ی ه  نم  رد  تا زما  ی آباد  زراعت    که ینشود 

ت مملکت  ان  زراعت    یرقدر  بزرگ   ک ینکند.  در    یفن  که  است 

ا  ماند   ینم   ی بدرست  یفن را کس   ن یافغانستان  اگر    د یبا   دانست ید، چه 

م امروز  مملکت  آبار زتمام  و  هوا  ی دموع  و  آب  افغانستان    ی بود. 

ان   ت ینها و  دارد  درا  ه  وهیمواع  خوب  حبوبات   خت و  و  ان  در  ها 

ثم  د یرو یم مو  ترق  کنیل  دهد،یر  ا  ی زراعت  ی عدم  با آن  کم  ز  عث 

ترق  ن ی زارع  ی ه توج صدد  در  که  آمده    ی است  نبر  وبهمان    اند آن 

 اکتفا نموده اند .  ه میول قد اص

دو  من عاجز    و توجه حکومت    شتر یب   ازهمه  از   ، است  به زراعت 

دوسال مبلغ   نیر د  آمده ول عمب  یاد یبه زراعت توجه ز   نطرفیسال با 

ته  یاد یز ترق   یۀدر  از     یوسائل  ند  خداو زراعت صرف شده است. 

  ی ما را موثر ساخته زراعت مان بمراتب ترق  ی کنم که مساع  یازم ین

که    ی تعالالل    انشاء  د یاگرهمت کن   گردد،نستان آباد  ملکت افغاد و مرسب

 . م ی رس ی خود م ی آرزو نی با

ا   کی   زراعت  مقدس  هکار  کنفا  بآن   د یباس  رکست  اتخار  از    نجا ی د، 

ما همرنگ و هم  با شام و امروز    دهیلباس پوش   مانند شما   است که من

دهقان و    د یبدان است که    ن یا   ی تفنگ راکه بردوش انداخته ام برا  م ی انو

که    ی لباس نظامبا    جودهوم عسکر    نیا  ست،یجداگانه ن   ۀ عسکر دوطبق

انها  قدهان  هم  کرعسل  . اصاست   ی مکتب عسکر   قعدر وا  د ین ی ب  یم

ع و عسکر وکار  . لهذا زارزراعت اند  مشغول  در دهات  ستند که  ه
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عسکر   ین دهقا تفاوت  ی و  هم  عسکر    ی از  و  عسکر  دهقان  ندارند. 

 دهقان است. 

شما    نرود، از  گان یمن را  یمساع   نی کنم که ا  ی کوشش م  اری بس  من

آباد   ی ها   نی و زم   د یکنم که جد و جهد کن   ی ء م االتج تا    د یکن   خود را 

  د یده کن استفا  نموده  ت ینا ما ع   نی ر زمبس  که  ی طاف خداوند لا  ب زمواها

 . د یو محفوظ شو

  له یشما مکتب پ   ی است ، وبرا  له یکرم پ  یۀمهم زراعت ترب   ۀ شعب  کی

را باصول   یکش  لهیخواستم تا پ  ن یمعلم  ایتالی دم و از امون س یتأس یکش

رو  اد ی   یعلم مملکت  درتمام  بده گرفته  بفکرد یاج  اگر  د  رسب  تان  . 

پ  ما تمهرگاه   اوار   له یمملکت  ا   یم  که   می ابرش  نقدری ج شود    ن یخرد، 

باشد هنوز کم    شم یتمام حاصلات افغانستان ابر   گرت، افکر باطل اس

 است.

آباد    ریشما غ   یها   ن ی زم  د یاست: اولاا نگذار  نی من ا  ۀ عاجزان  مطلب 

  د یقابل زراعت را مزر وع بساز   ی که تمام اراض  د ید کنجهد جد ونابم

 . د یده واج برا ر  لهیبعد پ  . د ینشان ب  ها ت  رخو د 

ن از کرم  مملکت شا دات  وار  ۀ قسمت عمد   ک یها    ی پانها وجا   ی ناریا

  ی الهاکه س   م نکی خود بصد عجز آرزو م  ازین  ی است. از خالق ب  له یپ

احت بگذرانند و  رامن و    هبباشند و    یافغانستان روبترق  یدراز اهال

سال نو    ن ی ! ا  ن ی العالم   له اای.  م یگو یم   ک یشروع سال را به شما تبر  ن یا

براهال   ندهیآ   یسالها   و بگردان    یرا  مبارک  ازافغانستان  باران    و 

لا  اورا سرسبز و شاداب کن، بحرمت: ]لا اله ا  ش یلطف و احسان خو 

 محمد رسول الل[                الل
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ملت افغان را بحفظ خود دار و در همه    ش یول خو س ربه جاه    ارب ی

حافظ  امو تو  نار  بند   ب اریباش.  و  ا   صر و  گنه  عاجر    ۀمن  گارم  و 

 رم". ف و احسان تو داا نظر بلطندارم ام ی زیچ

نطق از محل خطابه فرود آمد    راد یامان الل شاه بعد از ا  حضرت یاعل

برد و    فیجوره قلبه گاو که حاضر بود تشر  کیهنه بطرف  و پا بر 

 . رد ا آورابج ی به رانرا بدست مبارک خود گرفت و مراسم قل ر یمتگ

زراعتى  یش که  قلب  ۀلیم روز) ]جشن  تاهفت  حمل  1۳[  برج  ادامه  ( 

در داشت  و  اول   .  مراسم  پس    روز  شهرکابل  ازختم  مردم  افتتاح 

ها خانه  ب  ی بطرف  و  د ها    ی عضخود روان شدند    ۀ رهمان ساح شب 

از    یک یهفت روز    نی ا  ل یو تجل  د،ند مان  یدارالامان باق   یجشن حوال

  دهقانان   نداران یزم ست که  ا  ان ستانفغا  یزراعت   ی جشن ها  ن یتر   ی نام

ه  ذوق  نی بهترکابل    مربوطات  دادند و  نشان  خود  از  و  مت    ش ینما . 

 نمود.  ی ها جلب نظر م ی لیخ ی اهال وانات یح

و  (جلالی) یلانیج  غلام  معامفتش  مراسم  زارت  خصوص  در  رف 

  حضرت ی اعل  یۀسن   ۀست: "حسب اراد ا  نوشته  نا دارالام  یجشن زراعت 

پنجشنبه)   ی غاز ن  دارالاما   یمل  ۀ ل یمش    1۳0۳  ملح  برج  ( ۷روز 

گر بج  ده ید شروع  چهار  جمعه    ۀبه  ع  8روز  مذکور  اخ ماه  تتام  ز 

خواه رفت یپذ  ملت  کمال  از  شاهانه  ذات  گ  ی .    ی ستروزراعت 

  س دولت ملبس  بلبا  انی وزراء و اع  یجشنبه باتمامروز پن  (۹بساعت) 

در عال  فلاحت  م  ی مقام  در   نوی دارالامان  فرموده  نزول  عز    نشان 

ا براو سطوح مرتفعه    ن یاد یه مهم  هکیحال   ی اشا و تم  یه کشقلب  ی رسما

فلاحت  و  زراعت  ملوکآرا  اسباب  ذات  بودند،  کرده  بقسم  سته  انه 

ار سائر  با  عم  کان مساوات  و  زارع دولت  برو  ن یوم  خاک    ی ملت 
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محفل آغاز  نموده،  جلوس  بقرائت   نمناک  آ  را    ۀ مبارک   یۀ چند 

ف تمهمخصوص  ا   د یلاحت  از  سپس  اطنهاده  از    ی د چن  هید رشل  فان 

مف تعر  یمبن   هد یمقالات  عال   فیبر  جنگلات،    هیخواص  نباتات، 

فلازراعت  اعل،  بحضور  تقر  ۀ وکاف  یغاز   حضرت یحت،    ر یحضار 

مذ   کی  بساعت کردند. ذات روز  بم   کور  کش   دانیشاهانه  فرود    یقلبه 

ترو    ی ذات خسروانه از خمچه ها  ی صوص برامخ   که   ی آمده برکرس

ساخ   ش یحش   گرید  ب تازه  مخا  ن ی حاضر   ه ود نم   ام یق  ند ود ته  طب  را 

] رمودند"ه نطق فساخت
10
]  

ا نام میلۀ دهقان   وروزنیز از همین زمان ببعد رونق  جشن ن   بجای غالبا

ال میله دهقان در روز اول سال  هرس  کنون رفت .و از آن تاریخ تاگ

زرا وزارت  جانب  در    ت عاز  درکابل  شانداری  مراسم  با  آبیاری  و 

ی کوه سخی  در حضور    وماستدی   یا و  ه  رخان ا خیدامنه  مع  جورزشی 

م از  بغفیری  کابل  مردم  آورده  دهقا جا  دریشود.میله  ولایات  تمام    ن 

    کشور در حد امکان بنحو شایسته ای برگزرا میگردد.

خانرد  از  و  میکنند  بتن  پاکیزه  و  نو  لباس  مردم  روز  بیرون    ه این 

ن  اتگی،  مرغ جن  میروند و به تماشای سرگرمی های از قبیل ، تخم 

مرغمل جنگینج  ی،  بودنه  دا  ، گی،  جنگی،  سکبک  و  بازی  ادو  ر 

تر دوانی و بزکشی ، پهلوانی ،  ی و اش دوانو مسابقات اسپ  خوانی  

 د.  پردازن سرگرمي ها مي  سایر

ممنووع  (درزمان حاکمیت طالبان بنیوادگرا جشون نوروز)میلوۀ دهقوان

 قمور نه هجور   اعلام گردید وحتى بجا  تاریخ وسنه خورشید  سو

 

 7۵-72، ص2غانستان، جمجدد اف تقلالسه واشا   امان الله پوپلزائی، سلطنت -10
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ده باشوند، نوروز کوبیویخ رابرتابوت  مزعم خود آخرین  با  شتند تذااگر

برفورق خوود طالبوان کوبیوده شود. ایون ن مویخ  و ایولى ورق برگشت  

ایوران درهموان عهودطالبان،   لامى  اسودرحالى اسوت کوه درجمهوور

زارمیشد واکنوون هوم برگزارمیشوود. و گرجشن نوروز سیزده روز ب

 بیورون میرونود و  ود هوا  خو  نوهخاازردم  مه مدر روز سیزده بدر، ه

ب ویوا درآ  کشوت کورده انود،  ل از نووروزبوه اسوتقبا  سبزه ها  راکوه

اقه درمیان کشتزار موى ریزنود ، و در روسوتاها دختوران دم بخوت سو

آینوده پشوت   سبزه ها را گره میزنند و نیت مى بندند کوه توا سوالها   

ن ب شوابخت خود بروند وشوهرخوش صوورت ونیکوو سویرتى نصوی

یکنند بیعت رها مرا در دامن ط  د م دراین روز خود مرینسان  بد .  ود بش

 رقص وپایکوبى بسر مى آورند.  سرود وز و م روز را با ساوتما

 

 نوروز درکابل : 

: یک ماه پیش از فرارسیدن نووروز   براین بود که  رسم  قدیمدر کابل  

 ن میکردنود و آذیون موی بسوتند.دکانداران ، دکانهای خود راچراغوا  ،

رگ را بوا ازارو بوازار ابتوه سورچوک و شوورچارهوای چهاندکه  رست

تصویرها، قالینچه ها،چلچراغهوا ها و    نظرهها، بلورها، م  نواع آئینها

ت های پلنگ آراسته میکردند. پوس ها وو حتی کجکول ها و تبرزین 

فانوس وچوراغ هوای مهتوابی هموه جوا روشون   شبها با شمع و مشعل،

، نقل اپزها، نخودپزه  هلچها ، کپزی  ینشیر  پیش  روشن بود. از مدتها

ا انوواع فروشوه  سوبزیدرسوت میکردنود.  )لوزینه (  ، شیرپیره  وبادام  

زی و ه سوبنشوانسبزی و ترکاری )تره بار( مخصوصاّ اسفناج را به  

 خرمی به مشتریان عرضه میکردند.
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  و جوش پیر و جوان ، شور و هیجان تازه  د بهارجنب مآخلاصه آمد   

  ن داشت . زن وو س نو یا پاک شگالبوشیدن  پ ونچ   شید. بهشهرمی بخ 

سرمه کشیده و    شم های و چ  سهای سرخ و سبز کان با لبامرد و کود 

در بهاری  گلهای  چون   ، کرده  حنا  پای  و  جم میا  دست  می  ن  ع 

بسیارلذیذ نوروزی    یدرخشیدند. تهیه شیرینی های خانگی ، کلچه ها 

برای و  میدانستند  وبرکت  خیر  نشانه  هاین  را  در  یزچ  مهکه    جه در 

پیش  باشد،  م  اعلی  پیش ظروف  قاز  با  را  م سی  و  لعی سفید  یکردند 

خود را در حد توان پاک و پاکیزه میداشتند تا جلوه و  ثاثیه  و ا  اسباب 

و    م یدا کند.حویلی و حیاط را تر و تمیز میکردند. حماصی پ ی خاجلا

ت  اجباشستشوی بدن و خوردن سبزی و خنده و شادمانی کردن از و

 ند تا  را آغاز کن نه که سال نو وداشتند که هرگ  ر اوود و ب ب   نول سا

به همان پ ،  ه خواهنگون  ایان سال  د زیست. در شب جمعه آخر سال 

متبرک بقاع  زیارت  به  )مردم  و  مانه  عاشقان   ، صالحین  شهدای  ند 

دوشمشیره  شاه  چاشت)خواجه    عارفان،  خواجه   ، صفا  خواجه   ،

خ  ، سبزپوش  خواجه  بفت یرم  رواش واجه  چشت(  و  قبور  ار  ند  هل 

بر م فاتحه   و  ایخواندند  ها  ریخ هدیره  می  دورزن  اسپند  و  د  تند 

دودکردن اسپند از قدیم برای دفع بلا و پلیدی و رفع چشم  کردند.  می

خوامر   زخم نام  اسپند  کردن  دود  موقع  در  بود.  متداول  و    ه جوج 

آوردند   می  برزبان  را  نقشبندیه  سلسله  مؤسس  :  تند  ومیگفبهاءالدین 

بلا اسپن  ، نق ب   د  شاه  بحق  ایش  شند،  چشم  خویشبند،  چشم  چشم  ،   ،

ای معمول و مقبول شب نوروز ،  تیز غذ   آتش  دیش ، بسوزه دربدان

دکه هردو نمادی از سر سبزی  بو  اهیسبزی چلو، )قورمه سبزی(و م

نبه آخر سال کوزه نو و آب ندیده را از  شرو زندگی است . درشب چا 
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رفت و صفا    د و میگفتند بلانست می شک  یا و  د اختنی اند بامهابه زمین م

 د.آم

یرون می آمدند وبا  جمعه ب   روز   ز سال نو وبهار هره پیشوامردم ب 

به س  و سرود می  ور  سر   یر و گردش وجمع شدن در محل خاصی 

سبزی مانند  غذاهایی  پختن  با  و  تهیه    ، پرداختند  و  جلبی   و  ماهی 

این  د ق  بل عهد کار  د   دند. میکر  انواع سرگرمیها از نوروز استقبال  یم 

ب ب   ر مراسم  که  بود   نام »جُبه« تپه های  میگرد معروف  برگزار  یدو  ، 

و   که  خورد  های  محل  از  دیگر  گفتند.  آنرا»سیرجُبه«می  بزرگ 

هم    زی درآن برگزار میشد ، باغ بابرُ بودکه نام قدیمشوروت ن تشریفا

هند  از  بابررا  تابوت  آنکه  از  پس  و  بود  نوروزی«  ک  »باغ  ابل  به 

ب ند رد آو به  کرده    یاغ و  کردند،ب که وصیت  دفن  به    ود  باغ  معروف 

به شادی وسرور    که مردمایی  د. دیگر از جاهبابر ش جمع میشدندو 

خوا کوه  دامنه  پرداختند،  زیبای    صفا جه  می  های  درخت  با  بود 

چهلستون   باغ  وهم  در    ا بارغوانش  بادامش.  عطرآگین  های  شکوفه 

ب  و مکانها  ها  باغ  ارغوانها    رح ف  سایه در    دم مر   ود کهاین  بخش 

،د و بادام  قی  رختان  و  میکباب  چای  صن  ماق  هر  از خوردند.    ف 

ابراز  اصناف   و اقشار برای خود محفلی داشتند که نشانه دوستی و 

و آن    شادمانی بود. اغلب زنان به گلگشت چمن ها میرفتند   ت و محب

ر  ه شوندو برا »سبزه لگدکردن« می گفتند. روی سبزه ها می نشست

ناد وش می  متشس ی  چاربیتی  و  به  ی ند  و  منوچه  خواندند  به  قول  ری 

] یدادند.وش م"سبزه بهار« گ آهنگ 
11
] 

 

 73ن، شمارهامه کاروائین، ماهنخوش آ  ید، نوروزداکترجاو -11



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            36

درقصیده  ومنوچهری  درموسیقی  است  نوایی  نام  بهار    ی، ا  سبزه 

سلطان   درمدح  ونوروز،  ،بهار  سده  جشن  توصیف  ضمن 

 غزنوی، و فرارسیدن نوروز گوید: د ومسع

               سال  مستی کنی وباده خوری سالیان 

 شاد وشادخوار زی ونوش مزی رگکش

                   ونی و مطوووربت هووار نشیسووبزه ب  رب

] بر سبووزه بوهار زند »سوبوزه بهار«
12
]  

 عر یا بقول شا

 مووژده ای دوسوت که ایّام بهوار آمده است           

 وقت عیش وطرب وبوس وکنارآمده است 

           است    ه مد آ وزارزاغ از باغ بوورون رفته هو

 است  چو پارآمدهب باز نده به لسرخ گل خ

 است          یارآمده که  همه جاصحبت ازین است 

]دم غنیموت شموور و عومور به شادی بگوذار
13
] 

 

 نوروز یا میله گل سرخ درمزارشریف : 

 

 37ارهن، شمش آئین، ماهنامه کاروا، نوروز خویدداکترجاو -12
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تا چهل ردد ویاد میگ روز بنام  میلۀ گل سرخ نو  جشنمزارشریف  در

ور آمده ازنقاط  د مهمانان فراز    اب  فارشریمز  مد رم.  د روز ادامه دار

.من ز شوادمانی میکننود ابورابرای مودت چهول روز  آن شهر    دست در

ه همان جشن سده میزنم که میله گل سرخ در مزارشریف ، ادامحدس  

بوه اول نووروز بوه عقوب   م بهمن)حوت(است که فقط زمان آن از ده

 د.اشب تهگرف د کشیده شده است تارنگ وصبغه اسلامی بخو

محاجلال  نلامو   بلخى  الدین  است اولین  مد  بجا     ملائى  را  بهار  که 

  :است  یش گرفته وگفتهستا  نوروز به 

 عوذار آمد          ار آمد، بوهووارآمود، بوهووووار خووووووش بهو

 ووا  هوووور نوزار آمد ووشفوا آموود، شوفوا آمود، شوووفوو

            رک باد باووم د کهوویش نیوووولوفور، درآمووبنوفوشه پو

 پایدارآمد   رورفت وعمو خشوکى   رفووت و کوه زرد 

 ر آمد ز نو بهاوش خوان که باد ابل خبخوان ای بلو

 ووول سوار آمد نسیووم رفته زین گلشووون به رخش گو

 انگیز  ت حگذشت آن حسرت پائوووویز ، بهار آمد فر

 ار آمد زغوووووووم شد ساغوورم لبریز، بهار خووشگو

 دلشادی نووگ ون آه ا ، کووونوآ هووزارغ  مر ن واووبخ

 آمد بار درخت اکنون به   چمن از گل،  نگین شد ر که

 سرورعشق وآهنگ است  بهر سو جلوها رنگست ، 

 د ، بهاران هم خمار آم طبیوعت مست اورنگ است 
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 و صوووووفوا دارد؟  ر بهاران جلوه ها دارد ، مگر سی

 مد آ ار وو پارد ، که باز از نو چچه رازی در قووفا د 

 ي نالوها دروووور و  ، زشو صحووراداموون   وت زدشوو

 هوووار آمود بهووار آمود ، ب  به گوووش آیود هموین آوا 

 

در شهر مزارشریف ، نو روزهرسال  

خاصوووی بوووا رنوووگ و صوووبغه بگونووه 

 نل سرخ« )یا جشمذهبی بنام »میله گ

گل سرخ( برگزار میگوردد. وروضوه 

اف طورشاه ولایت موآب وجواده هوای ا

 چووراغ هووای رنگووینلچ روپهوواواگب ن آ

یووزی گنخوواص ودلا وقطوواردار رونووق

یف ، میلوه گول جشن نو روز را در مزارشر  چرا  می یابد. دلیل اینکه

مدآمد بهاران هرسال صوحرا و دشوت و سرخ میگویند، اینست که با آ

در گول هوای سورخ لالوه وشوقایق وحشوی و   قره های بلخ غدامن کو

 خودروی میگردد.

اسوم رمز   ردن جزئوی ااب زیارت کم آد اجناخ با  سرل  گ  میلهمراسم   

گول ه  بوه پیشوواز نووروز و میلوود.  دی مردم بشمار میراعتقا  -نیعنع

هوا و پارکها،جواده هووا سورخ ، موردم خانوه هوا و حوویلی هوا، باغچوه 

و در پوواکی پووارک هووای داخوول  یووز میگننوود.وکوچووه هووا را پوواک و تم

بوه   هند روز ماه  د   راد.زیوروضه مزارشریف توجه خاص مبذول میش

 ن و ایوران  و پاکسوتان وتانسونواف افغااز اطوراف و اک نوروز موردم
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مزار شریف می آیند ، و نوو روز را   رهای آسیای میانه به شهرکشو

مول گراموی ت چهل روز از بیستم ماه حووت توا اخیور مواه حبرای مد 

 ارند. د یم

ه ب وب نسره مداگرد مقبدر روز اول سال نو، ده ها هزار مردم بر گر

والوی ح صب ۹ساعت  ف میکشند و درصی بن ابی طالب لع  حضرت 

الی رتبووه و دولتووی ، قضووات و افسووران عووایوور همووراه بووا رؤسووای دو

موی شووند و سوپس موزیوک   روحانیون به صحن روضه مزار جموع

و بعد بوا قرائوت سووره هوایی از   د وواخته می شدولتی برسم احترام ن

اسوتاندار و  یواوالوی  لهسویبوشوور ک قرآن و خوانش پیوام شوخص اول

ت حضور ت »ژنده یا توغ یا علم«مانعفراوانی  خیر وبرکت و    یدعا

 علی برافراشته میشود.

فاع تخموین هفوت یوا » ژنده، توغ« چوب ضخیم وبلندی است به ارت 

نگ ابریشومین کوه در مودت راچه های رنگهشت متر و پوشیده با پار

دم رمو  »ژنوده«ن  شترابرافم  جشن در صحن روضه برپا میباشد.هنگا

ممکن پارچه ای از آن   رت صوکشند ودرتا برآن دست ب  هجوم میبرند 

زیرا اعتقاد عامه چنین است که هرکه رک گویا برای خودبکنند،  ا تبر

 هوا و اموراض رژنده ویا توغ شواه ولایوت موآب برسود، از بلادستش ب

سووماوی و زمینووی درامووان خواهوود بووود و همووه آرزوهووایش بوورآورده 

  ردد.گمی

 ضوهروکوردن در شوب زنوده داری   وموردم در موزار    موعتجرین  بناب

و مالیودن  ژنودهویش یعنی دست زدن براد خمزار برای رسیدن به مر

.گاهی برخوی از افوراد بور   آن برچشم و سرو صورت خویشتن است 

شوکند. بعود از  دسوت وپوای شوان موي ورپا میشوند اثر فشار مردم زی
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وشوحالی بوه خا نود و بوزنمیف ین کوپرچم مذهبی ، حاضور  برافراشتن

 روز  ردازند و به همدیگر خود پ  میحاجت خود زیارت و روای    ادای

 د.نوروز را تبریک  میگوین

ک وجوانوان وسوالمندان در این روز همه مردم از زن و مورد و کوود 

تمیووزو دلهووای مالامووال  و بووا سوور وصووورت لبوواس نووو مووی پوشووند 

 یول :قبز  ا  سوپ دلچ  هوای  ازشادمانی و خوشوی بوه تماشوای سورگرمی

تخم مرغ جنکوی و  ی  مرغ جنگ  جنگی ،  ، بودنهچ جنگی  کشی، قوزب

گذراننود. در جشون گول شعبده بازی وسوادوگری می  ی، و، کبک جنگ

بیرون شهرمزار شوریف در دشوت لیلوی و سرخ مسابقات بزکشی در  

از گول لالوه و گول هوای خوود جووش صوحرائی  ان که مملودشت آهو

 . د استند، بر گزار می گرد 

 

 

 ب ولایت مآشتن ژندۀ شاه ارف قبل از براف یشر ر مزا  روضۀ 
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ویشاوندان  ردم به دیدار دوستان و خ که مدراین روز رسم براین است  

نوروز را تبریک بگویند و مقدم    وبزرگان خود بروند و به یک دیگر 

ب را  کنوروز  سالی  مبارک    ه رای  و  میمون   ، دارند  روی  پیش  در 

جش  روزهای  در  سن  بخواهند.  سفره رد م  رخ گل  از  اه   م  رنگین  ی 

های    نی ریشی از مهمانان با پیشکش   و  ر میکنند ای متنوع همواهغذا

میک م استقبال  این  تنوع  میمنت  به  سمنک  و  میوه  هفت  خوراک  نند. 

نفر    ن سرخ هزاراوز زیب دسترخوان میزبانان است. در میله گل  ر

آیند  اف  زوار از شهر های مختلف  به مزارشریف می    وچون غانستان 

پذیامزانهای  نخهام برای  کفمسافران  ائی  ررشریف    ایت وزوار 

د نم درمنزل  بیشتر  میروند  وستا یکنند،  خود  وآشنایان  گل  ن  وجشن 

می تجلیل  یکجا  خود  بادوستان  را  چهل  سرخ  مدت  در  شبانه  کنند. 

انها و پارک ها موسیقی وساز  و  روروزمیله گل سرخ، در تمام رست

 یرسد. م وش گ ر به واز خواننده های معروف کشوآ

 

 یف رشرز در مزابزکشی در نوروویری از رسوم صت
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 ترانه ملا محمدجان : 

اکی ز،ترانه ملا محمدجان است که گویا  ه های شنیدنی نوروزترانی 

د  جانب  سروده  از  )ملامحمدجان(  دلخواهش  مرد  برای  شده  ختری 

مزارشریف  اواست.   به  مرادخویش  به  رسیدن  تابرای  میخواهد  زو 

 آن ترانه:  بخواهند.اینست   ککممردان ه شای ز سخا بروندو

    حمد جان           ملامزاربم  ه بریماکبی

 لبرجان ل گل لاله زار وا وا دیس

 م               سـرکــوه بلــنــد فــریـاد کــــرد

 معـلی شـیـرخـــــدا را یـــاد کــرد

 عــلی شـیـرخــدا یا شاه مـردان              

 دانرـ ـــاد گـش راا  مــ دل نـاشـــاد

             وا کـن  دم دخــدا در سخی شــیر 

 یـش خـدا کـنا پـمنـاجــات مـــر

 ـنی نــذری تـه میتمُ               چـراغ روغ

 دردش داواکـن  عاشقستبهـرجا

 را               اـنـظــــرگـاه گـر روم با تـو نگ

 ـــیــرخــــدا رابگــیــــرم دامــن ش

             ـد  ـــش بیـایمرح خــدا  ات  رمـیـگب

 قفـل  طـلا راخود شم ر چــم ب ـیـنه
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ملامحمودجان روایتوی دارد کوه در موورد  آهنوگ    هت هرویزی نآقا

انه » میکنیم:" دررابطه به این آهنگ وداسوتان عاشوقباهم آنرا مرور  

وملا محمد جوان « درکتوب مربووط بوه تواریخ هورات واخبوار   هشعای

 دهه رسالهای انستان نیز د غشده ورادیو اف  هشتلبی نوطام  هابار  ید وجرا

درقالب رادیو هنگ های مربوط با آنرا ن وآجاه خورشیدی این داستاپن

مود، بیجا نخواهد بود تا درین جوا بوه درام موزیکال چندین بار نشر ن

 ن داستان باشم :یاختصرراوی گونه م

رین توو میدیاز قوونگیسووت فولکلوریووک و آهنووگ موولا محموود جووان ، آه

ل دختوور وزد ن سووانه وبیووا، سوورود عاشووق نهووای هوورات باسووتا نووگآه

ارشووریف رفتووه ، ه تووا درروز نوووروز بووه مزگرفتووعاشقیسووت کووه نذر

کند توا آرزویوش کوه رسویدن بوه مولا   مولاعلی را زیارت نموده ودعا

 گردد . هست برآورد محمد جان ا

 رعصور، بوویژه د میگویند درزموان حکمروایوی تیموریوان درهورات  

 علویمیرمند او ا( ووزیور دانشوم1۵0۵  -1۴۶8قرا)یبواحسین    انلطس

وروز بووه قلمروتیموریووان درروز نوو راسوورشوویر نوووایی ، مووردم ازس

عروسوی جوانانیکوه ،  مزارشریف می آمدند ودولوت خورچ مصوارف

سورود   ند می پرداخوت .د رروسی می کدرین روز درمزار شریف ع

یوون اه دارد بووی انسووتودا بیووانگر ایوون حالسووت  عاشووقانه ملامحموود جووان

 شرح:

 ود ،، درهرات تاسیس شده ب راندو که درین متعددی  مدارس  ازجمله

نزدیک محله " سرحدیره " )هدیره، حضیره هم مدرسه ای بود،    یکی

کاشوفی .   شمال شهر هرات ودرجوار زیارت مولا حسوین واعوظ( در

 ازتن ازطلاب این مدرسه ملا محمد جان نام داشت که هموه روزه کی
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ا رت مولانووکووه نزدیووک زیووا(مه قلمفر)قرنفلشووچ یره بووهحد سوورۀ محلوو

یکرد می امد وصرف ونحو حفظ مد ،  لرحمن جامی موقعیت داربداع

بجوای موی آورد . روزی ، ساعتی درکنا رچشمه می آسود وشکرانه  

که درمیان شوان عایشوه دختور  هان سرهدیراز روز ها جمعی ازدختر

رچشمه سبرتفرج  رض غ ،  بود   ود یکی ازافسران مقرب دربارنیزموج

فووت ورو سووری عایشووه را گر یوودنتنوودی وز ریوون اثنووا بوواد د آمدنوود ، 

د جان که درفاصله اندک قرارداشوت پرانده وبرشانه ملامحم  زسرشا

شوم بوه عایشه عقب روسری اش آمد وبا ملامحمد جوان چ  ، انداخت ،

 شد و هردو دلباخته هم گردیدند به قول شاعر: چشم

                   ج نیست یا حتا  سخن اظهار عشق را به 

 س است ا بآشن به نگه   دانکه شد نگه نچ

موک وزمینوه سوازی ه کیشه وملا محمود جوان بود عااز آن روز به بع

شه در کنار چشمه قلمفر، دور ازچشوم دوستان وخواهر خواندگان عای

ردنوود ، چووون بووه قووول شوواعر بووزرگ »واقووف کیوبوواز دیدمخلووق دیوود 

 نه وملا محمد جاشایعشق ع  ،  رد دابو    شکلاهوری« :عشق مانند م

یشه نیز رسید . ر عاا افتاد وتا به گوش پد انهزب  سته برسرنیزآهسته آه

شووه از رخانووه زنوودانی شوود وموولا محموود جووان ودوسووتان عایعایشووه د 

زبرسرچشومه وریره ای هردیدارش محروم گردیدند . دختران سر هد 

 : ند می آمدند و درفراق عایشه این سرود را می خواند 

 ی عایشه راین چقدر حیرااین          یی عایشه       ادـجازما بکی  ات

 عایشه ایی برسرچشمه نیــ
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ی حمد جان از عایشه خواستگاری به عمل آورد ولدرین جریان ملا م

وصلت نداد  نیه تن به اچون طالب العلم بی بضاعتی بود ، پدر عایش

ز روبو  روز  و  .ملا محمد جان آموزش صرف ونحو را کنار گداشت  

 گردید. ا توان تر میناق عایشه زار ورف از درد 

نود ازدواج دند که اگربه یاری خداوه بوعاشق دلباخته نذر گرفتدو  این

به زیوارت شواه موردان برونود شان صورت پذیرد ، در روز نوروز  

ن مقدس سپری نمایند. روزی از روز اتوبی آن آسومدتی را به خاکر

برسر  بادختران دیگر رپد ازچشم  ر  دو، بود  ه  ها که عایشه باز توانست

محمود جوانرا موی ملا  ها با سوز  ودرد سرود  آن  جمعاید ، درچشمه بی

 خواند :

 بیا که بریم به مزار،ملامحمد جان           

 سیول گل لاله زار ملا محمد جان 

    لوه دارم          یگبه دربوار سخی جوان 

 از دسوت تووودارم یخون خورپواره 

              موزارم بر یی بیا   گمورزمو پوس ا 

 وتوظوا رم ان در  ر دعووواهمویوشه د 

            زارملامحمدجان   به مبیاکه بریم  

 سیووول گول لاله زار مولامحمدجان 

ا  ، ازینجوا  ین اثنا امیرعلیشیر نوایی با عوده ای ازهمراهوان درهماتفاقا

 دهموون  می گذشت وصدای خواندن عایشه بوه گوشوش رسوید ، توقوف

دریافت  ت ،داشنی ایکه است ونکته داریر شنید ، با فخا  را تا  نگآهو
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نوزد عایشوه آمود وبوا دردی نهفته است . خودش  صدا  که درعقب این  

ال کرد که دخترم راسوت بگوو مولا محمود ملایمت ومهربانی ازاو سو

نوگ صودای توو دردی نهفتوه اسوت ؟ عایشوه هآت وچورا درجان کیسو

وعده داد که   ه پدرانه به اووشییر با  امی  ولد ،  دادرابتدا ازحیا پاسخ ن

پس عایشووه داسووتان د. سووگویوود بووه او کمووک مینمایووا بش راگوور راسووت

ه واضافه نموود ه خود وملا محمد جان را به امیر حکایت نمود عاشقان

می باشد .فوردای آنوروز   مدرسه شماکه ملامحمد جان ازجمله طلاب  

ا به خانه پدرعایشه رفت وبه   ن از اجو  لامحمد م  درپ  نوانعامیرشخصا

وضوع را چنوین دیود ، بوه کوه  شوه  پدر عای  تگاری نمود ،سعایشه خوا

ت راضی گردید .امیر این دودلباختوه ام شخص امیر به این وصلاحتر

ی بووه ار شووریف فرسووتاد ، درآنجووا عروسووی نمودنوود وموودترا بووه مووز

 ی آن آستان چون خادمان مبادرت ورزیدند .بوخاکر

خواص   زشواگردانان ، اجود  لا محمومو  کهه  آمد   دربعضی ازروایت ها

یشوه ، امیور ه عاوبعد ازعاشوق شودن وی بو  ودهی بشیر نوایرعلی  امی

وهور ند که وضع روانی مولا محمود جوان تغییور نمووده  مشاهده می ک

گیوورد  یمووس علاقووه نروز  زار  ونحیووف توور میگووردد ودیگوور بووه در

 میا  ویرا جت  ،امیر به شیوه های گوناگون  وبه مهربانی ولطف ، عل

ا بوه   میروا  می گوید   جان حقیقت را  انجام ملا محمد   سرشود و شخصوا

کر یافت ، پدر عایشه به ، وهمانطوریکه درفوق تذ فته  خواستگاری ر

 محمد جان راضی میگردد.ازدواج دخترش به ملا

ان تان عشق عایشه وملا محمد جوساآهنگ ملا محمد جان که راوی د 

بوه سوینه ،   نهاد وسویفتوا  هازبانست ، درشهر هورات ونوواحی برسورا

شود حافول ومجوالس خوانوده میدرمیوک  فولکلوور  منحیث آهنگ    اقرنه

( آهنگ همان شکل اولی را دارد ولی انتره میشود . آستائی ) مطلع و



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            47

اب موی خوتمحلی  ان نطربه ذوق وسلیقه آوازخوانان ازدوبیتی های  ها

 گردند.

تاد اسون وااد رصودا اولوین بارشو با بوجود آمدن صنعت ثبت )ضوبط(

ا ن  مغلا بئی دریک ریکارد  ربما د ن آهنگ رد سال قبل ایوحسین تقریبا

گ مولا محمود جوان ودرطورف ، دریک طرف ریکارد آهن  نمود ثبت  

روجان ( ثبوت گردیوده بوود . بهموین سلسوله دیگر آهنگ ) نصرو نص

مندان معروفی چون خانم سلما ، خانم مهوش ،استاد رنآهنگ را هاین  

مووده یزیون اجرا نون در رادیو وتلاند زهنر ما  دییادۀ زوعهم آهنگ  

)  محمد جان درقالب راگ گ ملاومجالس می خوانند . آهفل  محاودر

]ها مبورگ" 00۷۲/ ۵/ ۳0مقام ( بهیروین ساخته شده است . 
14
]  

 

 روایتی درباره مزارشریف :

ریف در ولایووت بلووخ تنهووا اثوور زنووده هنوور معموواری ار شووزموومقبووره 

 مویلادی درعهود   1۴80که در سوال    ست ستان اانفغا  ن دریموریاعهدت

مووودتقی حکووویم در . محیقرا اعمارگردیوووده اسوووت بوووا سوووینسووولطان ح

ا، روایوت تاریخی شهر های ایران به نقل از روضه الصوف  جغرافیای

محمد کوه خوودش  شمس الدینهجری مردی بنام    88۵میکندکه درسا  

ابل زکا  ،  نمود   را به شیخ بایزید بسطامی صوفی معروف منتسب می

ان سلطان سونجر زم در که گویا اختیار داشت   رخ رفت وکتابی د لب  به

غیر موثق اشاره شده بوود کوه   ه شده بود. در این کتاب نوشتسلجوقی  

ن« منین علی بن ابی طالوب در قریوه » خواجوه خیورامزار امیر المؤ

 

 2007ل ناتهه، سال ابسایت ک -14
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باشوود . حوواکم بلووخ بووه محوول قریووه خواجووه خیووران )خواجووه  هد بلووخ بووو

را رکورد تووا محوول می محقووری دیوود، اد نبوره و گقبووم ، رفتووه( حیوران؟

: » که برآن نوشته شده بود   آمد   نتیجه لوحه سنگی بدست   در  د ،بکاون

طالب علیهم السلام ابن عوم اینست مضجع اسدالل الغالب علی بن ابی  

و آله«.  چون صحت این روایت از نظر    و علیهرسول الل صلی الل

لطان حسوین سه  راوی بص  شخط  توس  عتاریخ مشکوک بود ، موضو

15] .شد  ارش دادها در هرات گزربایق
]  

روای این  نیز  راغبار  و  ت  آورده  میکندکه:    درمسیرتاریخ،  علاوه 

اد  براثر  بایقرا  حسین  از  سلطان  بعد  مدتی  محمد،  الدین  شمس  عای 

ب به  ،  هرات  رفت  آنجا    ولخ  در  کرد،  دیدن  حیران  خواجه  ازقریه 

:»    ت لوحه سنگ عبار  نآ   که در  ید د   گیه سن وحگنبدی و قبری با ل 

قبر   ولی الل  عم   ابن اسدالل  هذا  . چون  «  رسول الل علی  میشد  دیده 

معهذاسلطاتاریخ   نمیکرد،  تصدیق  را  ادعای  چنین  حسین  صحت  ن 

موجود  عمارت  قبر  آن  بالای  تا  بساخت   امرکرد  بر    د ن را  بازاری  و 

ر  ین مزاا  بر ا  ی« ر اهآوردند و حمامی بنیاد نهادند . سلطان »نهرش

ندخوئی را به نقابت  ن ا حس  اج الدینکرد و سید ت  فدید الاحداث وقج

شیخ    همانو    ( محمد  الدین  مزار  شمس  بتولیت  را   ) بسطامی  زاده 

آن ببعد    ار کنانی هم برای موقوفات آن مقرر نمود. ازمعین کرد و ک

و  سا گرفت  شریف«  مزار  شهر  نام»  حیران  خواجه  قریه  که  ت 

عوض   شد ر  ت  آباد ج  بتدری  ولال ب  و  مرکز  قدیم  در خ  گردید.  این    یت 

 

 2۴۴، ص 13۶۶ان ، ران ،تهرای ایه شهر  یخیاررافیای تمحمدتقی حکیم، جغ -15
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ی  ت رسید یعنی مقام روحانخواساده بسطامی به آنچه میخ زشی  ضمن 

] ست آورد.« حاصل کرد و تمول سرشار  از نذر و نذور بد 
16
]  

کر روایت  الصفا  روضه  آنچه  به  توجه  و    هد با  حکیم  ومحمدتقی 

  ز ا  ونق آن ر   و  ارر مزایت را در مورد ایجاد شهمرحوم غبار آن رو

یتوان تائید کرد  دیگر م ک بار  ه ، ی علی )ع( نوشت  برکت نام حضرت 

در دست نیست که ورود خلیفه چهارم    سند و شواهد تاریخی  هیچ   که

ر این  ستان نشان بدهد ، تا چه رسد به مرقد آن حضرت د را به افغان

  هجری سه تن از   ۴0ور ؟ زیرا به گواهی تاریخ طبری، در سال  شک

  نی ابن د،)یع ن رسیده بودنااه حضرت علی بج پ س  پیگرد   ازه  ک  وارجخ

گرفتندکه علی،    و بن بکرتمیمی(تصمیم وعمر، برک ابن عبدالل  ملجم  

نندتا راه برای انتخابات آزادجهت  معاویه و عمروعاص را بقتل برسا 

خلیفه   فتعیین  و  ارتازه  زد  زخم  را  او  معاویه  قتل  گردد.مامور  هم 

ا بیزوعاص ن مرع  تلور قام مجروح ساخت ، م شخص    جای او اشتباها

ر بقتدیگری  آورد ا  اما  ل  عبدا،  علی،  ملجم  لرحممامورقتل  بن  ن 

مجروح  درسحرگاه   را  علی  شمشیر،حضرت  با  رمضان،  نوزدهم 

] که سرانجام باعث مرگ علی گردید.کرد 
17
]   

میرف  قبرعلی  رطبقول علی   : آنروس  مبادا خوارج  آنکه  بیم  از  ا  را 

لی  کردند و بقو  ن ، از مردم پنها د رنرون آوبی رای  سد ونبش کرده و ج

دجسد  ییر دادند. بعضی گوینر تغ را از جائی بجای دیگرعلی  ار قبدوب

 

 281، ص1خ، ج  یرتاریستان درمس غبار، افغان -16

،  1ی، ج  لام شناس له علی میرفطروس،اس، بحوا2۶93-  2۶81، صص  ۶ج    تاریخ طبری،   -17

خامه92ص   دکترانور  درایر  ،  کشی  شاه  شنای،  وجهان)جامعه  تروریسم(،  اس ان  وتاریخ  ی 

 ۴۴ -۴0، صص 1381تهران
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اررسول خدا بخاک سپرده  علی را باشتری به مدینه فرستادندتا درکن

ند بکجا رفت، برخی گویندآن شتر  ت سشدو نداشودولی اشتردر راه گم  

  علما و مورخان   یولردند،  ک  فند   ی را علرا قبیله طی گرفته و جسد  

گویندکه رحضرت    شیعه  نعلی  سپردند.ادر  بخاک  ]  جف 
18
ی  ول    [

  یای میانه تا هنوز به این باورند که قبرحضرت ردم افغانستان و آس م

خ هزاران  سالانه  و  هست  مزارشریف  شهر  در  اعلی  دور    ز انواده 

مراد  طلب  برای  میانه  وآسیای  وایران  ازپاکستان  ای ب  ونزدیک  ن  ه 

 . ند می آی ارمز

یت آریائی گذاشته،  درسا که    فصل خود اوش درمقالۀ مآقای سلیمان ر

روضه  د مور  در متولیان  در  عملکرد  متذکرمیشودکه:  مزارشریف 

قایع معجزه مانند از سوی متولیان روضه مزار  جشن نوروز برخی و

وقوع   موثر    ی مبه  متولیان روضه سخت  دکان  رونق  بر  که  پیوندد 

او   ق  ند چ   که گوید میاست.  نو  بل روز  دونفر از فرارسیدن  ر  وز، یکی 

یا  ن مت تمدااز مع یا مرد  ولی روضه ، پسر و  یاکر و    جوانی راکور 

ضه جا میدهند تا در  شل وانمود میکنند و او را در مدخل ورودی رو

به درگاه    ه کبخواهد    حال گریه و زاری از مردم به حال این جوان 

وائی وحرکت  نش   ئی ویانابیا  ند تکن سخی شاه مردان دعا و استرحام  

ام ادای  هنگ  زاران در این چند روز از گ، نمبازیابد ت را دوباره  کوبر

ا با جا با ملا  گریه وشیون کور،کر و یا شل آشنا میشوند و یکنماز طبعا

که هریک از این    جالب است امام درحق مریض دعای خیر میکنند.) 

کشور   دورافتاده  گوشه  یک  از  را  خود  که  کنمید  انموومعبوبین  ند 

 

اس   سفطرومیری  عل  -18 شناس ،  ج  لام   ، ص  1ی  ا   93_92،  مروج  ج  )بحواله  ،  1لذهب، 

  ( 70۶ص
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این مرلسا به  نور رواند.( د ضی مصاب شده  ی هاست  از  ز  روز پس 

آورد  ژنبیرون  ناگاه  ن  روضه  حرم  از  که  ده  میشود  برآورده  فریاد 

سخی شاه مردان، شفا یافت. با این فریاد    مریض ما از برکت لطف

ر کرده شاه ولایت مآب علی کرم الل وجه تصور کرده  ظن م او را مرد 

سعی میکند    کمی برند و هری   مجو سیده هر   اد مربه    خص بسوی ش 

پارورت  ر وصستش برسد  تا  ا ولباس او برسد  لباس او را  جه  ی از 

بشدت  تبرک   محافظ  افراد  طرف  از  مگر  بردارند،  ممانعت  گویا 

برده شود،  رواز محل د صورت مییگیرد وسعی میشود هرچه زودتر  

د  یافته  شفا  تازه  کر  کوریا  هنگامه  این  در  ی  پا و   ست زیرد ر  گاهی 

ا    ی م   مردم وواقعا و  زافتد  زخمی  و  کشتده  میحتی  البته    شود. ه 

ند و تا چند روز هم از  را از صحنه بیرون میکش او    محافظین فوراا 

میکنن پنهان  مردم  مریض  چشم  شفایابی  دوباره  آوازه  بدینسان   . د 

ز طریق آنها بشهرها و روستاها می پیچد وهرسال  اوان زوار  درمی

مر از  سارمزی  بسو   دمسیلی  برزراشریف  و  میشوند  متولی  ا یر  ی 
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پذور  نذر ون  روضه  دکان روحانیمی  پر  ت وتردازند و  ولیت مزار، 

  دوام دارد. میگردد و این کار از قرنهاست به همین روال    رونق تر 

[
19
] (16  ) 

بران  ه  داستان را ازقول یکی از کیس  ناخیراا اقای حمید آدم نظیرهمی

افغان  در سایت  ئی  گذالان  آ  جرمن   -حرفه  خو   ه شتین  نوع  در    که  

است.برط  این  جالب  بق 

ازکیسه    ت روای برخی 

ماهرد  آسبران  تانه  ر 

نوروز خود را به مزار  

یکی   وبه  رسانده  شریف 

وظیف بران  کیسه  ه  از 

تا خود را   سپرده میشود 

وا  کور  ویا  نمودکند  شل 

دو   دیگر    هسو  تای 

خود   تا  میگیرند  وظیفه 

یا   کور  آن  اقارب  از  ار 

جد روضه  ازه ورودی مسومود کرده در درنوات دور  یالا و  و از ل  ش

س از  آنها بشوند. در روز نوروز پوجه بگیرند تا نمازگزاران مت جای 

از سوی  ا  دفعتا بالا شد،  یا شلی    آنکه ژنده  کسی که خود را بکوری 

فریاد  که  زده  میشود  به  فش زده  مریض  شنیدن صدای  با  است.  ایافته 

مردم   سیل  لمغر مراد رسیده  او    اس سرولب  دنکرس  ض  بسوی  وی 

  خود   زیاد است، کسی بفکر جیب   مازدحام مرد   یرمیشود وچون زسرا

 

 200۵مارچ 12د نوروز، ور قای راوش در میت آریائی ،مقاله آسا -19
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ران دست بکار میشوند وده ها جیب را  نمیشود، دراین فرصت کیسه ب

 زنند واز صحنه بدر میروند. می 

 نوروزدرهرات

اول سال )نوروز(، چهارشونبه سووری، ون بر روز  زفمردم هرات، ا

پردازنود.   یهوم بوه تفوریح مو  ار  نووروز  دهیزس  ال وارشنبه اول سچه

ه هفت میوه، از سونتهای تهی یه لباس نو، پختن کلوچه،هنه تکانی، تخا

از خوانواده هوای  هرات در نوروز است.افزون بر ایون، برخوی  مردم

هفووت سووین هووم مووی  هایوون شووهر، سووفر هراتووی، از جملووه شوویعیان

 وزورنو جشون دنگسترانند.یکی دیگر از علوت هوای کمرنوگ تور بوو

ده ربیووع زسووال بووا دوا شوودن روز اول ففغانسووتان، مصوواد ار د 1۳8۹

وازده ختم رسول ن مسلمانان سنی مذهب، به "د میا  الاول است که در

مذهبی هرات، پیش از فرارسویدن نووروز   الل" معروف است. علمای

دیو و تلویزیون، از مردم خواستند توا بوه احتورام ارسال، از طریق  ام

ی کنند. حتوی ری نوروزی خوددااه  ری جشنزارگب  ، ازبروفات پیام

توه و بوا اسوتفاده از ایون ر رفی تندرو، از این هوم فراتوابرخی از علم

و گرامیداشوت سوال به تقبیح سنت های نوروزی پرداختنود  ت، فرص

دند. با وجود ایون، در روز ناتی مغایر اسلام خونو خورشیدی را، سن

فریحگاه ها و ته اتی، بهری هااده نواول سال نیز، شمار زیادی از خا

                                                    کردند".                   یله وز، به قولی هراتی ها "مرو تا پایان رک ها رفتند اپ

،نیز به دامان طبیعت می زوخانواده های هراتی، در روز سیزده نور

ده موی رشوموروزی ن ت(گش)گل روز را که واپسین میله   روند و این

 های تخت صفر، ملوت، ترقوی کمیکنند. پارادمانی سپری  ششود، با  

فریحگاه های شیدائی و میرداوود رغوان در داخل شهر هرات و تو ا
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ی هووا، در شووهر، از منوواطق تفریحووی مووورد علاقووه هراتوو در خووارج

 های نوروزی، به ویژه سیزده نوروز است.  ت گلگش

و ارک هووا ور در پووضووح را، بووا( دربوو یزدهمووردم هوورات ، روز )سوو

ه هوای دامنوج شهر، دشت های سرسبز و  ری داخل و خاگاه هاتفریح

 ، گرامی میدارند.گلشت های سیزده نوروز،خوش آب و هوای کوه ها

ت کوه در ساهای باستانی  همانند چهارشنبه سوری، از آن دسته سنت 

ربی غ طقنادر مط بیشتر نقاط افغانستان به فراموشی سپرده شده و فق

 ته می شود. ات گرامی داشرشور، به ویژه هکن ای

اما   سال رخصتی عمومی ورسمی است،اول  در افغانستان،البته روز  

ه نووروز نیوز، فعالیوت هوای در هرات، چهارشونبه اول سوال و سویزد 

یل است و مردم به تفریحگواه هوا و طعکار، عملاا ت  تجاری و کسب و

 دامان طبیعت می روند. 

است. ص زنان  ر مخصو، بیشتدر هرات   لسااول    هنبرشهاچشت  گلگ

که ه اول سال، به "باغ زنانه" رشنب، زنان هراتی در روز چهامدر قدی

امروز، از این باغ کوه در   تفریحگاه مخصوص زنان بود، می رفتند.

تاریخی خیابان هرات واقع بود، اثری   هر و در منطقهحاشیه غربی ش

اتوی، ردر میان زنوان ه  ان، همچنالس  ولبه انباقی نمانده، اما چهارش

بیشوتر زنانوه  ل کهبرخلاف چهارشنبه اول سا .اشته می شود گرامی د 

موردم د، گلگشت سیزده نووروز، عموومی تور اسوت و پنداشته می شو

تفوریح موی  وخوود، بوه گوردش هرات در این روز، با خوانواده هوای  

 روند. 

 ول ای داخه  رکپاا و  در دامنه سبز کوه هروز سیزده حمل را مردم  

ی از موردم فوارغ از د روه هوای زیوامیگذراننودوگ  ،خارج شهر هرات 
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شوادمانی و پوایکوبی موی و مشوغولیت هوای متوداول، بوه    کار  دغدغه

ی اشووت  سوویزده نوووروز را، در دامووان طبیعووت مووپردازنود و سووفره چ

]صرف میکنند.  ناون گسترانند 
20
]  

را   هبزیم و سوشوون  ونبیور  در سیزده بدر از خانوهبگفته هراتیان اگر  

را دچار بوده و روز خوشوى  لاا مصیبت و بتا آخر سال ب لگد نکنیم،

حموول( از منووازل شووان بیوورون 1۳)خووواهیم دیوود. مووردم هوورات روز ن

 مانند تخوت سوفر،ا پختن غذاها  متنوع به تفریحگاه ها   میروند و ب

 نشیدایى، باغ ملت و دهنه کمر کلاغ اطراف شهر هورات رفتوه و ایو

 نند.کنو  را بجا مى ععنامت و قد ا ب رسم

لگود زه را سوبن  رامیگویود:"وقتی کوه دختو  دهدوازرغ صنف  نرگس فا

اموى بوه توه، سوبزه بتوو، سوال دیگرخانوه شوو" ر  مى کنند بیت "سبزه

ج خواهند نموود و اوا سال دیگر ازد خوانند و به این عقیده هستند که ت

 نود گود نکنل  راه  سوبز  گراین سال را به خوشی سپری خواهند کرد و ا

لاوه بور ایون روز، عو  نموی بیننود.  سوال خوشوی را  وشگون بد داشته  

ه اول سال از منوازل شوان بر مردم هرات در روز چهار شنکثی  تعداد 

لوین چهارشونبه نرا با برپایى میله و تفریح بوه حیوث اوبیرون شده و آ

 شنتجلیل مي کنند.اما ایرانیان برعکس چهارشنبه آخر سال راج  لاس

 ر ان روزجشونی نماینود و د مشونبه سووری( یواد رهانوام )چب  و  تهگرف

 (1۳88فرودین  1۳د.) روزنیوز ماینرور و اتش بازی نیز مینس

 سنت های نوروزی : 
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نور  های  از سنت  ایکی  میوه  هفت  تهیه  یک  وز  افغانستان  .در  ست 

پاکیزه  ر وروز پیش از ن وز هفت میوه خشک را میگیرند و در آب 

ه  ه مهمانانی کبه را میخورند و ومی ن هفت  ای ز  وروز نر  میگذارند، در

روز   خویشروون در  و  دوستان  بدیدن  عرضه  اوند ز   ، میروند  ان 

شکرپآمیکنند.    ، آلو  زرد  از  اند  عبارت  ها  میوه  ،  ن  منقی   ، اره 

 جدیا انجیر.  کشمش ، پسته ، بادام و سن 

 :   یا سمنو نک مس

  ده به عقیه ک ست و( اسمنک )یا سمن یکی از آئین های نوروزی ، تهیه 

است ، بلکه با خود خیر  هت ها و مراد ر برآمدن حاجذ مه نه تنها ناع

را    برکت و سمنک  آورد.  می  گندم  بارمغان  میکنند:  تهیه  گونه  بدین 

پا  و  )سفید  مجمع  مثل  بعد روی ظرفی  می شویند  را  یا  ک  مجمعه( 

از    ی سین مرطوب  و  نازک  پارچه  یک  رویش  بر  و  میکنند  هموار 

ململ روز  ه  د. شنمیک   جنس  پارچه   ن ایر  یا  میزنند   صافه  نم  و    را 

را در پارجه ای می پیچند و  ا آنوارمیکنند. در بعضی جایهم دوباره ه

ر  بزند.  نیش  گندم  تا  آویزند  می  چاهی  سبزه  در  بارانی  وزهای 

ارند به این باورکه باران بهار  ذ گزیر باران می  نوخاسته و نورسته را 

ر(  ت)کمتر یا زیاد  زرواز ده س پ  د.میکنآنرا شیرین تر و خوشمزه تر 

می شویند، کاکل  آب    یک وجب بلند شد آنرا با   هزه به اندازهمینکه سب

سنگ  آنرامیگیرند  یا  چوب  تخته  بالای  سفره  روی  بعد  صاف  . 

ه خرد خرد شد،  کنمی بندند. همیمیگذارند و ریزه ریزه میکنندو نیت  

  رد ی از آارقد م  رابا هفت بار در هاون می کوبندو شیره و عصاره آن 

فت بار آب می ریزند  هند. در دیگ  ند ومی جوشانزدیگ می اندا  رد 

آن  میرا    و  شور  و  زنند  می   کفگیر  و  با  نگیرد  دیگ  ته  تا  دهند 

آنر سپس  و نسوزد.  میکنند  کم  را  دیگ  آتش  و  پوشانند  می    ا 
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دیگ   در  وقبرسرپوش  بکشد.  دم  دیگ  تا  میگذارند  را  آتش  های  غ 

  دار  بیاید.   هتا سمنک دان  د نزدامی ان  غزرمهانه چموقع جوشش ده دا

اثرفرو   نردر  و  مغزها خطوط  چار  ،  قوش  فتگی  آدمی  پنجه  شبیه  

آ مهر، تسب  دیده میشودکه  نرانشانه قبولی   یح و امثال آن روی سمنک 

ت و دختران بخت بسته و  خبد. دختران دم  و رواشدن حاجت می دانن

سرش از  نوجوان  دختران  و  مانده   تاخانه  ب صبم  د   ب  می    ی تس ایح 

بمانن دختری   د بیدار  اگر  بر    و  بنابرین  ا بخوابد  ریزند،  مي  آب  و 

در  دختر بنویت کفچه میزنند و  دفچه  ان  با دف و  حین کفگیر  زدن 

سمن میخوانند  ترانه  آن  ویژه  آواز  و  آهنگ  با  را  که  ک  گفت  .باید 

را  نک چون نذر و نیاز است ، آنرا پاک و پاکیزه میدانندو کسی   مس

ن نمی  آ وره( نزدیک  و کچل )کل ش  ض باشد یا مری  ک اپ ا  ب یا ننُ جُ ه  ک

کسانی که صدای  که بر عادت ماهوار باشند و انی گذارند. همچنین زن

بر دیگدان نمی آینددر غیر آن سمنک شور  شان سنگین باشد، دور  و 

افتاد« و »نیفتاد« دارد. به عبارت دیگر » آمد و  »می شود. سمنک  

دار آمد«  کنا  سمه  ک   سید.  میگیرد   ار  نک نذر  هرسال    بدوش  باید  

همینک به    ه بدهد.  آنرا  کشید،  دم  با  قاب  سمنک  و  میکشند  وکاسه 

زی  ه خشخاش  بخانه  هم  میخورندو  خود  هم  میدهندو  دوستان  نت  ای 

و نبات بر میگردانند.    د سمنک را با قنتقسیم میکنند. دوستان بشقاب  

21] . یابد محفل سور و سرورباین ترتیب پایان می  
] 

با آنرا  که خانم   مانست منک ه ترانه س  ز رنمونه  آوازدلنشین  پروین  با 

د  شنوان  رادیو به مامی امواج  بت نوروز ، از طریق  مناس خودهرسال ب

 وچنین میخواند: 
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 درجوش ما کفچه زنیم        نکسم

 یم نز دیگران درخواب ما دفچه 

 سمنک پیک بهوار است           میله شب زنوده داراست 

 یووبیووا نص دیگر  سوووال          کبارست یل  سای ش خو این 

 ا کفچه زنیم       رجوش مسمنک د 

 رخواب ما دفچه زنیم ان د دیگر

 خود بجووشد زو امشب خووروشووود،           سمنک در آر

 گر یووا نصویووب ید دل خووشی جامه بووپووشد           سووال 

       سمنک درجوش ما کفچه زنیم 

 م چه زنی دفا م خواب دیگران در

 وووشی داره هزاراندلخ        بهووواران    ن گوول فووصل  یا

 دیگووور یا نصیب  سوال           زنده داران رشب خاصه ب

 یم       سمنک درجوش ما کفچه زن 

 دیگران درخواب ما دفچه زنیم 

 خود بخود رنگینی دارد       ینی دارد     ریبی شکوووووور ش

 نصیب وور یووا گووید  ال س          د دار طعم خوش چون فرنی 

 زنیم       چه وش ما کفسمنک درج 

 دفچه زنیم ما  دیگران درخواب 

 جوشش            دیدنی باشد خووروششخوش نماید روبه 
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 ک دارد به دوشش           سال دیگووووور یا نصیب ووقساج

 نک درجوش ما کفچه زنیم       مس

 گران درخواب ما دفچه زنیم دی

 وشراراست  شور  موجب             وار است وهبش عیهد  اش

 وور یوا نصیب یگووسال د          وداراست    وسعت هرگیر 

 ا کفچه زنیم       سمنک درجوش م

 ه زنیم دیگران درخواب ما دفچ

 

 نب نوروزی بومیان سیستارآداباور های زرتشتی د 

 رسم اوشیدر: 

پای  بنابر روایات مذهبی زرتشتیان، تا  ان به  عالم از بدو خلقت روح 

م میشود که دهمین هزاره، هزارۀ اوشیدر وسپس  یس ره  تقازده هزادو

م  اوشیدر  اوس  هزارۀ   خرآ  دراه وهزارۀ  که  است  این    زشیانت  پرتو 

ینان نطفه ها یا نبیره  شد.اوجاودانگی برپا خواهد  تی  راسخری جهان  آ

بوسیله   که  اند  زرتشت  جوان ۹۹۹۹های  های    فروهرهای  آب  در 

و   نگهداری میشوند  به هر هامون  از همدیگر    رافاصله هز  یک  سال 

آب  هامون  آبهای  در  ایکه  ساله  پانزده  ظهور ند یکم  تنی   ازمادر   ،  

وجهانوخ کرد  و   اهند  کژی  از  ونادررا  دروغ  وز  ستی بدی  و  شتی 

 د. نمو  پاک خواهند 

باورهای از  دیگر  در    یکی  که  سیستان  بومیان  درمیان  تشتی  زر 

که    اطراف اینست  دارند  سکنی  هیرمند  )    در شب :  هامون  نوروز 
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  ی که فردای آن نوروز است( دختر جوان وزیبای پانزده ساله را بش

پوشا م  نوس  لبا ش  د ننی  آذین  میکن د وبرشتر  سوار  وبرکناه  آند  ب  ر 

میبرنه هامون  ویا  ود یرمند  وزناد  مردان  گروه  آنجا  جدا  ر  هم  از  ن 

ز  اجتماع  از  دور  مردان  و  میشوند.  دهل  نواختن  به  ودختران  نان 

و می سرشادی  دختر  پو پردازند    ور  زنان  آنطرف  میکنند.  کوبی  ای 

"اوشیدر که  را  باکره  د ه براند،    دههان  "نام جوان  کرده  ولخت  خل  انه 

می پردازند.    نشاطهل تا نیمه های شب به  ود   دف   د وبعد با آب میکنن

سپی ولباس نزدیک  آورند  می  بیرون  آب  از  را  دختر  داغ  پوشیده    ده 

س شده  آذین  شتر  برهمان  مینواوباز  وبهر  برمیگردند.    مایند  خانه 

دارند  باور  هم  هنوز  سیستانیان  گویا  نطفا  کنمم که    بدینسان  ه  ست 

هایز آب  از  دخ   رتشت  در  کند    کرهبا   ساله 1۵تر  هامون  نفوذ 

اف از موعود   تخار وسرانجام  های زردشتی را کمائی  مادر شدن یکی 

]  کنند.
22
]    

رس  سال  این  تاچهل  وهم  هلمند  های  هامون  که  پوزک  امقبل  ون 

بود،ومن  و م وها بومی  مردم  احشام  تعلیف  وجای  پراب  سابوری  ن 

پو  نم جا  بودم،  بلکا ن  هنتو محصل  ولی  میشد  امروزک یرا  ه  دانم 

ستان رونما شده این  ی سیی در وضع زندگی مردم بومم تغییرات مه

 رامیگردد یاخیر؟ رسم  اج

 رسم گندم بریان : 

بخدیگریکی   سیستان  مردم  دیرینه  رسوم  در  نهای  آ  صوص از  که 

اینست که در  اف کوه خواجه  رطا در نزدیکی هامون زندگی دارند، 
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فراز این  شن نوروز برجن برای شرکت درا رد نان ومز  ز،روز نورو

ر"  سبز را آتش زده، بر پای مزاندم  جمع میشوند و دسته های گ  کوه

عو برخی  میکنند.  بریان"نثار  گندم  پیرگندم  های  دسته  ض 

زوار آنجا نذر میدهند و برای    ن نموده وبها یرسبز،مقداری گندم را ب

ان دعا  شن  کت خرمبرو   ین ی زم طغیان رودخانه هیرمند وحاصلخیز 

لاد  ز میاست متعلق به عهد قبل ا  ی ن کوه آتشگاه. برفراز اید مینماین

ام  آب یعنی"اناهیتا" که در دین زرتشتی مق  وهمچنان معبد ربة النوع

 ارجمندی داشته است وجود دارد.

میان سیستان متعلق به آئین  زد که این سنت بو  سوان حد نه میت گوبدین

که بوده  میان د   وز هنتا    زرتشتی  آها  ر  بجا  سیستان  میشود  ول  رده 

مو این  دررقبلاا   کوه  همین  بربالای  بجای    پای   اسم  معبد"اناهیتا" 

دم بریان"  که معلوم  میشد ولی اکنون آنرا درپای مزار "پیرگنآورده  

 ند. یا اجرا می نم ،ت سنیست چه شخصیتی ا

 

 نوروز در کشورهای همسایه :  تجلیل  

نور  میلیون    ،جشنیزوجشن  دوصد  حدود  تخمین  که  است  باستانی 

کشو در  هاانسان  میانیاآس ی  ر  آن  ه  ی  میانه  شرق  می  رو  جشن  ا 

ن، بلکه  ران و افغانستا ر ایدیگرجشن نوروز نه تنها د   ند. به کلامگیر

ازبکستاندر   تاجیکستان،  ترکمنستان،  قرقیزستان،  کشورهای   ،

مناط آذربایجان،  عرقزاقستان،  کردنشین  و  قاق  ترکیه  و  سوریه   ،

برگز نیز  روسیه  شهرهای  از  بسیاری  در  محتی  مردم    د. شوی  ار 

ن می گیرند، در ال مختلف جش ز  را به اشکورهای مختلف نوروکش
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بطو کواینجا  سنت ر  درباره  چ   تاه  در  می  نوروز  توضیح  کشور  ند 

 دهیم :  

 ایران :  روزی در نو ن جش

آئین های کهن وجشن    ایران یکی از کشورهای بزرگ منطقه ومهد 

فات  ری تشا  ز  بدر ایران جشن نورو های تاریخی است. همین اکنون  

برگزارم   ب داوآ تا  گ یخاصی  که  شاگردا  1۳ردد  مدارس روز    ن 

رخصت ها  داودانشگاه  ماموی  وبرای  دولرند  ترین  پنج  تی  ا 

تا  ولی  عمومی  رسم  1۳  روزرخصتی  سیزدهم  روز  دارد.روز  یت 

 جشن نوروز است .  م تواقع اعلام خ بنام سیزده بدر، در  

ایران جشن نو روز از گذشته ها  خیلى د  ا  مردم ب   سوازور،  در 

وشادکامش شده  ى ادمانى  وازآن    استقبال  جشن  است  هرساله  ببعد 

از خورشی  روز   نوروز  سال  دوازد اول  تا  در  د   را  فروردین  هم  

سیزدهم ر   برمیگرفت. دراین    وز  بدربود.  سیزده  روز  فروردین 

ازخانروزهم مردم  دامن    هه  به  را  و خود  میرفتند  بیرون  خود  ها  

میکردند  با  وز ر  ام وتم  طبیعت رها  گونه   ف صررا  گون    غذا  ها  

 ند. رقص وپایکوبى بسرمى آورد  از وسرود باوشنیدن س

برخلا ایران  افغانستان در  سفره    ف  نوروز  تادر  میشود  ت  هفسعی 

  ن یی را که با س کنند. بنابرین هفت نوع خوراکی ویا حبوب   سین پهن 

ه،  شروع میشود، مانند:سیب وسپند وسنبل وسنجد، سماق، سیر، سرک

عس  و،منس سفرهو لابزی،  بالای  ا  آ  تا یک  سین  ودوطرفهفت  ش  ئینه 

دیگریکه  ند. چیزهای  خانه روشن میکناحب  شمع به تعداد فرزندان ص

ند ازقرآن، یک نان بزرگ، یک  د عبارت ارنبرسفره نوروزی میگذا

یا ماهی کوچکی انداخته اند،یک شیشه    درآن برگ سبزکاسه آب که  
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  ره را سفره هفت فس  بب این س   ین هم به    گلاب، سبزه وچندعدد سکه.

قدس وماهی  اب ما گذاشتن سکه و آئینه وکت هرچند که ب  سین مینامند. 

خی به  یگردد. بررم ل، تعداد سین ها از هفت بیشتدرظرف وسنب  زنده

را  سین  هفت  ریشه  زیر  ابیات  م   استناد  شین  سنت  د یدرهفت  که  انند 

 دیرینه تر از اسلام است : 

           ووان  ویووک  ووان روز نوووووروز در زم

 ن جووهووان وسرواوادند خومی نوهوو

         ب   شهد و شیر وشراب و شکر نا

 اندر خوان  شمع و شمشاد وشایه

ا بجوای می برای آنکه آئوین نووروزی ردورۀ اسلا  درظاهراا ایرانیان  

ا خوو را از زیوور بووار ملامووت  وفشووار  روحانیووت  د وآورنوود، و ضوومنا

، هفوووت سوووین را  ینهفوووت شووو ایبجووو، شوووند مسووولمان نجوووات داده با

کودام هویچ  شودبا سیر و سرکه وخووردن  ه ملاحظه میاشتند.وچنانکذ گ

نوروز   شنمحفل سرور  وسرود که لازمه جردنی ها،یک  از این خو

 ،د سورور موي فزایوت  رونق نمی گیرد، و آنچه بر رونوق جشون واس

 ینکههمانا شراب وشهد وشمع است. ولی مردم چاره ای نداشتند جز ا

ی کوه  قورآن  وغلاتوا بوا گذاشوتن رو سنت نوروز     د رنب درگذ رازشا

 ی آورند.نوع نشده، برجاا ممدر اسلام خوردن آنه

فره هفت سوین حاضور د همه سرسایرهنگام تحویل سال،اهل خانه بد  

ن شوگون دارد. در موقوع وچوشان بگیرند،  باشند وسکه ای در دست  

رشوته   نوهنود وگریربگو  یرگلتحویل سال زنان باید سوزن یاسنجاقی ز

ت سولامتی در هفوت سوین عی کوه بوه نیوته میشوود. شومسوکارشان گس
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 د با پف کردن آنرا خاموش کرد بسوزد ونبایباید تا اخیر    است   روشن

بح روز صاحب خانه کوتاه خواهد شد. کسی که در صو  چونکه عمر،

وارد خانه میشود باید خوش قدم باشد وباگذاشتن قدم درخانوه     نوروز

رتی کوه خوود ود بواد. درصووزاین سوالها  افو    بهصدسال  :  ه  ک  گوید ب

د و ه  برون  روست خودش  ازخانهتراصاحب خانه خوش قدم باشد ب

شی  و شادمانی همراه باشد ل نو باخوسابرگردد.خلاصه هرقدر آغاز

 برانسان خوش خواهد گذشت. لازه تا اخیر سبه  همان اندا

 

 : نوروزی در ایران باستان    آئین  

، ایر  مند  نشدا على   ان  دکتر  مور  جناب  در  وآئ مظاهر   سابقه  ین  د 

مهرگا جشن  و  نوروز  ،  جشن  »الجاحظن  قول  منشی  از   (»

ماموندرب و  هارون  عباسى  ق،  ارخلفا   نیمه  میلاد (  در  نهم  رن 

ک در  و   که:  میکند  موسوروایت  خود  و    م تاب  »المحاسن  به 

ص  بیروت،  بد()چاپ  و  نیک  ها   )آئین    ( ۲1۲-  ۲11الاضداد« 

ان ج   ست وشته  به  نوروز   « باز  م:  مه)جمشید(  و  به  میگردد  رگان 

اه سال پیش از  وهزار و پنج ه جشن نخستین د چم کفریدون ، به این  

. آئین نیک چنین بود که در هر کدام از    ه شده است اد دومى بنیاد نه 

به شاهنشاه، پیشکش دهند واز اوبخشش گیرند. و این    این دو جشن ،

که   بود  نا  د خورشی  اهم  دهدوازجم  را  )وبه    مایرانیان  شش  گذار  

تقس  آن  پنجه  بر  و   « است.  کرده  نخس شدند یم(  روز  پنج  ماه  که  تین 

دوم از آن شاهنشاه و  پنج روز    و   ت )فروردین( از آن مغان باشد نخس

کش ها  آنها را مى پذیرفت و  شی امى بود که پاسپهبدانش و آن هنگ

سپس   و  میداد.  آنها  به  ها  سوم)بز  روپنج  بخشش  را   ب(  خش 
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ار  روز دیگر به نزدیکان شهریبود. و پنج  دبیران( شاه  )خدمتگاران  

رگزیدگان  ب  اه فروردین، ویژه باردادن بهاپسین این منیز پنج روز و و

روز ماه    ىسان رو  هم سبرزگران و شبانان و پیشه وران بود. بدین

گردید، بنیاد  فریدون  دستور  به  امامهرگان  و   « اد  ی  به ا  گوی  میشد. 

بی   وزپیر  )روز مهر(  در شانزدهم  ر اسب)ضحاک(  ونامى اش بر 

23] ر(.« هفتمین ماه )مه
]   

افزدک مهرگان(    شن ایدکه:آئین جشن نوروز )ونیزجتر مظاهری، می 

و نیک      وجوانى خوش ر  چنین بودکه به هنگام ندا  باردادن شاه ،

ا شاهنشاه  یابد.  بار  شهریار  نزد  میکرد  درخواست  اوسخن،  ى  م  ز 

شپر از  ماسید:  و  هستید؟  اید   کى  آمده  م  کجا  کجا  به  کى  ؟  یروید؟ 

د؟ آن جوان پاسخ  ود آورده این چیست که با خو ای همراه شماست ؟  

پ هر میداد: ا  ش ام که دست راست  یار! از  یش دو امشاسپندانى آمده 

مى   که  اب »اورمزد«  روم  مى  دوامشاسپندانى  آن  سو   به  و  شند 

ود مى آورم  خاوانى ها را بارف  ر! همه یاهرش  . ا شادکامى مى آورند 

ترین  مراه منست ، به که هز خجسته« است ، و سال نو  نامم »نورو  ،

بابهت  نوباره  را  غلات(  ها   آرزوها  ری ها)دانه  پیشکش  ن  شما  به 

ید! پرده دار میگفت : نیک  هد : او را راه  میکند. شاهنشاه پاسخ میداد 

ج به  گام  نوروز(  )پیک  سپس  م آمدید،  لار  ا ت  وداخل  شت ذایگلو 

می ششپذیرائى  شاه،  وبه  وشادزد  قرار  ابادش  درجایش  و  میگفت    

ین یا سیمین پر از قند سرخ  یار سینى زر. نخست پیش شهر گرفت می

ناق  و ها   شاهن اش  میشد.  گذاشته  وحلوا  ابتدا  رگیل وشیروخرما  شاه 

 رتازه) بعد مى( مى نوشید و خرما و نارگیل میخورد و به  یشاز

 

 یلاد می 199۵رس ما  1۶ن ، شماره پنجشنبه کیهان لند -23
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می   ود خ  ا  ه  سفره   هم  تک د هم  از  و  هاد.  اا   ه  )که  با  حلوا  یرانیان 

میکردند ان درست  وحشى  سپس(هم  گبین  چشید...  سیمین    مى  مجمع 

انپاره ها  کوچک که کنار  ور آن ، ن د   یش مهمانان گذاشته میشد کهپ

هفت   گی هرنانى،  از  تخم  و  هادانه  ارزن  و  جو  و  گندم   : چون  انى 

و   برنج  و  عدس  و  ونخود  لوبداو    باقلاگاورس  چیده    یا نه  غیره  و 

درمیان  د بو و  شاند  هفت  فال  خهسینى  آن  با  که  درختى    نیک   از 

ن مي  چون:  میگرفتند  و د هادند،  زیتون  و  امرود  و  بید  نار.  ا  رخت 

یک  رهمیبودند که بر   خه ازدرخت را به درازا  چند انچ بریدههرشا

  نج هم پآنها نام شهر  از سرزمین شاهنشاهى نوشته شده بود. یکجا  

ه و  شد تازه مسکوک  با درهم ها     ید نهاده مى شد ف س  ى کوچک ینس

نج سینی  پجاحظ، بجای    م رضی ، از قول]هاش یک سکه زر و اسفند. 

ید ضرب همان سال ویک دینار نو  ت درهم سفهفاز هفت جام سفید و 

بست متذکرویک  اسپند،  ]  میشود.[  ه 
24
از  ۲0)  [ که  بود  این  (   رسم 

بخورن زیر  ها   و  نوباره  تندرست اپ   یوستگىپ  ا برد  و  و    ىدشاهى 

بردارند. در  گر   و دست از هرکار دیکنند.    اهنشاه آرزوکامیابى ش

 راشتند.... دژ( مى اف  ، درفش سفید  )دربالا این دو جشن کدام از هر

که: بیست و پنج    د ورسم پیش بینى سال خوب برا  کشاورز  این ب

  ده ، دوازاهش  خت بر تمیدان کاخ ، در برا  روز پیش از نو روز، در

شتى میگذاشتند  رکدام تبر بالا  ه  ت میساختند وشستون کوچک از خ

د  تخرهرتو  گونه  یک  کاشتى  مي  گندم،م  باقلا،    شتند:  عدس،  جو، 

لن  ارز ش،گاورس،  روز   ... ماش  کنجد،  نخود،  نوروز،  وبیا،  شم 

 

 913شماری وجشن های ایران باستان، صرضی ،گاههاشم  -24
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بدنیا آمدن زرتشُت که نوروز خاصه نامیده میشد( آنها را    )یعنى روز

س و با  م مدرخجسته  ز  واآ   از  کشتزارها  در    ى یان  و  روز  چیدند 

در   بى درنگ برمیداشتند و  هاراکه روز مهراست، آننوروز  شانزدهم 

دانه ها  غلات  از رشد و  و  مى ریختند.  شاهنشاه    پا  تخت  نمو  

بینى کنند. شاهنشاه بیش از همه   شوانستند خوبى و بد  سال را پیمیت 

خور اندیشید)چون  مى  آن    حیوان  و  ن  سا اناکى  به »جو«  بود(،  از 

  رد کش میکپیش  پنج تیر به شهر یار   با نى  کما  داران ،سردارکمانگاه  آن

 و یک ترنج از زرنرم )؟( بخشش میگرفت . 

درآغازسال نو، هر روز آب    ایران این بود که  نپادشاها   گر رسم دی

کوزه ا  آهنین و دیگر  از کوزه ا  سیمین مى ریختند و    زپاکیزه ا

 باد! « اوان ه ساله فره همنیک و خجست  چیز دو»این  د: دندار میندا د 

 

 وزینمونه هایی ازسبزی نور

یا بند  آهنین و دیگر  از  قوت کبود برگردن کویک گردن  رد  زمزه 

با    م مى آویختند و هرکدا  زنجیر  زرین بر گردن کوزه سیمین   سبز 

روانیکه   آب  از  یکى   ، جوان  ها   دوشیزه  دست  هابه  کوزه  از 
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ناتي که از  از آب روان ق  یرمیشد و دیگر ز ا  ابى سرسیآ  بى راشیدرس

]  رشده مى بود."آب پن جریان داشت، از زیر زمی
25
]   

جام »الجاحظ« از  که: سر انهد ازقول جاحظ ادامه مید دکتر مظاهر    

اند، سه نرینه : بهمن و  ریى« امشاسپندان سخن م»شمع ها  جاودان 

د  آنها  نشان  که  وشهریور  بهشت  است  گر    ها انه  اوردی  نها  آو  م 

از  که با واژه »فر«آغونسال    ایران برا   آرزوها  مردم  برابرند با

  : یشود، چونم

 ( ) فراوانىر خّى )شادکامى(، فرّوّ فراخى )دارائى(، فرُ 

 - دست چپ و نرینه  -

 اهورا مزدا جا  میدادند. پ و این امشاسپندان را در کنار چ

، آرمذ، خوردات  امشاسپندان سپنت  اا   و  ندارمُ و  که  دانه    ن شات  آنها 

م  ها   جسرد،  و  انند  برنج  و  آباقلا  و  با  برابرند  و  ا   رزوهاست 

  : ژه ها واآپ« آغاز میگردد. چون  با واژه »نیان که  نوروز  ایرا

 اپزود)افزود( ، اپزاید )افزاید( ، اپزونى ) افزونى( 

 - دست راست و مادینه  -

 در دست راست اهورا مزدا جا  میدادند.

خوردات    ه مادینند  اسپشامدو   نگهدارآ رد )خیکى  و اد(   ، شیرین    ب 

دهن   دیگر   پناه   ، تامردات  بده  مى  ها  غله  برپا  اشند.... خم  یه  ]بر 

 

 میلادی 199۵مارس   1۶ه پنجشنبه دن ، شمار هان لنکی -25
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هورامزدا ، شش امشاسپند یا فرشتۀ  پیرامون ار  باورهای زرتشتی ، د 

 سه تای   ه کفرهمند حضور دارند 

 آنان مادینه هستند  وعبارتنداز: 

ام1  ، سپندارمد  ساسی  ند شاسپ و  که  زم ررپت  آباد ست   ، و  ین  انی 

 ی باشد . زی م ، بردباری و جانبا فروتنیت ، و نماد ی اسخرم

رسایی ،  ب ، نماد  آ  ست که نگهبان و پرستارو خرداد ، امشاسپندی ا۲

 بختی است .   ک، برازنده گی و نی  رستگاری ، والایی و آرامش

ه  ی ها ب دن ییرون و  و امرداد ، امشاسپندی است که پاسداری از گیاها ۳

 ادانی است . سرسبزی و آب د هده اوست و نماع

د   ویژه   تمامی  سه امشاسپند  ین  شت زن است در ار سرگی هایی که 

  برابر با تعداد امشاسپندان نرینه  تعدادشان .  دینه برشمرده شده است  ما

د  تساوی  این  میان    ر است.و  از  و  شود  می  دیده  نیز  ایزدان  میان 

 [ ت. آب اس ان هبگاتا نایزدان، ایزد اناهی

ج ایام  سرود درتمام  دستۀ  برا  شن،  بهارخوانان  را     "گاثاها" 

آزادمرد دند  میخوان آنها  جوان و  که ان  بودند  و    ى  »آفرین«  ها   گاثا 

م خس» »بربطروانیک«  و  بستانى)؟(  بساخت  که  یخواندند  )باربد(   »

زم که    نادر  هایى  نغمه  بیشتر  و  زیست  اپرویزمى  دوم  خسرو 

تا  ن  نهیا)م هنوزایرانیان  از   هم سده  میخوانند  اوست.  م(  ..."    کارها  

[
26
]  
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 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            70

نوروعمرخی حکیم   درکتاب  ن زنامام  جشن  درباره    مینویسد:   وروز ه 

از  "س نوروز  نهادن  نام  است   آنبب  هرسیصد    بوده  در  آفتاب  که 

قه حمل بازاید وچون جمشید  یقنروز وربعی باول د وشصت وپنج شبا 

نهاد   نوروزنام  دریافت،  را  ون  ئیآ  وجشن آنروز  آن    پس اورد  از 

جم  ان ع چون آنوقت را پادشاهدند. باواقتداکر  ودیگر مردمان  پادشاهان

آفتابهربزرگدادریافتنداز   وآنشت  کردند  نشانه  آنرا  راجشن  روب  ز 

همگس تا  خبردادند  را  وعالمیان  وآاختند  بدانند  آنرا  را    ن ان  تاریخ 

داز  رنا ایا بجنگاهدارند. برپادشاهان واجب است آئین ورسم ملوک ر

تار م ر  به وبهر  کردن یبارکی  وخرمی  سال  خ  اول  هرکدر  روز  .  ه 

کند  جشن  تا  وبخ  نوروز  پیوندد  در  نوروزدیگررمی  شادی  عمر 

 گذراند.«

درج  برگزادیگرنورو  ای همو  به  راجع  نوروزدر  زنامه  جشن  ری 

ن نوشته میکند:» آئین ملوک عجم از کیخسروتا  ین روزگار با ستان چ

وده که روز  ب عجم بود چنان    ک لوآخر م  کهر  یاشهر  بروزگار یزدگرد 

می  جام زرین پراز  ی باان موبد پیش ملک آمد موبد   وروز ، نخست ن

دروانگشت و  ویک ری  خسروانی  ودیناری  خوید د   می    سته 

واسپی    سبز)سبزیجات(رسته و شمشیری و تبر وکمانی ودوات وقلمی 

ن  بزبا ی او را  وبازی وغلام خوبروئی وستایش نمودی ونیایش کرد 

عرسپا به  مربای  وچون  ایشان  از و ت  موبد  بپرد   بدان  اختی،  آفرین 

د  ا جا منظوراینست  راین چاشنی )مزه کردن،  اول  کمی  ز جام می  که 

بشاه  وبعد  میداد  نشمینوشید  سوء  اه  از  بخاطرجلوگیری  عمل  واین 

است   قصد  بوده  شاه  دست  .بجان  در  وخوید  دادی  ملک  به  وجام   )

درم و  دینار  و  نهادی  بتخش  پی در    دیگرش  او  بدینسان  ا نه ت  و  دی 
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روز  وخ که  و سال استی  دیدانو هر  نوروز  اول  بزرگان  برچه  آن  ر 

] ند.« انم با چیز درکامرانی بم شادان وخرال دیگر افکنند تا س
27
]  

ا میسرود  وقت  بسلطان  خطاب  موبد  موبدان  که  آفرینی    ز آن 

آز فروردین  وبماه  فروردین  بجشن  شاها  گزین  اینقراربود:»  ادی 

کیاود ن  دابریز تورا  ن، ین  آورد  وبینا   سروش  وکاردانیدانائی  ،  ئی 

هژیر)پسندیدیرز باخوی  زده(،ی  برتخت  انوشادباش    شه رین، 

نیکوکاری  کیان، هم  سم ن( خور بجام جمشید ور)جاویدا ت بلند دار، 

سبز وجوانی چون خوید، اسپت    راستی نگاهدار، سرت   وروش داد و

و روشن  تیغت  بجنگ،  وپیروز  ا  رگی،بازت  مندشب  کاری کامگار 

28]«  را باد(باد!)چنین تایدون تراچ  .وخجسته بشکار 
]   

اکادم جاوید،د   یسینبقول  ج داکتر   ، ساسانیان  عهد  با  ر  نوروز،  شن 

ام زرین مى  شد. درین روز ، موبد موبدان با جى برپا میاصمراسم خ

انگشتر  دینار خسروانى و یک دسته سبزه نورسته و     ،  ، درهم و 

، نزد  پنداشته میشد   که لازمه سلطنت   مىت و قلواد   و مانىشمشیر و ک

لت و  رگان دوپرداخت. سپس بزمى   به ستایش و نیایش  ى آمد و شاه م 

سخنان موبد موبدان که    شدند و بهى  مردم یک بیک باریاب ماعیان  

، شادباش ، انوشه خور به جام      زاه میگفت :شاها! دیرخطاب به ش 

جوانیت  و  باد  سبز  سرت  فرا،گن  داجاو  جمشید،   ادند. د میوش 

تقسیم  به شش ماه را    زرتشتیان  ب   پنجه  بگکرده  پنجه  روه  ودند و هر 

ردین  روبیرونى آنجاکه ماه ف  داشت. ابوریحان علق  اجتماعى خاصى ت

 

  2۴3 -2۴2راسم مذهبی واداب زرتشتیان، صپ ،ماردشیرآذرگشس  -27

 2۴۴ثر، ، صهمان ا -28
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م این را   « مینویسد::  خوانده  جشنها  نم   اه  بخش  را شش  ند:  د واعیاد 

دوم   پنجه  و  دادند  اختصاص  پادشاهان  به  را  نخست  روز    رابه پنج 

پنج  افشرا وس ه  و  خدم  به  را  پادشاکوم  چارکنان  وپنجه  هارم  هان 

جه ششم  ده مردم وپنبرا  تووپنجه پنجم را  ریان برا  ندیمان ودربارا

 را برا   

] ن.«رابرزگ
29
]   

مردم    قوابوریحان رسم شاهان ساسانى را از لحاظ رسیدگى به حق  

شاه  اد پ   کهبود   یام چنیناینطور برمى شمرد: » آئین ساسانیان در این ا 

یشان جلوس  برا  ا   م مى نمودکهمردم را اعلا  ز نوروز )توده( ور  به 

دهقانان که قدر     دوم را برا و روز    ایشان نیکى کند به    کرده که

بالاتر مشمقا خانوا  ان  و  میکرد  جلوس  بود،  این  ازتوده  نیزدر  ها  ده 

بودند و روز سوم را برا  سپاهیان و بزرگان موبدان    ت قسم داخل 

و خاصان  ت و نزدیکان  یرا برا  اهل ب  مار روز چهو  د  کرس میجلو

شم مى  ن روز شدم خود... و چو و خ  پنجم برا  خانوادهو روز    خود 

ا فشد،  آسودهار ز قضا  حقوق مردمان  و  برا  خود    غ  و  بود  شده 

میگرف اشنوروز  و  انس  اهل  جز  و  خلوت  اخت  سزاوار  که  صى 

    ها ه روز  ک  راه  آنچ  اند.کسى دیگر را نمى پذیرفت و دراین روز

شا  برا   آورده    هگذشته  امربهدیه  احضار بودند،  آنچه  ه  و  میکرد 

قابل خزانه و تودیع    د و هرچه که مى بخشیتفریق میکرد و است  میخو

] داشت .«د، نگه میبو
30
]    

 

 37ان، شماره امه کارو، ماهنآئینوش خ  ید،نوروز داکتر جاو -29

  28۴- 282باقیه، ص ثار البیرونی، آداکتر جاوید، ال -30
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می علاوه  البیرونى  قول  از  جاوید  خاصه  نک داکتر  روز  نو  در  که:  د 

فرورد  برمى خ)روزششم  سحرگاه  مردم  جو   آب و  د  استنین(  ر  ایباز 

ى که سر راه  ر و هر کس رو  یک دیگ  آنرا بر سر و   برمیداشتند و 

  :یدند ا میشد، مى پاش پید  شان 

            وز نخسوتین  مهور   چوو هور سال ر

 هور گ چروزد از  برج خرچن افو رب

د آب پواشووان           رسوووووم عجوم       وببوُوووا

 که کسر  شگون کرده بودست وجم 

پی  هامفنشر  رد  ن رنظامى  ابوجش  وروزامون جشن  یاتى بچشم  ن سده، 

ن یخورم د یمه  د که نشان میدهد در  ات  ر دوران حیقرن ششم هجر  

نوروز نظ درجشن  ئى  گنجه  در  و   امى   ، زرتشتیان،    سده  میان 

و با سر وصورتها  آراسته    باسها  خوش الوان دوشیزگان جوان با ل

شرکت    ، دیده  غالیه  و  مشک  جوگیسوها   رق  و   ند ستمى    و ص  با 

ودست   پریشاپایکوبى  و  مویفشانى  کردن  بشور  ها   ان  خویش 

شا و  مدمان وسرور  و رونق جشن  افزودند  ى  با  ى  ها   و  ادا  و  ناز 

م فراخویشتن ر  رد دلبرانه  اختیارات  و  از حقوق  و  وانى  امى جستند 

  : د. آن ابیات را باهم  می خوانیمند برخوردار بو

 ـشکـدهآئــیـن آتتى ــــه نـــو گشک          ده ـــن سبنوروز جمـشــــید و جش

 ى بکــوى ون تا ختنـــدـرزخـانه ب      ى   نادیـده شـو  ـروســانسو عزهر 

 ر دى دویــدنـدى از هـر کـناپر نـگـار         بشــــادسته ـا  ، رخ آراســـــته
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 افــراشته  دنـــــرگـ، ن غـامُـغـانــه مى لـعــل بــــــر داشــتـه          بـیـاد مُ 

 ــرخ بلـنـدبـچـــــودى بــر آورده د        ـد  و افسـون زن 31هقـــان ین دزبرز

 فــسانه گوئى،گه افســونگرى گه ا       ان، شــوخى و دلـبـرى   هـمه کارش

 وب و یکــى دسـت زنن         یـکى پایکــکشفـروهشته گیسو، شـکن در 

 پرسـت ودگلیبـــا بُ ى ســرو زسـه     ت     دسبـل ـۀ گچـو سـروسهى دستـ

 شــــدى روز نـو ـار جهـان را ـمرو          ش یــزز گــنـبد تـل ، کـــسـا ســر

 بـکــام دل خــویـش ، مـیدان فراخکوى وکاخ          ان بود،ازشـیکى روز

 جــــدا هــر یکى بــزمى آراستى            

32] ىستخاـرنه بو زآنـجا بسى فت 
]  

ا اب  نای که حق    زرتشتى است   زن در دیانت انگر آزاد   بی  یات صریحا

  .وز بزم آرائى کنند و به نشاط بنشینند جداگانه در نور   اند داشته 

 

 نزد زرتشتیان :  یزنو روین ئآ

تورین وزجور کشویده تورین اقلیوت  مباید یادآورشد که زرتشوتیان ، قودی

جشون هوای   ود  بی  خووذهوموی  دینو  یائی  اند که حامل سنن وآداب آر

قی ابوسوی  انستان، ازاین موردم کرافغتند، وچون د گانه سال اسه  زد دوا

ۀ نسوتن سوابقداا از زبوان آنوان روایوت شوود،ناگزیریم بورای  نمانده، ت

توه هوای فگنوروز ومنزلت آن  وچگونگی برگزاری آن ازنوشته ها و

 

   دهقان دهن دهقان= آتشکبرزی  -31

 11-10، ص 199۶، لندن   ی منوچهر جمالی، نوروز جمشید  -32
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 کووها زیوور زرتشووتیان  مقوویم ایووران  وخووارج از ایووران بهووره بگیووریم،

خود می  ملی های دینی و همترین آیینم ازوروز را یکی نن  رتشتیاز

 دانند.

خاسوتگاه ایون آئوین  ومؤسوس آن در مقالوۀ ین زرتشوتی  وئآرد  در مو

صل ومستند بحث شده اسوت، امادراینجوا بوه ارتبواط بطور مف   رمچها

جشن نوروز نزد زرتشتیان  که ایشان حامل بسیاری از سنن   منزلت  

 دیده شود کوهمیگردد تا    انبیهستند نکاتی    ماز اسلال  قبر  شن د این ج

شون چگونوه وبوه بوا چوه لام از ایون جسوااز  کان ما در ازمنۀ پیش  نیا

 ده اند؟کرتشریفاتی  استقبال می

 : زرتشتیان   ن هاى دوازده گانه شج

تى ، دریوک سوال دوازده م، پیرو آئین زرتشلاسدر ازمنه پیش ازا    

اسوم ن  رآروزهوایى کوه د   بورق بوود  طبومنه  ند کجشن  برگزار میکرد 

 شد. ر میسم ماه برابروزبا ا

وز بود وهر روزنامى برا  خود  هرماه سى ر   ی ترتش بنابربه تقویم ز

این   دواز  سىداشت.در  بود. وهرگاه  روز  ماه  دوازده  نام  ده روزهم 

بانام   ماه  مهر  ورنام  مثال  بگونه  میگرفتند.  راجشن  آن  زبرابرمیشد، 

ده  ام ها  دوازن  صه ه میشد . خلاترفرگان گمهن  جش ماه  روز در مهر

ماه  نام   ها،   گانه  از  نام  فروردین  ایکى هستند.  هزرو  بادوازده  چون: 

وآغازبها سال  ماه  نخستین  روزر  که  و  نیز    است  هرماه  نوزدهم 

یا اردیب نامیده میشود.  نام روزسوم هرماه نیز  شه»فروردین«  ت که 

ا  یشد، آنروز رمى  ماه یک و  ز  رونام  بشمار مى آید، بدین شیوه هرگاه  

آمد با    ى د مدوازده جشن درسال پدیذر،  از این رهگ  ن میگرفتندو جش

  : ا  زیر نام ه 
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  وردین فرجشن فروردینگان، درنوزدهم   - 1

  جشن اردى بهشتگان در سوم اردى بهشت . 2

  خرداد ن درششماگجشن خرداد – 3

  جشن تیرگان دردهم تیر - 4

  امرداد م فت رهان دجشن امردادگ - 5

  ریور ارم شه درچه انرگجشن شهریو - 6

  ن مهرگان درشانزدهم مهر شج - 7

  دردهم آبانجشن آبانگان  - 8

  جشن آذرگان درنهم آذر - 9

  دیگان درهشتم ،پانزدهم ، بیست وسوم دىروزیا  جشن خرم  - 10

  ن بهمن گان در دوم بهمن شج - 11

  د فناسنجم جشن اسپندار یا اسفندگان درپ  - 12

ن یکووى جشووبووود : جشوون  رتوورین آن سووهآوم ا نوواایوون جشوونه از میووان

ان)شوش روز( و سودیگر دیگر  جشون مهرگ  ( ونوروز)دوازده روز

جشوون پسووین در زیرتاثیرفشووار ( بووود. دوتووههف ۷تووا 1جشوون سووده )از

ا فر وش شده اند، اما جشن نوروز، در روز ماروحانیت مسلمان تقریبا

 وند، بوا وجوود شومیبرابور م اهبو وشوب  اول سوال خورشوید  کوه روز

کنوون   توا  ن درکوم بهوا دان بوه آنسولمار روحانیوت مرها و انزجواشاف

 د. رد آسیائی با عقایدمختلف مذهبی برگزار میگ ازسوی ملل
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 کتاب مقدس زرتشوتیان بوه نووروز و آئوین هوای نووروزیستا،  در او

نت اشاره ای نشده است، اما زرتشوتیان درحفوظ وتوداوم برگوزاری سو

ت کوه نووروز موی تووان گفو  رون  ه اند، از ایتاشمهمی د ش  نقز  ونور

 .ارد ی پیش از دین زرتشت د قدمت

کوه اسوم   ئین مزداپور می گوید:"به نظرم قدیمی ترین جوادکتر کتایو

ت و سواز نوروز آمده کتواب نیرنگسوتان اسوت کوه البتوه هوم پهلووی  ا

ی ولوموده مقداری هم اوستا دارد، اموا در خوود اوسوتا اسوم نووروز نیا

 یشووت شووت فووروردین دارنوود، یووک ی طابووا نوووروز ارتبوو کووهوهرهووا فر

]  فروهر هاسوت."
33
 هکوآن  بوا    [

طوووول تووواریخ  زرتشوووتیان در

بیشوووترین کوششوووها را بووورای 

ز)بوویژه جشون نورو  رینگهدا

آن بخش هایی که به آیین های 

رد( کوورده اد دینووی آنووان تعلووق 

اند، مگرجشن  نوروز تاریخی  

 قوودیمی توور از عصوور زرتشووت 

 تشتیانه زری بربام خانبامداد نورزش آت                         د.دار

دن ن جشون نوزد زرتشتیان،روشون کورمظاهر ایو ترینیکی ازقدیمی   

که، امروزه از سوی زرتشتیان ایوران    ت نوروز اسم  آتش در سپیده د 

اد یزد برگزار میشود. هر خانواده و در پیشواپیش بآدر روستای قاسم  

 ه کوه "ودریون"وب ، یک سوینی میوآز  ی پر ارفظ  ه،سبز  زنان ،  آنان

یه پودنوه( و و شوبخوشوب  گیواه)mourdاز مورد ود، گلدانی  نامیده میش
 

 ( 138۶)ایت فارسی بی بی سی، نوروزس  -33
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م می برنود و در ابه بالای  ب  شاد، مجمر آتش و یک چراغ روغنیشم

ارند. حدود ساعت پنج صوبح ذ گکنار هیزم های از قبل آماده شده می  

ی ایووان موونمش آتووهووای ر جرقووه سووپیدی کوولاه مووردان زرتشووتی د 

بلنود گوو   روزی کوه از  آهنگهای نوو  افروختن آتش  رود.همزمان با بش

                                                                                                                      شوند.   می پخش

 توشآ یولد دلکي خسورو ماونودادی ، یکوی از سواکنین محلوه قاسوم آبوا

جورای ایون در گذشوته ا  یح موی دهود کوهضور بوام هوا را توبی  افروز

ه بووده اسوت :"آتشوی کوه در سوپیده دم نده همراقی زاسم با   موسیمر

بام افروخته می شوود یوک بر روی  وردین  فرل  ر با اواباورمزد   بر

ت که در روستا های زرتشتی نشین باقی مانوده اس  ینایرا    سنت کهن

 کوهه عیود نووروز  بده روز مانده    هک  اوراند ب  ینا  ن براست. زردشتیا

روان مردگووان  روزیشووود، بووا آتووش افوو ک آغوواز موویپنجووه کوچوو

یان سال هوم ند. در پاشوگذشتگان را به خانه هاي خود پذیرا می  درو

می کنند و آب پشت سرشان  رقهبا آتش یعنی با نور و گرما آنها را بد 

 می ریزند."      

                          

 : دسبر آتش مقر براایش دکان با نیابدرقۀ نی 

کانِ ومردگان از نیاته آنان فروهر ه گفمعتقدند که روان یا بیان  رتشتز

انه و کاشانه پیشین خود می آیند و ه دیدار خب  ده روز پیش از نوروز

ل اولیوه خوود بوازمی گردنود.آنها بواور دارنود حمبه    در صبح سال نو

ندر که از کی خوش اسپند و وب وند، وش میه  پار  عطر میوه هایی که

 کوه روان نیاکوان راتا، راه با زمزموه اوسوشود، هم  تصاعد میم  آتش

ده صوبح موی وقتوی سوپی د.در حال ترک خانه خودهستند شواد موی کنو
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آتوش فورو موی   هوای  دمد، صدای بلنودگو خواموش موی شوود و شوعله

 د و هرابی  مییان  دینی مراسم نوروز زرتشتیان پا-نشیند، بخش آْئینی

ه آن درب مهر می حله که بآتشکده مه آتش خود را ب  هنواده باقیماند اخ

 د، می برد.گوین

یوود یوود و بازد ود ماونوودادی ازآدابووی کووه بامهمووان نوووازی  کیخسوورو

سوال نوو   ینکوهدرروزهای نوروز هموراه اسوت موی گویود: "بعود از ا

 ست ه این تحویل شد و روز اورمزد و فروردین ماه آغاز شد رسم بر

یک  جود دارد زندگی و آنانه ای که در خی سر درگاه هر الاه در بک

صوب موی کننود. در پاشونه در ا نسرو یا شمشواد ررد،  سبزه یعنی مو

ی( و سنجد موی ریزنود کوه نشوانه عشوق و دنۀ صحرائپوخانه آویشن)

اینکه کسی با شوما سوخنی بگویود بوا زبوان بوی   بدوندوستی هست و  

 "شود.  میه فتمد گزبانی به شما خوش آ

های خود گل وی خانه ن  در جلیاتو نوروز، زرتشروزهای پنجه    رد 

از بودن در خانه به روی مهموان اسوت. ه معنی بکه باشند  می پ  سفید 

یزکردن خانوه از دیگور سونت هوایی اسوت کوه بورای خوش و تم  ویب

اجداد و نیاکان در ایام پنجه به آن توجه شده است. آنطوور   زال ااستقب

زردگوی آ  انه کثیوف باعوث شووید، خانوه و کاگی  سیان مووکام  رست  که

ن بووه تیای شووود:"ما زرتشووان موومردگووان ودرگذشووتگ ان فروهووررو

ت اسووت بسوویار شوودن طبیعوو زهاورمووزد و فووروردین موواه کووه جشوون تووا

یم. در پیشواپیش آن رای شوماهمیت می دهویم و آن را بسویار نیکوو مو

د پواک یوباگی موا نود ز امم تمخانه تکانی هائی انجام می دهیم و معتقدی

ه و ام شوود و اگور کینوبایود انجوه تکوانی  انوشب عید حتما خ  باشد. در

م دینی اسحل کنیم."در آخرین روز پنجه بزرگ مر اید عداوتی داریم ب

نوو  لااز سوش از نوروز به پایان می رسود. فرارسویدن بهوار و آغوپی
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ه حظو ل  برای زرتشتیان همانند همه ایرانیان، جشن رستاخیز طبیعت 

 ه و گولاب انوه آئینوخ  تحویل سال، زن  ادی است. پس ازشن  ا رسید فر

تبریوک و شوادباش موی   ادهبوه اعضوای خوانو  رد وپاش را بر موی دا

 گوید. 

 

 نوعید: ی ومراسم وزخوان نور

اسوت. گذاشوتن  هد خوان نوروزی زرتشتیان در طول تاریخ تغییر کور

ز ا  ن،داغ خنونووروزی اهوالی بوا  اوستا و تصویر زرتشوت بور سوفره

اسوت. ایرانوی اقووام  گورفره هفوت سوین دیسوای عمده آن بوا  هت  تفاو

ط با خوان مقدسی می دانود کوه رتبان سفره را در اد ایپرویز ورجاون

 د" نامیده می شده و کلمه میز به فارسی امروز ازقدیم "میزن  در ایرا

ته شده اسوت. بورای او تقودس نووروز در عودد هفوت و لحظوه فرآن گ

 . ست ال اتغییر س

ن خواص در زموا کوهمیزدی هست  اول  رحلهواقع در م  رت سین د فه

د توا برکوت لحظوه جموع موی شوونن  دور آ  امیولسترده می شود، و فگ

. هفت علامت از هفت امشاسپند یافت کنند درمقدس و گردش سال را  

ایون علاموت هوا در طوول زموان تغییور  هکوشود    بر سفره گذاشته می

 موی چیدنود بووده هک یوه ایم فت ه یعنیکرده است. زمانی هفت چین  

ه سوبز را کو، شوایه) سوبزه ای    یر، شکریعنی ش  یناست و یا هفت ش

ی را لبته شورابا  رسی به آن شایه می گویند( و شمشاد ودرفامی کنند  

در جوام   ااکثور  که بر سر خووان نووروزی هسوت. ایون شوراب هوا را

ن بور آرودین می خورند.جام رودین جوامی اسوت کوه اسوم مورده ای  
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رده موی مو  ادی از آن  شوخص یووقتوی موی خورنود    و  ده است ش  حک

]کنند. 
34
]  

انووت زرتشووتی عبارتنوود از: یر د دیا هفووت ایووزد د اسووپن" ایوون هفووت امش

، سوپندارمذ، خرداد،امرداد.کوه در ر س ت، شوهریورهشوبهمن،اردی ب

یوا خووود اهووورامزدا قراردارد.اینهووا صووفات  شود، سوورایون شووش ایووز

هفووت  هفوت سوپینته یوا نچوه انود.فتویای تشخصواهورامزداهسوتند کوه 

 ه به وجود آمدهندیشویژه دارند، این ااهمیت    زرتشتی  نت مقدس دردیا

ن شوان درخوووات هفووت سوین بووه موجوب شووماراین مقدسوان وصووفکوه 

] نوروزی قرارمیگیرد."
35
]  

ه در سوال قبول واده ای شروع می شود کنااولین دیدار نوروزی از خ

 یووده مووی شووود، درمنانوعیوود ه کوو سووممرا موورده ای داشووته اسووت. ایوون

نووان ره نوووروزی کووه مهماروی سووف ردد. بوورگوو سووکوت برگووزار مووی

وزی ورند، عکس مرده معمولا در کنار سوبزه نونشینگرداگرد آن می  

 :گویود  دارد. پرویز ورجاوند پژوهشگر فرهنگ زرتشوتیان مویقرار  

مراسم نوعید حضور نموادین شوخص درگذشوته در مراسوم نووروزی 

یسوت. ن د برای سوگواریرکه مرده یی دا  یکسخانه    ازد  دی"بازاست:

اگر خودش   حتی  شیخ یا پیر را  مسند ه در تصوف ایرانی  انطور کهم

حسواس حضوور آن پیور در و همیشه اد  حضور ندارد انداخته می شو

هم وقتوی یوک نفور از خوانواده   وروزیجمع وجود دارد، در مراسم ن

رد و اد   أ حضووروحور  اوعنوی  ای درگذشت، به دیودن او موی رویوم ی

و و . ابتدا بوه خانوه اما است   ان عزیزهمه و بازگشته، متچون درگذش
 

 (138۶بی سی، نوروز) بی -34

  239تان، صان باس ایر های ن ماری وجش هاشم رضی ،گاهش -35
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گان، نود ویم؛ نه بخاطر سووگواری و تسولی بازمامی ربرای دیدنی او  

 رد ." ) حضووور او را همووان ادامووه زنوودگی قبلووی او مووی دانوویم بلکووه

 کوهروند افغانستان نیز در ایام اعیواد موذهبی اول بوه دیودار کسوانی می

 اشد.(به از دست داده زتازی را زیع

پوایکوبی و   دی ونوعیود، زرتشوتیان بوا شواسوم  اری مراگوزپس از بر

موی   را عربانوهآنوساز ضربی دایره مانند مخصوص خود که  ختن  نوا

میزبان کووه .د ی رونوونامنوود، بووه دیوود و بازدیوود خویشووان و آشوونایان موو

 ایچ بت وپیشاپیش میز نوروزی را با شیرینی های مخصوص و شر

آئینوه و ان خوود  ی مهمانوراست، در ابتدا بوایی آماده کرده  ایررای پذ ب

ردن نقوول آغوواز مووی شووود و ا خوووسووپس پووذیرایی بو یوورد.گولاب مووی گ

 کوبی ادامه می یابد.واز و پایآ همزمان ساز و

تیان حتمووا بوور خوووان شووتیکووی از شوویرینی هووای مخصوصووی کووه زر

اننودی م  یوکک  رینیمی گذارند کمواج اسوت. کمواج شوی  نوروزی خود 

را از   روهور آناهودخت فم  ی تهیوه موی شوود.تکه بوه شویوه سون  ت اس

روزهووا مووی دانوود:"کماج  ایوون هووای لازم بوورای رینیمهمتوورین شووی

گلاب،هیوول و دارچووین،تخم موورغ و دم، قوودری گنوونوووروزی ازآرد 

با هم قاطی می کنیم، بعد روغن را در  ارینها شکردرست می شود. ا

و بادام  هیزیم و مغز پستری  درآن ما  ر  یرو خمکماجدان داغ می کنیم  

رین و کموواج ج شوویمووی ریووزیم. ایوون کموواروی آن و کنجوود و و گوورد 

خانوه موا در هور ا یک رسم قدیمي است. نان هم می پوزیم،  وزی،نور

دم سوال   .ت جوب اسوای اگر نوان هوم نپزنود، پخوت کمواج برایشوان وا

  تحویل کماج باید باشد."
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 : رگبزز نوروگهنبار خوانی موبدان در 

تشوتیان هبی زرهای مذ وزهمترین ریکی از مفروردین  ز ششم  واما ر

بزرگ اسوت. زرتشوتیان ایون لی نوروز یا بقوت و  زرتشو روز تولد  

ای گسترده وبرنامه های سوخنرانی و هنوری د همائی هگرروز را با  

می گیرند. دراثار الباقیه میخوانیم که :»روز ششم   نطقه جشدرهر من

گ میباشوود. ریرانیوان جشوون بوزازد اسووت ونگ زربو وروزفوروردین نوو

 عتهایفرخنده ترین سواید وروز مشتری را بیافردراین  داوند  خ  گویند 

درایون روز   یند"زرتشوت گوآنروزساعت مشتری است. زرتشوتیان می

دراین روز براسومان وروکیخسو  توفیق یافت که باخداوند مناجات کنود 

 ا قسومت ر  دت عاین سوعروج کرد ودراین روز برای ساکنان کره زمو

ز امیود نوام داده را رو  یون روزا  اسوت کوه ایرانیوان  کنند. وازاینجوایم

] د.«ان
36
]  

 ه خوود دورگوااری از زرتشوتیانی کوه سوالها از زاد این روز بسویدر   

شورکت موی   ناین جش  بوده اند به شهر و دیار خود بازمیگردند و در

نتی س - بیمذه کنند. جوانان با اجرای شعر و سرود و نمایشنامه های

وروزخووانی نود. نموی کنی ایفوا جشن نقش مهم  یه و تدارک اینهت  در

و دیگور ایرانوی هوا مشوترک  تشوتیانت کوه در بوین زرنیس  تنها سنتی

نوروزی که در بین زرتشوتیان اینجوا یوا آنجوا   ی از آداب اراست. بسی

به شکلی تغییر یافته در حووزه جغرافیوایی نووروز کوه از   ود دارد وج

 

 2۵0ن، ص  رتشتیای واداب زاردشیرآذرگشسپ ،مراسم مذهب -36
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سوتان قسوتان و گرجالیج فارس توا قزخز  ند و اه  رب غ  ق تاشرق عرا

 یافت می شود. است، ترده گس

سوم زرتشتیان باور به بازگشوت گر آداب و رنام پژوهشنیک  کوروش

روزهای نوروز را بوا رفوتن بوه گورسوتان در ایون   نیاکان درر  فروه

سه می کند. سنتی که در تاجیکستان و آذربایجان تا امروز از یاایام مق

عوه تلوف جاماسوبت هوای مخنزی هسوتند:"به موورشودنی نون  داج  آداب 

روشن موی  جا شمعی روند و در آنان مایرانی به مزار مردگلامی  اس

است از روان فروهر مردگان یعنی درخون  کنند. روشنائی ایجاد کرد 

ما آمدن نوروز را با آتش روشن کردن  .ری بزند که به زندگی آنها س

بوا   زاول نووروز، بوا  زروو بعد  م  ویر  ن میبه استقبال فروهر مردگا

روشون کوردن آتوش  نها می نشنیم. همین  رقه آبه بد ن کردن  آتش روش

 دهند." انجام می انایرانی امروزه برای مزار مردگان شسلمان را م

باوری اسوت کوه   نوروز به دلیل برجسته بودنش به عنوان یک جشن

 د. چوونتناشد   مرگ  یعنی جهان پس از  ایرانیان نسبت به دنیا مینوی،

و روان روهوور موودن فهسووت، آ نش انسووان هوومین جشوون، جشوون آفووریووا

ن خانه تکوانی موی کننود و یرانیاین هم هست. و ای زممردگان به سو

ود می گیرند به دلیل این که در بواور سونتی ی را به خنویک زندگی  

از روان فروهور مردگوان پاسوداری موی کننود و میزبوان  این هوا  شان

بوه این جشن توا    ین دلیل است کهمه  تد. بههسی  ند رزشممهمان های ا

ذیرفتوه ن را پان آمده این جشایر  هر قوم و ملتی که بهده و  ز مانامرو

تقیم نوووروز بووا طبیعووت، ارتبوواط مسووا و در واقووع پوواس مووی دارد. اموو

ن زموان، رهوایی از شوب هوای یوااسی در  تغییرات جوی و ستاره شن

زی راوفصول کشوع روش  وز وسرد و بلند زمستان، برابری شب و ر
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اریخ را ممکن سواخته طول تز در  ام نوروهستند که دو  دلایل دیگری

 اند.

 سیزده بدر:

ه بودر و یا سویزد ن  ی رسد که جشن سیزدهمین روز فروردیبه نظر م

روز زرتشتیان این مارد.ولی  ارتباطی با باورهای آیینی زرتشتیان ندا

یود کوه گوی  مو  روهورروز را در طبیعت به سر می برند. ماهودخت ف

پائی نوروز می ش پس نام آآشی به در این روز  شتیان گاهی نیزتزر

 پزند.

ا نهوکه سیزده نوروز بوین زرتشوتیان نوه تعتقد است  فروهر م  رانکام

سویزده  ت بلکه آنرا روزی عزیز و مبارک می داننود:"روزنحس نیس

ه ر را روز، ›تیشته ریزد‹ یا روز تیر موی گوینود. ایون روز فرشوتد ب

 نیم ونمی کرا کار ت. این روز سما خیلی عزیز ا  ایت و براسن  رابا

دانیم، آن را عزیوز س نمی  ما سیزده را نحویم.به باغ و صحرا می ر

 می دانیم."

گوید که اعتقاد به نحسویت و ناخجسوته ون مزدا پورمی  تا یکتر کد   اما

سوویزده نوووروز در بووین زرتشووتیان نیووز وجووود داشووته و ریشووه  ند بووو

موی ا بابول  ده بودر را توزکند:"سوابقه سوی  یمو  اضافه  او.  رد ی داتاریخ

ه نشان دوازده فتند بز را جشن می گره رودنبال کنیم که دوازد انیم  تو

پایان جشن بوده که روز آشوفتگی   در حقیقت   همماه سال و روز سیزد 

هست و جشن تموام موی شوود. عودد سویزده   زهمه چی  و به هم ریختن
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 ایوران هوم وجوود  ت ریوعه اکثامج  درکه    نحس است و کلاا همان است 

] دارد."
37
]  

،بدر هرحا از  رپال  این جشنها، جدا  نوگهمبس ئى  رایى  تگى وروحیه 

تا  که درطول  میدمند،  جامعه  ،بزرگترری درکالبد  ها   خ  پایگاه  ین 

د. فرهنگى که همواره با  نایز بوده  فرهنگ جامعه درقبال مهاجمان ن

کرده و    ل ح  درخود   را ه  ان بیگ  تکیه بربنیه توانمند خود فرهنگ ها  

 .یده است اعتبار بخش ا به آنه

 

 آسیای میانه کشورهای جشن نوروز در

 :   ازبکستاندر شن نوروز ج

ا ما رسما ت،اسلتی دودر ازبکستان جشن نوروز جشنی  سال نو طبق   ا

مردم    روز،از چند روز مانده به نو  .رگزار می شود روپایی بم ای تقو 

شهرهای بخارا وسمر قند که اکثریت شان  این کشور)بخصوص مردم  

شهرها و    انه های خود و اجیک تبار اند( خانه تکانی می کنند و خت

م  را  کروستاها  است  طبیعی  امری  این  زیرا  آرایند؛  له  ی    سی بادر 

رسوم، تا پیش از    و بروند. طبق تقبال سال نسه ای زیبا به انخایبا و  ز

ه آماده کردن غذا و وسایل  باید تمامی کارهای مربوط ب   ل نو آغاز سا

پایا  اپذیرایی  نماد  متنوع،  و  فراوان  غذای  بیابند.  به  ن  میدواری 

ر این سال است. در روز نوروز سفره  شت محصولات بسیار د اد بر

شود و بر    شود، پهن می  خوان نامیده می ر تاتان دسکسزبا  ه درک  عید 

 

ون  -37  ، منبع  به  همان  رجوشود  مذعبی  مریز  نوشته اسم  زرتشتیان،    وآداب 

 2۵ -2۴۵شیرآذرگشسب،صارد
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ب  لو، گوشت گوسفند و یا گاو آله پآن غذاهای متنوعی از جم  یرو

)س سمنو  و  پیازچه  با  پیراشکی  شده،  گیرد.  پز  می  قرار  ومالیاک( 

ها به آن می  کستان است که خانم  بزم دیرینه در اسمنوپزی از رسو 

  ند، می رقصند و نوا د می خشای ای شعرهن پردازند و در هنگام پخت آ 

بار در    ا یک خی می کنند. ازبک ها تنهوف می کنند، ش افسانه تعری

نور در  هم  آن  و  سمبل سال  آن  گندم  جوانه  که  پزند  می  سمنو    وز 

از عقاید جالبی ک ابدی است. یکی  بین مردمزندگی  در  ازبکستان    ه 

دارد،   میوجود  سمنوی  در  اگر  گویند  می  که  است  سهماین    نگ ان 

ز دیگر  وست که تا نورو بدین معنا  نشان خوبی است   ،تد کی بیف وچک

و ت این  ندرساو شاد، موفق  در میدان های  ت خواهد بود. علاوه بر 

پایکوبی آغاز می شود و چهره هایی سنتی که    شهرها نیز شادی و 

هس   نماد  نوروز  "نتعید  خانوم"،  "بهار  یر"  د،  "ماما  و  بابا"  دهقان 

ه  ی می شوند ک ن ا سوار بر ماشیهآنشوند.  ی  م   ارپدید (  )بمعنای زمین 

به میدان اصلی شهر  دعوت  را   ه شده و مردم و میهمانانتبا گل آراس 

 می گویند.   کنند و در آنجا نوروز را به همه تبریک می

 تاجیکستان : 

ر   تاچهل  نوروز  تاجیکستان  ب  ز ودر  آورد.  مى  معنى دوام  که    دین 

چهل   تا  بهروز  مردم  دا  نهخا ازرون  یب  هرجمعه  بیعت  ط   مندر 

ا   از و رقص و پایکوبى روزهوو با ساز و آ وگل میروند    پرازسبزه

ورند. در روز اول نوروز تاجیکان به  وروز را با شادمانى بسرمى آ ن

   ى مى کنند.انها  عمومى گردمى آیند و ابراز شادمانمید 
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با موهخد  پایکوبى م تران جوان  به رقص و  بلند و چوتى شده  ى  ا  

   .ند ردازپ

 کستان ینوروز در تاج درجشن    وسان د عرمراسم  عی زویر ی اصت

سوال در ه هور  شومال تاجیکسوتان اسوت کو  واحیغانچی یکی از از نو

عروسان" برگزار می شود و در آن آستانه نوروز مراسمی بنام "عید 

ی میکنند.تصوویرفوق در ایون روز عروسو  نانوامزد بوا جوانودختران  

 (سیی ب .)بیت اسنمایانگرهمین مراسم 

جا دیگرالرسم  کهب  برخ  ینست  از  در  تاجیکسی  تعداد  تنواحی  ان 

نامن و  زیاد  از دخترا  با هم  نوروز    د در روز زد هستنپسرانى که 

برمز  وبعد  میکنند  یا      ار  عروسى  میهن شان  نامدار  شخصیت ها  

گویا زندگى نو را با نوروز    ود  رفته گل میگذارن  ما یادگار سپاهى گمن

جش  سیک.  ند یگیر م ن  یکجا  از  دلپذیر  نت ى  کیکاتاج   ها   اینست  ه  ن 

انتخاب میکنند و بعد    ز نورودوشیزه را به عنوان دختر  خوشگل ترین

و  این   نشانند  مى  ازگل  پر  موتر   در  را  مي دختر  شهر    درتمام 

 گردانند. 
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روز   در  دیرینه،  رسمی  بر  ناش جبنا  تمامی  مردم  ها  ن،  و  راحتی 

بخشند و  ی  م  ودند ،ب ه  فتگر  دل   هب  که از یک دیگرراکدورت هایی  

است  ی آنان قهر  می  که  آشتی  بک ند،  بسیاری  فنند.  ملاقات  افراد   قرا، ه 

و   روتنها  می  د ناتوان  می  هدیه  کنند،  می  مراقبت  آنها  از  هند.  ند، 

 انجامد.   یمیک ماه بطول   جشن های نوروزی در تاجیکستان حدود 

  می سوب  حم  باید گفت که نوروز چیزی پیش از یک جشن معمولی

ا ود ش در  برای مخارج   ین .  به ک   روز  پول هد نوروزی  ه می  ی ودکان 

ه هم  به  مردم  بینودیه  دهند،  و  یتیمان  به  و  دهند  می  می  ایان کمک 

 کنند.  

 ترکمنستان :  

  ز ترکمن ها، ریشه نوروز در دین زرتشتی است. نورو  وایات طبق ر 

جشن  ترین  مرتبط    باستانی  آن  شدن  پدیدار  که  است    با کشاورزان 

  در زمان ملک   عمر خیام که   است. فردوسی و  یرز م کشاوویتقد  اایج

ز را  منستان خدمت می کردند، نوروترک شاه سلجوقی در خاک کنونی

نی، از جمله جمشید و کیومرث می  مرتبط با پادشاهان افسانه ای ایرا 

ال نو مردم باید خانه و  پیش از فرا رسیدن س  . طبق سنت، تا دانستند 

 زند.  ود را بپردای خا ه ض و قر کرده ز تمی  ار های خود   ویلی ح

روی ترکمن   ن   ها  پیراشکی  ومیز  و  نان  گندماز    هاییروز،  ،  آرد 

لوبیا نخود می گذارنارزن، ذرت،  برنج، کنجد و  در  ،لپه، عدس،  د. 

آما چیز  هفت  از  هایی  خوراک  کهنوروز  کنند  می  آنها    ده  بیشتر 

ز  نوروا  ام.  ت اس سمنو      ،  زنوروستند، مشهورترین خوراک  گیاهی ه

 می هم نیست. وتعطیل عمو  ت سل ترکمن ها نیااز س آغ

 ربایجان :  ذآ
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آذربایجا شی در  )حاجی ن  الاسلام  شکور    خ  مفتی  الل  پاشازاده( 

رسی فرا  قفقاز  آذربایجامسلمانان  مردم  به  را  بایرام"  "نوروز  ن  دن 

میگوی تن  د تبریک  آرزوی شادی،  برای مردم  و  درستی و خوشبختی 

به د کناین کشور می نو  ده قیع  .  نماد    ز رواو  تنها  ،  و شدن طبیعت ن نه 

 سان هاست.  ی انجرای خواسته ها و امیدها ابلکه نماد 

 قزاقستان : 

و  همزم خیابانها  نوروز،  به  شدن  نزدیک  با  عمومی  ان  معابر 

ز  است. نظافت و تمی  هو چراغانی شد   جمهوری قزاقستان آذین بندی

برنامه دیگر  از  مردم  طرف  از  شهر  آم اه   کردن  برای شد ه  اد ی    ن 

. مردم ون است  د   قزاقستان می   روز  اگر  هنگام تحویل سال    ر گویند 

اراحتی نمی شوند . نورسلطان  باشد افراد دچار بیماری و نمیز خانه ت

غاز سال جدید  یس جمهور قزاقستان سال گذشته پیشنهاد آ نظربایف رئ 

ر  وحضر مطرح کرد . دید و بازدید از بزرگان،  با اغاز فصل بها  ار

سم عروسی از  برگزاری مرا   ین مرکزی شهر ود یاا در م ه  شنج  در

روز در  ایام نوروز است. تعطیلات نودر    رنامه های مردم قزاقستان ب

بزرگدا اما  است  روز  سه  دارد. قزاقستان  ادامه  ماه  یک  تا  آن    شت 

است و از اعیاد بسیار  قی ماه در تقویم قزا  ن نوریز)نوروز( اسم سومی

فع س  مهم همچون عید  و ق  ،   طرید  برای اژ  ربان  ستان  قزاق  مردم   نویه 

تعطیل  اس ولی  قزاقستاننت  نو  سال  کشورهای  گر  ودی   یست.زیر 

 ل ژانویه است.آسیای میانه  او
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 اله دوم قم

 

 شب یلدا جشن جشن سده وجشن مهرگان و

 

 : هجشن سد

ین جشن ها  مردم  ر ت  جشن سده یا جشن کشف آتش، یکى از کهن  

است   فلات  دوربه  ک   ایران  پیه  پیشمی  باز یان  شداد ه    دادیان گردد. 

 خ بوده اند.  ن بلرمانروایا نخستین سلسله ف

جشن  فردوسى،  شاهنامه  هوشنگ،   بنابر  ها   یادگار  از    سده 

اکرد  پرشهریارپیشداد  بلخ است که بخاطرکشف آتش جشن بزرگى ب

ه  تاریخ برگزار  جشن سد   و آن را موهبت وفروغ خداوند  دانست.

د  روز  هم  ت.  اس  دلو(   دهمبق  ا من)مطهب  هم در  مبخاطر  با  نامى  اه 

م  دوم  »بهروز  که  شود من«  اه  مى  »بهمنگان«  نامیده  بنام  جشنى   ،

  .به پایه جشن سده نمى رسید ته میشد، اما این جشن هرگزگرف

 ، آتش  پیشینه جشن  ا  درباره  آتش  با  زمانى  آنکه  ها با  پر  فروز     

  ار اندک یبس   ما  ا  ه ى  اه تاسفانه آگگزارمى شده است، م  بر   شکوهى 

ااست  نویسندگ.  باسز  سان  هزار  در   ، ،  تان  پیش  بلخى  دقیق ال  ى 

در  م زمانش گردیز  به کوتاهى  امه و ابوریحان بیرونى و هدرشاهن

امه  قى در شاهنیقیه پیدایش آن نوشته اند. د باره »جشن سده« و بن ما 
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با   هوشنگ  روز    : خود  میگویدکه  همراهان  از  از  گروهى 

ز  افتاد.  تیز تا  سیاه و  مار به  چشمش  اه  ناگ  ذشت ،گمیى  کوهستان 

سنگ  هوشنگ  برپاره  مى  بسو   و  بر  گرفت  ، سنگ  کرد  پرتاب  ار 

دیگر اصاب  مار این اصابنخورد و برسنگى  اثر  بر  نمود که  ت ،  ت 

از آمد. هوشنگ این فروغ  و آتشى فر  د یفروغى از دو سنگ بر جه

ین  ف اکش  ره خاطب و  د  ا مقدس شمربت ایزد  دانست و آن ررا موه 

برا ب  زرگز  جشنى  »ج  رپاکرد ،  را  آن  نام  نو  سده«  این    هاد.شن 

  : میخوانیماز زبان دقیقى در شاهنامه مطلب را 

 ـسِ هـم گـروه ــکــوه        گــــذر کـرد با چــند ک ـهــان ســـوىیکى روز شاه ج

 از تـ و تیـزن ه تـیـــر ـت و ـه رنگسـی یــــزى دراز         چــپــدیــد آمــد از دور 

 ــــان تیـره گوندهـانــش جــهدود ز        دوچشــمه خـون  ـرسرچودوچشم ازب

 گرفـتش یکى سنگ وشــدپیش جنگ       باهــوش، سـنگ د هـوشنگنگـه کـر

 مار ازجـهانجــو بجست  سـوز ــــت        جهـانبــیــازیــــد دس بـــزور کــیـانــى

 ردنسنـگ بشکست خـووهم ایهم آن       د  ـورــگ خ ن سنگــرا نگبسبـرآمــد 

 گـشت از فــــروغ آذرنـگ هـــر دو سنـگ         دل سنگد آمـد از پدیـفروغى 

 آمــد آتــــش از آن سنگ بــاز دـنشـد مـار کـشــــته و لیـکــــن ز راز         پـدی

 ـــدى ــد آمـــدیــــــائـى پنـــوشـر وزا  زدى       سـنگِ آهـــن  س کـه برهـر آنکـ

 انـــد آفــــرینى کرد و خون آفـــرین         نـیایش همـــاجـهــانـدار پـیــش جــهـ

 اه قــــبــلـه نـهـــادگـچنین هــــدیه داد         هـمیـن آتــش آن ا فـروغىکـه او ر

 ـردىر بـخـــــــاگ  ـایــــدد بـتـیـــرسپـ    ى     یـــزدروغ اســت این اـفـتـا: فــــبگ

 ا گـــــروهگــرد او ب ـوه        هـمـان شـــاه درچوک آمد بــرافـروخـت آتــش بش

 ــــده کـرد نخـده نـام آن جـشن فــرـس         شب وبـاده خــوردآنـرد ـیکى جشن ک
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 ــر یارشهـ دگــر او ن ـــوــاد چـاد گـار        بسى بـزهـوشنگ مانـد این ســده یـ

 ــان شاد کـرد جهـــ ـاد کردن،آب کـز

]ـرد ى از و یـاد کـنیـکجـهانى به 
38
]  

ابیات   به  که  بباتوجه  گفت  بالامیتوان  گذ هوشنگ  سده  نیان  ارجشن 

  : شمرد  س ونخستین کسى بوده است که آتش رامقد 

 بسنگ اندر آتش از او شد پدید 

 یـد شنى در جهان گسترو روکــز

کگهنن  بدینسا  هوامى  برا شن ه  بارآتش  ستنخ  گ  کشفین  کرد،    را 

مراهان خود به دورآتش به  آراست و با هشنى  مان شب جبلافاصله ه

.در  شت دیگرآن آتش خاموش گردد مانى وسرور پرداخت و نگذاد شا

برا    آتش  کشف  با  ایرواحقیقت  بار  وشادمانى  لین  سرور  به  انیان 

ای جدسته   از  و  پرداختند  میتومعى  روی  سده ش ج  ان ن  ن  خستی ران  ن 

ش در تمام  ن آتبرافروخت نامید. از آن پس  انیان  ین جشن ایرترن  هوک

شادمانیها  پی و  جشنها  درآمد  ب روزیها،  وآئین  رسم  یک  صورت 

ختن آتش  وریلدا وپنجه همواره با براف  وجشنهایى چون مهرگان ، شب 

ضحاک  ردم برهبر  فریدون برمزارمى شده اند وحتى زمانى که  برگ

 مانى پرداختند.  به شاد و دوهفته   ند رد کرپا گى ب بزر  ، آتشد دنکرغلبه 

انگیزه  وف آهن و مفرغ را میسر ساخت  بدنبال خودکشتش،  پیدایش آ

وت کار  برا   شد  ودنیا   زندگى  بیشتربرا   وازاین  ا   لاش  بهتر. 

 

 2۶یر، ص ر کبشاهنامه فردوسی ، چاپ امی  -38
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ارزش   شادمانى  ذ گطریق  و  جشن  به  جار   والائوسرور،  ى  ایگاه 

  .د کرائیان پیدادرزندگى وفرهنگ آری

پیدایپور،    پدرام سروشد  وبم ایرانى    شمند اندی فلسفى  آتش  ارزش  ش 

مینگارد: »نور،سى کرده ودر  برر  را ممتع  از    مقالتى  وآفتاب  آتش 

بازدر   احترامدیر  ایرانیان مورد  نور    نزد  تاجائى که  بود،    ا ربسیار 

اهورا و  تجلى  میدانستد  زمین  رو   بر  میخواستند  همزدا  که  نگامى 

ستادند  مى ای  سو  خورشید ه  ب  د زارنز بگنما   نند و کش  ایداوند راستخ

   ااوستا نیز آتش دار  ردند. در تش نیایش میکو  آ اه ها بس و درنیاشگ

گ  است.  والا  زنمقام  اسوهر  خداوند.  دگى  تجلیگاه  و  است  عشق  ت، 

ب  باستان هم برپایه چهار عنصرآتش، وخاک و آ نا فلسفه وجود  ایر

که شده  نهاده  باد  بین   و  و   اکخ  دراین  عباد  وآب    سه   نوانبه 

  نیا  ماد  مى در د ده حیات  ایع و گاز( وآورنامد، منصرماد ) ج ع

آتش جایگاه  امر  ایرانیا  باشند.همین  دینى  درادبیات  بیشتر  را  قوت  ن 

را آن  و  دنیا     داده  وارتباط  تجلى  وجهان  ی موسیله  ماد   نوئى 

]میدانستند.« 
39
]   

آقا  منوچهاما  اندیشم   دیگرایررجمالى  جشن    سده شن  ج  ،   ى انند  و 

م که سده و  داریوز مى پنینویسد: » ما امرند و م ا یکى میدار  وزر ون

ان جداگانه  جشن  دو  همنوروز،  آغ ز  دو،  این  اصل  در  ولى  از  د، 

.ای  است  یک جشن  ،  وپایان  هفته  هفت  بنام جشن  جشن  دوره    رد ن 

  ته یز راه یافدستگاه خلفا  امو  ن  رنیز باقى مانده بود، و حتا د   اسلام

مسوب یبااخ   شرح  ضمن   عود  د.  ولیدبن  یکى  زیدعبد ر  و  الملک 
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»هفت  ست :  ولید چنین بازگو کرده ااو از زبان    سار  مها  میگازبز

] ت.«ست و این یک سخن فارسى اسهفته بشراب خواهم نش
40
]    

ن  پایا  له میان آغاز جشن سده وهفت هفته که فاص  جمالی می افزاید:

آن    ز ا  پس   ز  کهرو  ج ن ت .پسا  دهمین جشن بومیباشد، ه  ۳60روز  

  ت ، در اصل تخمینى ن اسآغاز سال نوی   سال کهنه و  نو میا آید،    مي

گ که  است  نوبوده  از  این یتى  چون  میروید.  آن  از  جشن    ،   ، جشن 

تخم گ اسآفرینش  بوده  گیتى  و طبعااخود  با  ت یتى  مفهوم »آفرینش    ، 

، و  ت اسه  ازگار نبود در الهیات زرتشتى س   جهان بوسیله اهورامزدا«

زرتبداؤم ب  ،   شتى ن  اند  دستککوشیده  اا  گوناگون،  ها   سطوره  ار  

ا ایمربوطه را  ها    کم بى معنا شده  ن جشن کم  مغشوش سازند. طبعا

] است.« 
41
]  

نمایود ،   شپیش از آنکه زرتشْت دین خود را بوه کوى گشتاسوپ پیشوک

ن شناخته ند در زندگى آریائیاآتش به عنوان یک عنصر مفید و سود م

و آن را به مثابوه شمرد  صر را گرامىنعن ای ت نیزتشرُ زد و  وب  دهش

  فت.رکویش خوود پوذیرضور اهوورا موزدا د و نیاز در حماز  محراب ن

است ، باید تعظیم شوود. از  ه آفریده اهورا مزدادر کیش زرتشُتى آنچ

علاقوه خواص آریائیان پیرو کیش زرتشتى به آتوش احتورام و    واین ر

 را یواد د. شوعله اش نتنسودا  اوند خد   ت بموه  وه  لود و آنرا جپیدا کردن

هوا بوه را در پرستشوگاه    شدان فروزانو آتواندند  آور فروغ ایزد  خ

 حراب قرار دادند. منزله م
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 ۴3- ۴2ص جشنشهر،  -41



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            96

اما  نخستین نشان  و  درقرون  که  را  سده  جشن  و  آتش  تقدیس  ها     ه 

ا اردشیرآذرگشیب  میشد،موبد  آورده  بجا  بیرونى  اسلامى  قول  ز 

بیرونى) ابوریح آ   »  سد:مینویهق(    ٤٤٤  -  ۳60ان  ؟  چیست  ن  سده 

ماه و  روز   بهمن  از  دهماست  ان  روز  آن  و  میان  بود.  که  در شبش 

بادام، وگرد  وز یازدهم، آتش ها زنند  ز دهم است و ررو به گوز و 

وشاد بر لهو  و  خورند  شراب  گ   گردآن  نیز  و  آن  کنند  از  روهى 

او    ، از   که ت  نامش چنانس جانوران. و اما سبب  دن  بگذرندبه سوزانی

نورت و اجپنوز  ا  است  ان  پنجاه   ه روز  گفته  نیز  و  ا شب   ، ین  ندرادکه 

ف از  نخستی روز  پدر  شرزندان  تمام  صدتن  آتش  ن  سبب  اما  و  دند. 

  ر براسب )ضحاک( توزیع کرده بود  و برداشتن آنست که، بیو  کردن

خویش   شان مملکت  مغز  تا  روز ،  هر  مرد  ریش  بر  دو  و  آرند 

هنهادند    برکتف  بد مبرآ  وا  ا  که  وه  نا  رااو  ود.  بود  مش  وزیر  

د   کى را زنده یله کرزآن دوتن ی، ا  کردار  ائیل، نیک دل و نیکارم

ن او را )بیوراسب  چون افریدو   را به دماوند فرستاد  و  و پنهان او

کرد) سرزنش   ، بکوفت  و   را(  را(  :    ارمائیل  گفت  ارمائیل  این 

کشت  من   توانائى دو  از  بودکه  ( آن  )محکوم  ب  کىی  ه  و انیه ررا    دمى 

به دعو   تا    فرستاد پس با و  استوار     کوهند. ایشان از پس    لهجم

ر بام  ستاد و بفرمود تا هرکس بیل( کس پیش فرنگرند. او) ارمائ  او

افر آتش  خویش  خواست خانه  و  بود  زیراک شب  بسیار     وختند.  تا 

  اد آزد و او را  فریدون به موقع افتاک اان پدیدآیند. پس آن به نزدیایش

]  اند.«شنب   رین تخت زبر    وکرد  
42
ه میگوید: » ...  درادام  بیرونى    [
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اپ ریش  او   ، است  روز   سده  بز  نیز  ا  و  گویند  به  رسده  و  نوسده 

]تم از و  چیز  ؟«حقیقت ندانس 
43
]   

گو مى  گردیز   زبان  از  محقق  نوسده  د یاین  را  برسده  واین   «  :

پیش نیز او  و  روز  خوانند  پنج  به  سده  وسدهاز    ین چن   گ زرب  باشد. 

  شى و نسل میم تمام شده بود از  سد مرد اندرین روز    ،کهن  ند مغا وی گ

دم  انکه مسلمانان گویند، آمردم نخستین بودند، چنایشان دو    میشیانه و 

]  وتن بودند.«و حوا، مغان را آن د 
44
  ا[

نویسد:  ی پرداختن به تاریخ اجتماعى خوارزم م نى هنگامو ربوریحان بی

اینک اینست   دهنا ى خبر مبن(  تگاذشگر)باه ما از اخ»وعلت  که    ایم ، 

باهلى قت مسلم  بن  خ گان  نویسند   یبه  هیربدان  دم  وارزم  و  از  را 

آ  و  کتاب  شمشیرگذرانید  از  مکتوبات،  را نچه  همه  داشتند،  دفتر    و 

یان امى وبى  آن وقت خوارزم  زاهجر ( و    ۹0طعمه آتش کرد)سال  

نیرو     به  ریخ تا   ا  ه   ر نیازمند  نها اتحاد ایشان د اند و تسوادمانده  

چون   ظه فاح و   . ا زمان    است  مورد  شد،  خطولانى  رختلاف  ا  ود 

کر و  فراموش  بود دند  برآن  همگى  که  را  چه  ها  آن  درخاطره  ند 

45]  بماند.«
]  

ب ابوریحان  اندوهبار  این گزارش  از  امام  ری بیست سال پس  از  ونى، 

 ( گزارش    ٤۷8-  ٤0٥محمدغزالى  بصود ق(  که  داریم  رت  یگر  
 

    82۵، ص  بذرگشس آدشیرار بد، ازمو2۴0درایران، ص  نها  آئین برگزاری جش  -43
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  از خبر  بسیار  اعى ، گویا ماجت  تاریخى   دهاسن  ینر متمهیکى از  

  .شته است ها  نانو

نیمه سده پنجم هجر   رات بازار ها درمحمد غزالى منکعقیده امام   هب

وچی چنگ  مانند:  بود  )نقاب(    زها   حیوانات  صورت  و    ه کچغانه 

فروخته   درعید  کودکان  سپربرا   »وشمشیرو  فروشند  میشد  چوبین 

ى  هابعض   از این چیز  و..  .   سوده  ا بر  لینفاسق  بو نوروز، و    برا 

حرام است و آنچه    ات صورت حیوان  اما   مکروه.  حرام است و بعضى

لین  رو سپرچوبین و بوق سفاوروز فروشند، چون شمشیبرا  سده و ن 

عارگبران است، که  . ولیکن اظهارش  ت ، این در نفس خود حرام نیس

اس  مخالف نش شرع  جهت  این  از  و  بلکه  ت    در   ردنک  طراافاید. 

ها   و تکلف  قطایف بسیار کردن  وز، و  به سبب نور  رزااب آراستن  

باید که مندرس شود    نوروز نشاید. بلکه نوروز و سده  نوساختن برا 

تا  و    ! نبرد  آن  نام  روزکسى  که  اند،  گفته  سلف  از  باید    هگروهى 

تا   ، نیای  داشت  خورده  ها  طعام  شب  از  و  فرانیاید د  چراغ  تا  سده   ،

ن روز هم ذکر این  شتن ایند، روزه دااه  تفحققان گ مو   ند.بینش آتاصلاّ 

با روزها   ین روز برند به هیچوجه ! بلکه  ا   نشایدکه نام. و  روز بود 

  م همچنین ، چنان که از او خود ناباید داشت و شب سده ،  دیگر برابر  

] و نشان نماند.«
46
]   

با عادات    ذشته از اینکهاین سند، گ ن  کودکا   لهجماز    مردم وما را، 

ب  نده تعصند، بخوبى نشان دهنا میک جشن سده آش  و وز  عید نور  در

ى نیاکان ماست . با  یت اسلام در مقابل آئین ها  باستانهبى روحان مذ 

 

رگ    (، ۴02، ص    یرانا  رداجشنه آئین برگزاری  )بحواله  ۴79-۴78ی سعادت ، ص   یمیاک  -46
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این ممانعت ها و تبوج آئین ها  زرود  تى،  ش تلیغات مذهبى بر ضد 

  غزنو  )اوایل سده   ن مسعود ش میدهد که در عهد سلطابیهقى گزار

شب  هسد ن  یازدهم(جش ت  ىکوه ا  میش  ر متامهرچه  است برگزار  و  ده   .

گزار نمود: » روز بیست و  را را بر  جشن  فر  اینبار  حتى در س 

ه( امیر  میلاد  = نیمه دیما 10۲٤)هفته اول ژانویه    ٤۲6سوم صفر  

ه  د، بر سه فرسنگى لشکرگابر راه مرو بزنن  مسعود ، فرمود تا پرده

  ا صحر  لشکربه  ههم   آن   از   اور  ران سلطانى ده نزدیک بود. اشت، و س

کت آید. و  از آن حر  و پسده آید  گرفتند تا سده کر  کشیدن   بردند و گز 

آن برف مى    که جو  آب بزرگ بودبر  گز مى آوردند و درصحرائى

ت وچهاافگندند،  آمد.  بر  قلعتى  بالا   به  از   را  بساختند  چوب،    طاق 

آن را و  بلند  دیگبه گزب   سخت  و گز    خت سه  دکر جمع کردنیاکندند. 

بئى )همچون(لابا   ه بود و ب  یار بس آله  کوهى    بسیار و رآمد بزرگ. و 

ردند...و سده  رسم است از ادوات این شب به دست ک  تر و آنچهکبو 

ب جو  آب که شراعى زده بودند،  . نخست شب امیر برآن لفراز آمد 

زدند. و پس از    به هیزممطربان بیامدند و آتش    شست و ندیمان ونب

تران  . وکبوبدیده بودند   آتش  فروغ آن   سنگفر  ده  یب قرشنیدم که    آن

ند( و ددگان نفت اندود و آتش زده  از درآورد بپروذاشتند)نفط اندود بگ

سد د  چنان  و  گرفتند  آنچنا ویدن  دیگر  بودکه  یى  به  ه  وآن  ندیدم.  ن 

]آمد..«  خرمى به پایان
47
]   

جش  ها   هاوزمینه  سبب  هرحال  مدر  گونن  درادبیات  اگون  هرگان 

ب فاومت     اه  بگونه شده  یت  جشن  بر  ،ان  آنرا  فریدون    پیروز خى 

مار ای برضحاک  نم دوش  ظن  آنراجشن  اد  میدانندوبعضى  واستبداد  لم 

 

  ۵7یاض ، صاپ دکتر فقی ، چتاریخ بیه -47
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وعجمع   کشاورز   حاصلات  ف آور   آغاز  جشن  را  آن  یى  صل  ده 

عقیده   وگروهى  بزرگ  مهاد زمستان  جشن  که  جشن  رند   ، رگان 

 ت.   ، پیوند وپیمان اس دوستىخورشید ، جشن 

وی ود غزنوودح سوولطان محموور مووایکووه د  هقصووید در   یلخووب عنصووری

 کرده :یاد طور ه  اینسروده از جشن سد 

              سده جشن ملوک نامدار است       

 دگار است.واز جم یازافریدون 

خوودمت سوولطان مسووعود  هبوو ۴۲0ومنوووچهری دامغووانی کووه درسووال 

 : ن گفته است ای راجع به این جش بود در قصیده غزنوی پیوسته

        نامووودار    ز   و ان  نورت زمسکر لشرب

 رزارکردست ر ی تاختن وقصد کا

 یامدت به پنجاه روز پیش          ک بوین

 بهار سده، طلایه نوروز ونون  جش

 ودرقصیده دیگرگوید:

                  آمدای سیداحرار شب جشن سده 

 اربود شب جشن سده را حرمت بسی

یت  بم  دورمصرع  زیه  طع ر قد ن  راعرمعاصر ایودکتردبیر سیاقى شا 

 کرده  است: ین  تضمین فوق را چن 

 ش و زنهووار مخواه ه آتبخوااز دل سنگ 

 د که دشوووووووار بو گرمى از دل بى مهر،
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 ن سده آتش مهوووور وطن است           جش  آتش

 ه شب تاربود وک ود نخواهوو کاندرین ملک 

      دگر         ود خورشی ین جشن طرب آر  درچن

 زاوار بود ووس  وواک ،وودل خود زبا توبوگوور 

          فت  روان بادکه گ  وشاد ین سده مست ارخ

 »شب جشن سده راحورمت بسیار بود« 

 

 زمان برگزاری جشن سده :

ان شونفرخی سیستانی زمان برگزاری  ایون جشون را در قصویده یوی  

 داده گوید:

     شوواه        ربو د نووآم ت روز یواز پی تهون

 ن موواه وم وهوووم بودهز دۀ فورخ روسو

   وی میر      ورین سوز نگابخبردادن نور   

 راه ه ت بووو تاخ همی روز  شبان  ۳60

    تا پنجه روز         د که برداچه خبرداد؟خو 

 ند عرض سپاه روی بنماید نوروز وک 

                                  نهد سرخ قدح   ی ودرکف لالۀ خود ر  
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48]  گیاهزبس زا پرطوطی شود راغ هم چون       
] 

  ماه   هم بهمنجشن را که همان د   ری اینزمان برگزا  یت رسفرخی بد 

ب دهم  روز  در  جشن  .این  است  داده  نشان  نزدیک  است  ماه  همن 

انی ودست افشانی وپایکوبی  ب با آتش افروزی وسرودخوغروب آفتا

ی در آن شرکت  ذهبوهمه افراد از هرطبقه وهرم  ارمیشده است. زگبر

ی  ی اجرایرسد که برامرنظبه  چنین  مه  انشاه  ت یااب ند.وبنابر  می جست 

و سده  جشن  نور مراسم  وجشن  خاص  وز  ومکانیی  جاه  مهرگان 

 است. درنظرگرفته میشده 

ن  هفته  گزارش  امرداد)بنابر  درجمهور   1۳8۳ماه  بهمن    ۷امه   )

ه داده چند سال به اینسو به زرتشتیان آنکشور اجاز  ز ااسلامى ایران  

س جشن  تا  مشده  در  را  بخى  حلده  زکنند   زارگراص  در  ت شرت.  یان 

روزشامگ ،درجایى   اه  بهمن  کوه  دهم  ازکه  میدانى    ى  در  را  هیزم 

، اند  کرده  انبار  موبدافراخ  ابتدا  میشوند.  جوان  جمع  وهیربدان  ن 

بسو   بالباس   بدست  خودمشعل  سفید  م و کها   پیش  هیزم  آیند  ه  ى 

از جوانان زر  نواختن ساز و ستشتوگروهى  به  پرد ى    . ند ازرود مي 

که درحا  سپس  د   ته دس  لى  زنان  از  مینوا   جلف  در  موبدان  و  ازند، 

به دور کوه    بدان وهیر با مشعل ها  روشن  هیزم سه  از عقب شان 

م اصیل زرتشت )پندارنیک  .سه بار، به مناسبت پیا   بار طواف میکنند 

وکردارن   راوگفت  دست نیک  در  دست  موبدان  است.  ،    هم   یک(  داده 

 : ند ستایش میکن آتش راچنین 

 هر،اى آتش پاک گ ،دترا باش  پاک ستایش»

 

 ۶2۶ -۶20ران باستان، ص جشن های ایو  رضی،گاهشماری  هاشم -48
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   زدا،بزرگترین بخشوده اهورامى ا 

 اى فروزنده ایکه ستایش را درخورى،

 فروخته اى . تراکه درخانه من ا  تائیممى س 

 تو اى آتش اهورا مزدا،

 ارستایش، بزرگترین سزاو  نآتو اى جلوه گاه  

 خانه ، زان باشد دراینفرو 

 م ، افسرخ   ىا ه وت بازبانه همواره پرت 

 ه ،د دراین خانشاب رخشنده  

 « . نپایاشه و همیشه تا زمان بى  میه 

سمت با مشعل هیزمها را  سپس هیربدان شامل دختران جوان از سه  

دد و آواز  رگعله ها  آتش آهسته آهسته بلندوبلند ترمیتش میزنند. شآ

میگیر اوج  و دف زدن هم  . سسرود  بدور د  نیز  آتش    ایر حاضرین 

و ویش م  نزدیک  پرق  ه بند  و  پردازند.   ىوب ایک ص  دلنشین    موزیک   مى 

ج رونق  وشاد بر  خموشى    مانى شن  به  آتش  آنکه  تا  افزاید  مى  مردم 

بمیگ سده  جشن  بدینسان  ایران راید.  تمدن  آغاز  عنوان  تجلیل  ه  ى 

]وتکریم میگردد 
49
].  

 

 :  جشن مهرگان

 

   (1383 اهبهمن م  7هفته نامه امرداد) -49
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ن  چناود و هماه و هر ماه سى روز ب م  1۲در تقویم اوستائى ، سال   

زم  در ر ر هان  آن  از  ا  ا زهویک  گانه  خاصسى  که  سم  داشت  ى 

  بود )یعنى روز اهورا مزدا = سروردانا وز«  زد رآن »اورماولین  

نامیده میشد    است.( و دومین روز »بهمن«که خدا  یگانه زرتشتیان  

ن هم  بدلیل  بهم اکه  نام  با  »بهمنگان« ى  بنام  آنرا   ، ماه  جشن    من 

همچنی  و  شانزمیگرفتند  روز  کماه  روز    ن میدهن  »مرا  «  ان رگهه 

م بنامیده  با یشد،  همنامى  »مه  مناسبت  ب ماه  تش ر«  خاصى  ا  ریفات 

] تجلیل و جشن میگرفتند.
50
]   

هشتم اكتبرو دومین    مهرگان ( برابراست با  شانزدهم مهرماه  ) روز

یترا  پس از »نوروز« به شمارمی آمده است. مهر ) م   لجشن مهم سا

مفه پارسي  در  »فروغ،  (  پیو ستيود یي،  اشنرووم  و    ي، ستگ،  پیوند 

ي ونامهرباني  ان شكنپیم  یي و گو ه وضد دروغ و دروغ  « داشت محبت 

واژۀ است.  بوده  تغرود   كردن  پیش  هزارسال  ازسه  كه  غ  نیافته  ییر 

جشن مهرگان را    شیان،نم از هخا  لیه آن »دروگ« بود. پیشتلفظ او

  ) خدا   اد غد ي گفتند. بسپاسگذاري از خدا« مبگ یادي ( »    یادي )بغ

نام   داد  نزدیتس خلن  (  در  تیس اني  ساسانی كي  پایتخت  كه  بود  ان  فون 

عباد  بنیاد  رعصر  درآنجا  شهری  شد  سیان  خلافت  نهاده  پایتخت  و 

 گردید. عباسیان 

که »مهرگان«  مهرماه  درشانزدهمین روز  میشود،    زرتشتیان  نامیده 

با تشریفات خاص  ای ى تجلیل میکنند. بدوجشن مهرگان را  ن  ن تردید 

ر  د د یائیان بوده که بعیان آررپرستى در مه من  آئی ایا   بق  زاها    نجش

با آگاهى ها   شده است.  نانکه شرح یافت جا داده  زرتشتى چ انت  دی
 

 37نامه کاروان، شماره ،ماهنوروزی اکادمیسین جاوید، آئین خوش  -50
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ن  اگ میتوانیم بپذیریم که جشن مهرمیترا پرستى ارائه شد،    که در باره

برآیند ج از سو  میتراه  شن ها  پراکنده ا  است که گ،  بیگاه  ا  و 

 ت .  ساه یشد زار مبرگ  (ستانررپمهپرستان )

درباره مهر    ظیم كردها تندي ریم خورشیابوري كه تقوام نیش عمر خی

ن مهرماه گویند كه  ه است: »این ماه را از آ و جشن مهرگان گفتماه  

چه رسیده باشد، از غله  از هر    ني بود مردمان را بر یكدیگر، مهربا

به  ان  ملعد سسد  عوا هم« و مسشد بدهند و بخورند بو میوه نصیب با

  : دارد  اشارتى روشن ىعن ن مای

                     مهرگان   فرخ  وجشنروز مهر و ماه مهر 

 ان چهرِ مـهرب ى نگـارِ مهر مهــر بفزا ا

ان باستان بوده  ر یبدون تردید این جشن از بقایا  آئین مهرپرستى در ا

با    که بعد در دیانت زرتشتى نیز   ر د   که آگاهى ها   جا افتاده است. 

یند  برآ  ن ،یریم که جشن مهرگایم بپذ یم ، میتوان راد   ستى را پرمیت  هبار

ها    گاه وجشن  که  است  ا   از  پراکنده  پرستان    بیگاه  میترا  سو  

است )مهرپ میشده  برگزار  جش   رستان(  این  ملى  روایات  در  اما    ن ، 

م و بیدادگر  بوده  ظل  ریدون بر ضحاک )که نماد  ازروز پیروز  ف

 ست( است.  ا

بنکه: »فریدون    ست ده ا  آمسعود ریخ مات  در د کردن ضحاک  روز 

]   نامید.«  رامهرگان آن    فت و گرراعید  
51
وه  ولى طبر  گوید: »کا    [

کا همه  بودو  راسپهسالار  وضحاک  اوبود،  دست  و    ربه  بگرفت 

ن  نهاد و جهان بدو سپرد. و آ   بر سرافریدون  جبکشت و همان روز تا
 

 203یدی سیرجانی، ص از سع ردوشما   اکبحواله ضح  -51
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دند  رک   عید ند و  کرد   م ن ناا رگمهر، آن روز  وزمهر بود از ماه مهر

]  بزرگ.«
52
]  

حاک شتافت و براو چیره  جو  ضجست  هد:» فریدون بدسى مى آورقم

ب او را  و  به زنجشد  دماوند  درکوه  آن روز، روز  ست و  یر کرد.و 

] مردند و جشن گرفتند.« رگ شزبآن را گان بود، و ایرانیان مهر
53
]  

اردش ابور  یرآذرگشسب موبد  قول  بیرون از  ن  جش د  مور  درى  یحان 

گویند یسد ینو م  مهرگان   « ک:  اسم  مهر،  چن ه  در   ، است  ین  خورشید 

ظر بدو  وز   روز  این  مناسبت  این  به  اند.  اهرشد،  کرده  منسوب 

  د ید که در آن دایره ا  مانندر این جشن تاجى بشکل خورش پادشاهان  

بو نصب  اچرخ  گوینددر  و  میگذاشتند.  سر  بر  ین  دبه  فریدون  روز 

   چنین روز  در  چون  . ت یافت دس،  دشاننوخ   اکاسب، که ضحبیور

مدند. به یاد آن روز، در  فرودآدون  آسمان به یار  فری  گان ازفرشت

مهرگا مردد جشن  پادشاهان  سرا   در   ، گماشتندکه،  ن  مى  لیر  

مبامداد  در  ندا  بلند،  آواز  به  فر  ى ان  ا   دنیا  داد:  بسو    ! شتگان 

ج و  اهریمنبشتابید  گزند  از  را  برهانید هان  جزوا!  ان  د هاین  ن  رایت 

گو ن  جش  ز رو خد گرفتند.  د یند  را  اوند  زمین  روز  این  د،  رانیبگستر 

درای  و  بدمانید.  روان  اجساد،  وودر  آن  تا  که  ماه،  کره  روز  قت  ن 

  از سلمان   . د شید روشنائى و نور کسب نموگو  تاریکى بود، از خور 

  ایل بودیم، ما در زمان ساسانیان قفارسى نقل شده است که او گفت:  

نو رد   را   ت یاقود،  اوند نکه خآز  ا ازبر روز  نت مردمان  را  زی وز 

 

 032جانی، ص دی سیروش از سعیبحواله ضحاک مارد   -52
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ر سایرایام  ب  را  را در روز مهرجان ، و این دو روز رجد  و زببیافرید 

را بر سایر جواهرات. در    د، چنانکه یاقوت و زبرجد سال فضیلت دا

ریدون، ضحاک  روز این جشن، که بیست و یکم ماه باشد، ف  نیآخر

درکوه   به  را  و خاندا  ن دازندماوند  بره زگ ا  اریق  خلا  ت  او  انید.  زند 

فریدون مردم را امرکردکه کستى  و ا  تند،در این روز عید گرفلاجرم  

دن لب  و در هنگام خوردن و آشامی  ان بندند و واج زمزمه کنند به می

  ضحاک هزارسال طول کشید  مدت استیلا   ن ازسخن فرو بندند. چو

،  د د ى گرلانطو  ه ین همان  سا د که عمرانانیان خود مشاهده کردنو ایر

روزبه   از د   این  خیبعد  دیعا   یک  حق  در  شان،  ین  گرچن ر 

غاز و انجام جشن مهرجان  ود:هزارسال بز  ! زرادشت فرمودکه، آب

  . پس هردو روز را عید بگیرید عظمت و شرافت مساو  است،    در

پس  این  م  از  روزها   تمام  در  شاپور  بر  هرمزبن  جشن  هرجان 

 . پاپاداشت  بعد  ما اهدش...  و  ا دما رن  تا  آغازمهرجا   ازر  هشیرانن  ن 

تند. و هر پنج روز را به یک  یگرفید مروز، مانند نوروز ع دت سى م

از بزر  طبقه  و  موبدان  و  بازرگانان و رزمیان  شاهزادگان  و  و  گان 

] مودند.«ع مخصوص نیا دهقانان و اهل حرفه و صن 
54
]   

مح  کتاب این  از  ا  قق   ( بیرونی  بلتفهیمدیگر  در  مى  ارگمهاره  (  ن 

  ز وو نامش مهر. و اندرین ر  مهرماه ز است از  رو  دهم زند: »شا نویس

عروفست به ضحاک . و  ظفریافت بر بیوراسب جادو، آنکه م  ریدون اف

ازپس مهرگان است همه جشن  دماوند بازداشت و روزها که  به کوه  

برکرد نا و د،  بود.  نوروز  پس  از  مهرگان    )برسان(آنچه  آن  ششم 

 

 سب، بیرونی،آثار الباقیه شاردشیر آذرگ بد ، از موایران دراری جشنهااله آئین برگزبحو -54



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            108

بو رامروزبزرگ  و  ]  ش.«د ندان  ین بد و  است    منا ،  د 
55
زی      [ ن  در 

مطلبى    بار لاخا به  نیز  کهمشابگردیز   خوریم  مى  بر  التفهیم  در    ه 

است ه  ٤٤1سال   شده  نوشته  ه : جر   این آئین  روز    ا   در  جشن 

، آغاز میشد و تا روز بیست    شانزدهم ماه که خود »روز مهر« است 

)را ماه  یکم  مهرو  داشت.  ادامه  روز(  مهرما  م    هرگان م،  ه  روز 

آغازک  وچک بود جش  ،  مهرگان  روز،  عا  جشنو    ن  رام  و   ، مه 

برگامه نامیزن  بود.رگ  خواص  جشن  و  میشد  ]  ده 
56
از مع    [ هذا 

ابوریحا  بیرگزارش  آید که سراسر مهرماه جشن گرفته  ونى بن  رمى 

   میشده است .

بدوره  مهرگان  پیدایش  اصلى  داستان  از  اگر  روایت  باشد،  این  م 

ان  غزنوی  ت ند عهد سلطننشم ک داا  ینى هدانست   ده رنهم در برگیباز

چهارم در   سده  مار   هج   اواخر  در  ز جشن  که  لابد  و  است  هرگان 

برگزار  جشن مهرگان    مورد در    یحان روایات زرتشتیان زمان ابور 

  .همین ها بوده اند 

و  س   دانشمند  نوروز  مورد  در   ، مظاهر   على  دکتر   ، ایران  ترگ 

بیر خلفا   د )  ظ«»الجاحبان  از  زته  ند ز قول نویسمهرگان ، اجشن  

د  نهم میلاد ( روایت میکنقرن  مامون، درنیمه اول  رون و  اسى هابع

در کتاب خ به »المحاسن که و   ا   ود موسوم  )آئین ها   لاضد و  اد« 

وشته است : » نوروز به  ن   ( ۲1۲-  ۲11نیک و بد( )چاپ بیروت ،  

 

موبد  بحو  -55 از  ایرانی،  جشنهای  برگزاری  آئین  آذردشیااله  الباقیه    سب، ش گ رر  بیرونی،آثار 

 2۵۶ - 2۵۴،ص 
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  خستین نن  جش این چم که  یدون ، به  جم باز میگردد و مهرگان به فر 

و  دوه از   ه جاپنزار  پیش  ب   سال  ندومى  شداست.دکتر  نیاد  هاده 

آئین برگزار  جشن اهر مظ پی  ، سپس  دادن  مهرگان و نحوه  شکش 

ر پادشاه  بربه  درین  میش  ا  روایت  ترین  قدیمى  ما  نظر  به  که  مارد 

ت  به  اومورد  مهرگان  اما  و   « مینویسد:  جاحظ  قول  از  او  بود.  ند 

فرید  گدستور  بنیاد  پیبه    گویا   ،ید رد ون  برب  ز  رویاد  اش  ور  ی نامى 

نیک    هفتمین ماه )مهر(. آئین هر(  در شانزدهم )روز م  )ضحاک( اسب 

شاهنشاه، پیشکش دهند    ، بهجشن  در هر کدام از این دوچنین بود که  

]  و از او بخشش گیرند.«
57
]   

ر اساس اسطوره  اندیشمند معاصر ایران منوچهرجمالى، با دقت د      

مي »در د یسنو   مهرگان  هانسخ   :  مخ ه  ،رومشاهنا  تلف   ایات  ه 

یرخوار را پس از سه سال که  ون شفرید   رانک وووید: فوناگون مى آگ

مایه( بود، به کوه البرز مى  او برمه ،گشهنا -تى )گاوبرمایوننزد آرمی

به سیمرغ میسپارد. در اینجاست که فریدون ،    ابرد. گویا فریدون ر

تان  سدابرا  که  اوه  د و کنیکم   اک را بلند بر ضد ضح   ندا  سرکشى 

حقانیت سرکشى به    ت که یدون نبوده اسى جز خود فرسند، کوده ازاف

دارد  را  زندگى  که آزارنده  روایتى  به  اگر  و  ش  .  باره  اهنامدر  در  ه 

میشودکه این مادرفریدون)    جشن مهرگان مى آید نگریسته شود، دیده 

مهر جشن  دوهفته  که  است  بر فرانک(  را  میکند..گان  ن  ش ج  .. پا 

، همه به  ها  ایران    ن ایرجش ن و سان مهرگش وجه  جشن سد وز ونور 

]  ز میگردند.«غ باسیمر
58
]  

 

 ز ، ویژه نورو199۵ کیهان لندن،  -57

 201-199شهر، ص   جشنجمالی،  -58
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ایرانی   محقق  رضی  جهانهاشم  فرهنگ  استناد  ارگیری  به  تباط  در 

ن روز)مهرگان(  که:"دراین  میکند  نقل  جم  زمهرگان  پادشاهان  د 

وسیب وبهی  کر وترنج  آمدندی موبدان بودندی وهفت خوان را که ش

ه  باخود آوردندی، چودندی  نار درآن ب کُ ود  پینگور سب واوعنا  ر ناوا

کپارسعقیده   است  آن  های  یان  میوه  از  هرکس  روز  دراین  ه 

بمالد وگلاب بپاشد برخود ودوستان،  ربدن  بان ب وغن  مذکوربخورد ور

]  ت وبلاهای بسیاری از وی دفع شود."ادر آن سال آف
59
 ]   

  جشن مهرگان    : که   د است قعت م  شگرایرانى، دکتر جمشید پروانه، پژوه 

ى آن  صل عنا  اه، م رتشتى بود ى پیش از دوره زر قدیمسته وبسیاخج

آنرا   ما  نیاکان  است،  وپیمان وشاد   دوستى  اپیوس روشنى،  نتظار  ته 

شست به  همه  از  پیش  میترائیان  اند.  درون  و شمیکشیده  و  بیرون    

مینمو خودآغاز  وپوشاک اقامتگاه  خویش  تن  همه  وخان   دند.  ه  خویش 

ند.  اریها پاک میکرد وزشتک  ازبد  ها   را   شانکرده ودل  میز ش راتیخو

وت نسبت به همسایه واشخاص را از خود دورساخته  و عدا  کینه آنان  

میکر انتظار  وبا  دند  آشتى  را  مهرگان  جشن  فرارسیدن  شادمانى 

درجشن مهرگان  دبیات قدیمى گواهى میدهدکه بیشتر مردم  ا.میکشیدند 

 ي پاشیدند. ب م یگر گلاد مر ه، و بد دنکر انى دربرمیپوشاک ارغو

جمله  جالبى بیان میکند و ازکات  ره سفرۀ  مهرگان نقق دربااین مح 

با پارچه ا  س  آماده میگردد. رو     وپاکفید  میگوید: سفره مهرگان 

ى پهن میشود. دربین این پارچه،  نا آن پارچه گردسرخ رنگ یا ارغو

ش  قنپا  ازگل    ست ا  نشان عبارت ص مهر را میگذارند. این  نشان خا

گل ،    ردآن د. برگرشید را تداعى میکنرد وخووازده برگ داه د گلى ک
 

 303رضی، گاهشماری وجشن های ایران باستان، ص  مهاش  -59
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یعنى   دهدواز یارهستى  شش  یاد  به  ا  میکنند.علاوتا روشن    شمع 

افاسپنامش میگذارند.  نیزبرسفره  را  روشن  تاشمعدان  شش  ن  وزدان 

چید  سفره  بر  نیز  میوه  نوع  نیشکر،  براینهاهفت  چون:  میشود،  ه 

لان انایس،    نارنج   و، یم گورسفید،  و  از  ر.  ب  گلدان  درخت  سه 

( بررو  پارچه  ست سبز وزیبا  میشه ن که هرو)درخت ویژه مهریا س

رد )پودینه( یا سدر هم  ه موگیا  سفید میگذارند. سه سبزه یا سه شاخه

. شش گلدان باگلها  زردآفتاب گردان  د شسفره مهرگان را زینت میبخ

بجزازم است.  سفره  این  ت  لحقات   ، رنگر م  خمآئینه  جام    هشد   غ   ،

هرگان  شن مسفره جگونه شیرینى مکمل    و هفت   با ماهى سرخ  رآب پ

روشد میبا نمیتوان  وموسیقى  ساز  بدون  را  جشنى  چنین  نق  .البته 

همراخشید ب جشن  این  با  پایکوبى  و  رقص  و  وآواز  ساز  پس    ه ، 

»ه میگویند:  همدیگر  به  مهریان  و  بادبرتوجشن  میگردد  مایون 

60] «مهرگان
]   

 

 :    انرگمه  جشن  ع ضومو

نگاهی عمیق  جشن  یز براین  ران احمدشاملو ندار ایسخنور نامب وادی

یکا  امر  رکلی ومنطقی تری دارد ودر سخنرانی  خود در دانشگاه ب  تر

دادکه:"دوازده  توضیح  در جشن پیش   ل سا  درمورد جشن مهرگان    ، 

نیویورمهرگان  در  دیدمک ،  من  دوستان   که   ،  را   شن ج  این   اسبت ما 

 تازگى   نه   وضوع م  این   نند. البته کر مى ذک  ضحاک  ر  ب  کاوه      یروزپ

 

 90،   89، ص 1ای ایرانی، شماره  وهش هژپ هل مج -60
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ا بسیار    ، چون شگفتى   د؛ نهدار  جهان   جا  هر    در  از دوستان   تحقیقا

را    موضوع   این   شوند. من مى   را مرتکب   لپى   اشتباه   هستند، همین   که

و    یل تحل   به   ...و  م کنمىرح مط  گفتم   که  نمونه تاریخى  همان   وان عنبه 

 رسید.     خواهیم کجا  به  تا ببینیم   م یپردازمى  اشتجزیه 

، میترا یا درست  ن تا باس   ، در فارسى مهر، دراصل  آفزاید:   شاملو می

تلفظ  یا میثره ی  ره. و مبوده   میثره   کنم   تر  .  ست ا  آفتاب   همان   ا میترا 

لحاظ ا  دهشىم  تلفظ  انه میثرگ  ن تاباس  فارسى  به   که   هم   مهرگان   ز 

    مهر«. به  یعنى»منسوب    دستور

  ان ایخد از  یکى  که  شود  باید عرض  یا مهر یا آفتاب  خود میثره  باب رد 

    اندیشه   مظاهر تجلى   ن یتر  عمیق از    و یکى  بوده  ایرانیان   اساطیر  

 بار به ن خستی ن  ا  رب  داا و تصور خخد     اندیشه  در آن  که   است   ایرانى 

عدها  ب  که  است   لگویى ید ابینکنید، مى  دقت   که  ت و درس  آید مى   مین ز

 سازند.   مى  آن  را از رو   مسیح 

 دوارم امی  که  م کنی را ذکر    یى   نکته   مطلب   حاشیۀ در    است م ز لا  جااین 

اهمیت گرفته   سرسر   این   مسیح      اسطوره   نشود:     که   است   در 

 شى بخ  ى شود و یعنمىشمرده ر خدا  ( پسالبته   یان اد مسیح ق اعت  )به   یح مس

الوهیت  ای از  به مى  الوهیت   ن .  پاره زمین   آید  از   ا .  خدا    ان سمآ  از 

به مى آنزمین   آید  هیأت   هم   ،  انسان اکى خ  ن انسا   یک   در  با  و    . 

و    کشد دردمى  ن سا خاطر انبه و    کند، با انسان مىتلاش   خاطر انسان به 

ب  خودش   ام سرانج کار  ...  کند مى فدا    انسان   نجات   خاطره را  ا  ب  ما 

اند،  بسته    م رهس  ها و واتیکان هاو کشیش پاپ    که   ا  مسخره   یحیت مس

تحلیل   نداریم  در    استنباط   این   به   مسیح      ه اسطور  فلسفى   اما 

مى بسیارب زیبا  درد  گیکدیخاطر  به ا  خد و    انسان   که   رسیم سیار  ر 
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و سرانجام مى  کنجه ش  تحمل   کشند،ىم فدا  خاط  برا    کنند  یکدیگر  ر 

 .   است  ى عنرم زیبا و شکوهمند و پ سخت  که  ا اسطوره شوند.  ىم

خدا   پیدا کردن   تجسم   ، هم ین زم  خدا به   فرودآمدن  موضوع   ، هم بار  

  و ،  تخوان و اس   وست پ و    گوشت از    شده   دردپذیر ساخته  قالب   در یک 

  الگو    از رو    همگى ،  آسمان   به   مجدد مسیح    زگشت با  موضوع   هم 

ها،  میترایى   معتقدات   اس اسمهر و بر  ن . در آیی شدهساخته   ره میثمهر یا 

آنکه   پس   میثره  برا  مى  زمین به   نسانى ا  صورت ب   از  و   آید 

برکت   خاک  ارورکردن ب قرر  و  اگ  ن زمی   به  دادنو  کند  مى  بانى ا 

این برمى   ن آسما  به   دوباره  م  گردد.     به   منسوب   مهرگان   که هر،  از 

 .   اوست 

مهرگان  درحقیقت اما  اس  ،  در  سال   ترین مهم   اس و  مبد ء  و    روز 

این است   بوده   ز  پایی  سال   یعنى   خریفى  و  باز  .  به   ناگزیر جا    باید 

عرض   بروم   حاشیه  مااکان ین   هک  کنم و  دو    شمسى   سالیک   جا  به   ؛ 

و    ا پاییز  ی  خریفى   از سال   بوده   ارت عب  اند کهداشته   )نصف( سال نیم 

بهار    ربیعى   سال مفصل   بحثش   که،  یا  از صحبت   است   بسیار    و 

  همین   که   کنم   عرض   و کلى  فشرده  خیلى   توانم اما مى   ،ج خارما   امشب 

اسناد  ادرشم  کىکوچ   این   به   ظاهراا     نکته    ثابت   که   است     معتبرر 

 ها  سرزمین   به  زمین     رهک  نقاط   ترین از شمالى  یایى آر  کند اقوام مى

آن و    مختلف  سالکوچیده   ایران  جمله   از  ابتدا  زیرا  دو    به   ن شااند 

یکى قسمت  م  تابستانى   ،  زمستانى   اهه دو  دیگر  ، ماهه   ده   و 

  به   مربوط   است   ضوعى مو  یم دانمى  کهنان چ،  این   که   شدهىمم سی تق

بعدها هرچ  قطب   به   نزدیک   احى نو  جغرافیایى   ازلحاظ   اقوام   این   ه . 

آمده   ئین پا طول تر      دوره   طول و    تربیش   شان تابستان     دوره  اند 

تقویم   و اصلاحاتى   دهشتر  کم   شان زمستان  به   در  اند ورده آ  مل ع  خود 
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 که   انجامیده   ماهه   تقریباا شش    دوره   به   سال  تقسیم   آخر به   دست   که

، و  با مهرگان   یش یزپای   و بخش   شدهبا نوروز آغازمى   بهاریش   بخش 

    ند.اگرفته مى  هردو روز را جشن  این 

ماه   است   شدهمى   مصادف  مهرگان   روز جشن  یعنى « بغیادیش»   با   ،  

خوره تمی   یا     غ ب  هما این .    مطلق   معنى   به  فارسى   به   بغ     لمه ک  د 

  که   هم   اند. بخُ کرده  میترا یا مهر اطلاق   به  و بعدها فقط   بوده   ان یخدا

 .   خداست  معنى  به  روسى  در زبان  است  از بغ  تصحیفى 

برا   ا    ماه   ل اد مع  بغیادیش  ماه   که   باشم   کرده  عرض   تان آگاهى   ضمنا

  کهن   ارمنى   لاد مع.   است   یا آفتاب   مسش  مان ه  که   بوده   ش ش م    بلى با

  ، ماه یا میثرگانه   ن گا از مهر  است   باز تصحیفى   که   است   مِهگان   هم   آن

فغ   که  بوده   ن فغکا  هم   آن   سُغد  مهر    خدا   معنى  به   بغ   همان   باز  یا 

سلاطین  و  هم   چین   باشد  ی   یشه ر  ین م ه  از  را  بغپور    افغفور 

که انندهخوا مى پسر  مى  معنیش   د  آفتاب خدا  شود  پسر  بالاخره یا  و   . 

مى   ماه   این   هم   دشتیان زر مهر  به ما    که   ند امنرا  امروز  کار نیز 

 .   بریم مى

چنان درهرحال مهرگان بینیم مى   که،  این   ،  هیچ ن   از  با    ربطى   ظر 

قی  ون  د ریف  و   ضحاک     اسطوره  ا  پید   ل مسائ  این و      کاوه   ام و 

  اهمیت   با همان   که   دوم   سال   نیم   به   مربوط   ست ا  بوده   کند. جشنى نمى 

پا مى  تا    مهر)یا مهرگان   ماه   1۶از  اند و  ه شتدانوروز بر    ۲1روز( 

 است ممکن   . البته   یافته مى   روز ادامه  شش  مدت   روز( به   رام   مهر)یا 

چن    ضحاک   شدن   ن گو سرن ولى   ردهک   ادف تص  روز    ن ی با    باشد 

تصادفچنین  باعث مى ن  ى ؛  که  تواند  تغییر    ى جشن  وجود    علت   شود 

اگر  مثلا  جمعه   شاه    رالدین اصن  کند.  روز  در  باشند،    کشته   ا  را 
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بدین ها    جمعه   که   ویم شمدعى  روز    که   کنیم مى  تعطیل   ت بمناس   را 

61] «.ت ساو شدنکشته 
]   

 نی وغزنوی: ن ساماعهد سلاطیگان درشن مهرج

ئى یادشده و  هرگان به نیکوى وغزنوی  ازجشن ماماندرادبیات عهدس

مینماید که شاه آنرا درموقعش    سلاطین سامانی وغزنوی   و   ان چنان 

برگز تر  پرشکوه  خسروهرچه  جشن  آنرا  رودکى  ان  ارمینمودند. 

  :مینامد 

 ن آمد وخسروا ن شاهان ش ج             د  ملکا جشن مهووووورگان آم

اماب  چهار    یرنصربن ر   هرات  جشن  احمدسامانى  در  را  مهرگان 

ات حضور  هردرابوعبداالل رودکى درخدمت این امیر    نمود و  سپر

چه  صاحب  خوش داشت.  ازهوا   سمرقند   عروضى    ارمقاله، 

نوع انگوردر هرات    1۲0از  وفراوانى میوه ها  هرات وبخصوص  

] کند.یت میاحک ى داستان جالب 
62
]   

  ه است. مد آ  ایدرتاریخ بیهقی چندین ج   مهرگان ح برگزاری جشن  رش

این جشن، چدراین روایات متوجه میشوی    ون م که رسوم وآئین های 

وشادمانن وسرور  کردن  وموسیقی  شاط  خوردن  وشراب  کردن  ی 

کردن قصاید ستایش آمیز    عرضه نیدن واهدای هدایا وتهنیت گفتن و ش

 بوده است.   را همراهه شعنها ب د شیبخهمراه باصله 

 

 ی شگاه برکللو دان احمدشام ی سخنران -61

   ۵0عین، ص چاپ دکتر م، ی، چهارمقاله عروضی سمرقند  -62
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ضم بیهق  حوادث  ن  ی  "روز س نویمی   هجری۴۲۷سال  شرح  بیست  د: 

مسعود[    یر امهرگان بود. امیر رضی الل عنه ]وچهارم ذی القعده، م

پیشگاه، وهنوز  بنشست. نخست درصفۀ سرای نو دربه جشن مهرگان  

ومج وتاج  زرین  ختخت  زرگران  لس  آن  که  بود  نشده  راست  انه 

است شد وآن  دراز راین به روزگار    د وپس ازکردنست میار  عت درقل

آید بجای خویش. وست چ را روزی دیگرا وندزادگان  خدانانکه نبشته 

وهمگان را درآن    ثارها بکردند وبازگشتند ون د  واولیا وحشم پیش آمدن

که   بزرگ  بصفه  مراتب  به  است  سرای  راست  و  دند،  نشانبرچپ 

والی گرگان    کالیجار  وبا  انیانغچ  لیوهدیه ها آوردن گرفتند از آن وا

ت ..... وبزرگان دولت  ه رفیر برخاست وبه سرایچۀ خاصپس ام   ...

مجلس ود حا  به  بنشستند  نیز  وندیمان  کارکردند  ب  ست ضرآمدند  ه 

عنی  خور  وخوردنی  ظرف  تۀ  الاستلات)تا  خوردند  طریق  دن(می 

ب به  ها وساتگین هاسیار وشراب روان شد  وبلبله  ها  ن  ومطربا  -قدح 

وگرفت   نزد  بود ند  پا  روزی  چنین  پ چنانکه  گیرد دشاه    -یش 

نخورد  ی ووزیرشراب  بازگشی.  او  بگشت،  شراب  دور  دو  ت  ک 

تند....  که ندیمان بیرونی بازگشانند امیرتا نزدیک نماز پیشین ببود چو

"[63
]   

درجای  ن  ونیز  مهرگان  جشن  به  واز  دیگرگوید:"....  آفاق  شست 

پی بودند  درساخته  ها  هدیه  وا،در  رش  شکمملکت  بیاورآن  ند،  د قت 

ندند وصلت یافتند،  خوا   یار چیز آوردند وشعرا شعر نیزبس   اولیا وحشم 

 

  ۶۵۵، ص13۵0یاض، چاپ دکترف  ، تاریخ بیهقی  -63
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ود...وپس  رمیفعر میخواست وبرآن صلتی شگرف مش  وند اکه این خد 

]  پایان آمد."روزی خرم ب ط وشراب رفت وازشعر بسر نشا 
64
]  

درج دیگبیهقی  مینوی ای  ماه ر  از  روزمانده  دو  روزدوشنبه،    سد:"و 

امیامضر مهرگربه  ن  وچندااجشن  بنشست  نثارن   ها  ن  وهدیه  ها 

وستورآورده   بگذشت وطرف  واندازه  حد  از  که  وبودند  ی  سور. 

نهایت چیزی   بی  دیوان  درشستفرصاحب  وکیل  نزدیک  بود  تا    اده 

چن هم  اورد.  خوارپیش  چون  اطراف،  بزرگان  وکلاء  شاه ان    زم 

والتونت ومازندران  گرگان  وامیر  چغانیان  وامیر  وُلات  اش 

اوررومکران  قصدا نام بگذشت." ودیگران بسیارچیز  با    دند وروزی 

[
65
]  

  منوچهر کرده اند واز جمله  د یا  شعرا  دربارغزنه نیز از این جشن

 :وید مدح سلطان مسعودغزنو  گ در

   مهرگان جشن بزرگ خسروان          آمدخجسته  

 هـرنـاحیه  آورد از     ارغوانو    نارنج و نار

  : عنى اشارتى روشن دارد ن ملمان به ای و مسعود سعد س

 گان           ز مهر و ماه مهروجشن فرخ مهرور

 مهر چهرِ مـهربان   ـارِ اى نگ ، مهــر بفزا

سی میکال  انستفرخى  حسنک  درتوصیف   ، سلطا ى  ن  وزیرمعروف 

مهرگ با  که  دارد  ا   نمحمودقصیده  وبا  شده  شروع  جشن  ان  ام 
 

  ۶97تاریخ بیهقی ، ص  -64
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گان درآن سال با ماه  یشودکه مهرمهرگان پایان یافته است، و معلوم م 

  :ادف شده بود رمضان مص

      یوووووش در         غل روزه دارد پمهرگان امسال ش

 او را مگر د داخواجه از آتش پرستى توبه 

 پذرفتووه باد              باد و روزه اش روز او فرخنده

66] رزها فرخنده تجسته مهرگان از رووین خ 
]  

» گویندمهر، که    ان مینویسد: د جشن مهرگ بوریحان بیرونى در مورا

در چنین روز  ا  ، است  این    سم خورشید  مناسبت  این  به  ظاهرشد، 

بد روز  ر پادشاها ا  اند.  کرده  منسوب  بشکل    درن  و  تاجى  این جشن 

سر میگذاشتند.    ن دایره ا  مانند چرخ نصب بود به ید که در آ خورش

گوین خ و  ضحاک  که  بیوراسب  بر  فریدون  روز  این  در  وانندش،  د 

فرشدس روز   چنین  در  چون  یافت.  یار   ت  به  آسمان  از  تگان 

آن روز،    فریدون یاد  به  آمدند.  هرگان ، در سرا   شن مدر جفرود 

آواز بلند، ندا در    مدادان  به دلیر  مى گماشتند که، باد  مرپادشاهان  

ف ا   داد:  بشمى  دنیا  بسو    ! گزند  رشتگان  از  را  جهان  و  تابید 

برهانید  جاهریمنان  وازاین  گوی!  گرفتند.  جشن  روز  دراین  ند  هت 

  نید. بدمابگسترانید، ودر اجساد، روان    خداوند در این روز زمین را

ز خورشید  ن وقت گو  تاریکى بود، اآ   تاو دراین روز کره ماه، که  

 وشنائى و نور کسب نمود. ر
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نقل شده است کاز سلما   ه او گفت: ما در زمان ساسانیان  ن فارسى 

ازبرا  زینت    وز خداوند، یاقوت را در روز نو ر، از آنکه قایل بودیم

و روز را بر  ین د د و زبرجد را در روز مهرجان ، و امردمان بیافری

سال ایام  و  ضیف   سایر  یاقوت  چنانکه  داد،  بلت  را  سایر  زبرجد  ر 

ای  روز  آخرین  در  یکم  جواهرات.  و  بیست  که  جشن،  باشد،  ن  ماه 

ب دماوند  درکوه  را  ضحاک  انفریدون،  زندان  را  ه  خلایق  و  داخت 

نید. لاجرم در این روز عید گرفتند، و افریدون مردم  ها ازگزند او بر

امرکرد  کرا  زکه  واج  و  بندند  میان  به  هنگام    مهمزستى  در  و  کنند 

آشامیدن  خوردن   استو  مدت  چون  بندند.  فرو  ازسخن  یلا   لب 

طول هزارسال  که    ضحاک  کردند  مشاهده  خود  ایرانیان  و  کشید 

این  عمر روزبانسان  این  از  گردد،  طولانى  خیر  ه  همه  دعا   بعد 

مودکه،  ت فرزردش  هزارسال بزى ! شان، در حق یک دیگرچنین بود:

است، پس    ن در عظمت و شرافت مساو  جا هرآغاز و انجام جشن م

په این  از  بگیرید.  عید  را  روز  تما ردو  در  شاپور  هرمزبن  م  س 

پ  بعد   .... پاداشت  بر  جشن  مهرجان  و  روزها   مردمان  ادشاهان 

آغازمهرجا  از  عید  ایرانشهر  نوروز  مانند  روز،  سى  مدت  تا  ن 

  و   ان طبقه از شاهزادگان و موبد   ه یک میگرفتند. و هر پنج روز را ب 

ر  و  بازرگانان  و  دهبزرگان  و  صنایع  زمیان  و  حرفه  اهل  و  قانان 

]  نمودند.«مخصوص 
67
]  

روا بدواین  مهرگان  پیدایش  اصلى  داستان  از  اگر  باشد،  یت،  رهم 

  یک دانشمند عهد سلطنت غزنویان  بازهم در برگیرنده دانستنى ها
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مهرگ جشن  از  هجر   پنجم  سده  ادر  زمان  ان  در  که  لابد  و  ست 

ار  جشن مهرگان همین  د برگزروایات زرتشتیان در مورن  حاابوری 

    .ها بوده اند 

شگرایرانى معتقد است که : مهرگان جشن  دکتر جمشید پروانه پژوه

، معنا  اصلى آن  دیمى پیش از دوره زرتشتى بودهه وبسیار قخجست

آن ما  نیاکان  است،  وپیمان وشاد   دوستى  پ روشنى،  انتظار  را  یوسته 

اند.   شس ترمی میکشیده  به  همه  از  پیش  ب ائیان  درون  تشو   و  یرون 

می خودآغاز  وپوشاک اقامتگاه  خویش  تن  همه  وخانه    نمودند.  خویش 

شتکاریها پاک میکردند.  زبد  ها وزخویش راتمیز کرده ودلشان را ا

ینه و عداوت نسبت به همسایه واشخاص را از خود دورساخته  آنان ک 

م  جش یکرد آشتى  فرارسیدن  شادمانى  وبا  انتظار  مهن  ند  را  رگان 

دم درجشن مهرگان  ات قدیمى گواهى میدهدکه بیشتر مرد.ادبیمیکشیدن

دادند،    انى دربرمیکردند، و بر همدیگر گلاب پاش میپوشاک ارغو

نکای مهرگان  سفره  درباره  محقق  ازجمله  ن  و  میکند  بیان  جالبى  ات 

با پارچه ا  ید وپاک آماده میگردد. رو     سفمیگوید: سفره مهرگان 

هن میشود. دربین این پارچه،  وانى پارچه گردسرخ رنگ یا ارغپ  آن

ن  نشان  این  رامیگذارند.  مهر  نقش  خاص  پا  ازگل  است  عبارت  شان 

آن گل ،  خورشید را تداعى میکند. برگرد برگ دارد وگلى که دوازده  

یع  یارهستى  شش  یاد  به  ا  میگنند.علاوتا روشن  شمع  نى  دوازده 

روشن ا تاشمعدان  شش  افا  ر  مشاسپندان  میگذارند.  زون  نیزبرسفره 

چ بر سفره  بر  نیز  میوه  نوع  نیشکر،  اینهاهفت  چون:  میشود،  یده 

گلد انگ سه  انار.  و  سیب   ، نارنج  لیمو،  درخت ورسفید،  از    ان 

شه سبز وزیباست( بررو  پارچه  سرو)درخت ویژه مهریان که همی

شا سه  یا  سبزه  سه  میگذارند.  گسفید  سفره  خه  سدرهم  یا  مورد  یاه 
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گلد گان  مهر شش  میبخشد.  زینت  باگرا  گردان  ان  زردآفتاب  لها  

ای  تخ ازملحقات   ، آئینه  بجز  است.  سفره  جام  ن   ، شده  رنگ  مرغ  م 

رینى مکمل سفره جشن مهرگان  فت گونه شیپرآب با ماهى سرخ و ه 

رونق  می نمیتوان  وموسیقى  ساز  بدون  را  جشنى  چنین  باشد.البته 

با این جشن همراه میگردد  ساز وآواز ورقص و پایکوبى    ، پسبخشید 

] برتوجشن مهرگان«به همدیگر میگویند: »همایون باد   مهریانو 
68
]  

 

 :  وجشن چارشنبۀ سوری ب یلداجشن ش

طولا  یلدا،  شب شب  ترین  مطابق   نى  پائیز  شب  آخرین  یا    سال 

شب  دسمبراست   ۲1  / ی=جد ید اول زرتشتیان،  معتقدات  بنابر   لدای. 

پیروز    شب  یعنى  خورشید،  تولد  ظلمت  شب  و  تاریکى  بر  نور 

 .است 

شب    در که   البته  وا  یاهیګجا  لدایاسلام  از    یکیجشن    ن یندارد 

با     ان ی رانیاده وا جا افت   ی زرتشت  ن ی است که در د   ییترای م  ن ی د   یجشنها 

پذ  را  اسلام  برخ  هرفتیآنکه  با    ی میقد    یاز جشنها   یاند  که  خود را 

ن   ن ید  درتضاد  جمله جشن دارند یم   یگرام  ست یاسلام  از  و    .  نوروز 

وجشن مهرگان وجشن سده     یسور   چهارشنبه وجشن    لدایجشن شب  

  ی عموم  ی عث جمع شدن مردم درمحلهاشنها که با ج  ن ی بدر. ا  زده یوس

  ی خوش  ات یحکاگفتن   ا ی   شود یم    ی خیتار  یه ها قص  ای   ی ق یسمو  دن یوشن 

ه د   یوضرر نقص   چ ی افزا  ونبا  ن ی به  محروم    د یندارد  آن   از  مردم 
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را  هم    رانیګود کنند وبخنندند    ګیشاد زند    گردند. مردم حق دارند 

مانع    ی وخوشحال  یکه مردم را از شادمان   ینی بتوانند بخندانند. د   رګا

 بود. نخواهد  ده یپسند   ی نید   ردد ګ

را با افروختن شمع و آتش و    الد یشب     ان یران یتیان وهچنان ا زرتش  

خوردن انار و هندوانه و چهار مغز و هسته زردآلو و گفتن حکایات  

مانى وخوشى مى  لپذیر و شوخى ها  با مزه جشن میگیرند و به شاد د 

ن میوه ها بیمار  را از تن شان تا  پردازند و معتقد اند که خوردن ای

 دارد.  می دورده بآینسال 

ئین خورشید پرستى است که به رنگ وصبغه  رسم نیز از بقا  آ  این 

ا در  میشودو  برگزار  ایرانیان  میان  در  تاکنون  خر  اوا  نیخاص 

ن  یفارس  ی ازافغانها   یبرخ   انیدرم آورده    ن ییآ  نی ا  ز یزبان  بجا 

را    « ی  شب یلدا یعنى اول »د /جد . ایرانیان قدیم روز فرداشود یم

 روز« مى نامیدند.   خرم آن را »یگرفتند و نیز جشن م 

خ به این پرسش که چرا پس از نوروز تنها آئین شب یلدا،  برا  پاس

است ، هیچ سرچشمه معتبرتاریخى    همچنان به قوت خود باقى مانده

و   بیرونى  ابوریحان  ها   نوشته  ع بجز  درین  هم  گردیز   صرش 

ما در  خصوص  گردیز   رساند.  نمي  یار   الاخباررا  ،  زین 

سد: »مر مغان  ان« مینوی رشرح جشنها و عیدها  مغ» اند   زیرعنوان

را جشن ها  فراوان بوده است اندر روزگار قدیم و من آنچه یافتم ،  

و سپس در باره نخستین روز د  وجشن »دیگان«      ا بیاورم « این ج

 « بود اند   میگوید:  روز  خرم  جشن  روز  به  رین  د   ماه  این  و   .
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  ا هم به نام او خوانند،ز او رت و اول روماه خدا  اس نزدیک مغان  

] ز را سخت مبارک دانند.«و این رو
69
]   

داستان جالبى از مراسم »خُرم روز« )ج شن اول  ابوریحان بیرونى 

آن   و  درگذرد.  آن  از  نمیتواند  مورخى  هیچ  آوردکه  مى  د ( 

ز  میگویند، نخستین روزآن خرم رو  یماه و آن را خورماه نیز که»د این

مزداست ،  که هرهر دو به نام خدا  تعالى،    اهین روز و ماست . و ا

نامیده شده. یعنى پادشاه حکیم و صائب رائى آفریدگار. و درین روز  

ایرانیان  پادشاه از تخت شاهى به زیرمى آمد و    عادت  چنین بودکه، 

پو مى  سپید  سشید  جامه  ها   برفرش  بیابان  در  و  و  نشست  مى  پید 

ملک بدان هاست، بکنار    بت ن راکه هیلان و قراولا دربان ها و یساو 

و در امور دنیا فارغ البال نظر مینمود و هرکس که نیازمند  اند. مى ر

واه گدا باشد، یا دارا و شریف باشد  میشدکه با پادشاه سخن بگوید، خ

ون  به نزد شاه مى رفت و بد   بانىیا وضیع ، بدون هیچ حاجب و در

میکر گفتگو  او  با  مانعى  این  هیچ  در  و  پادشاهد  و  ب  روز  دهقانان  ا 

رد و در یک سفره با ایشان غذا میخورد و  ت میکبرزیگران مجالس

شما برادرهستم،   میگفت : من امروز مانند یکى از شما هستم و من با 

مى   شما  دست  به  که  است  کارها   به  دنیا  قوام  قوام  شود  زیرا  و 

پ به  هم  آن  از عمارت  را  پادشاه  نه  و   . است  گزیر    ادشاه    رعیت 

چنین باشد، پس من   ت امریت را ازپادشاه. و چون حقیقرع است و نه 

دو   مانند  و  بود  خواهم  برادر  برزیگران  شما  با  هستم  پادشاه  که 

 

اردشی  -69 ایرانی،رآذرگشسب،  موبد  جشنهای  برگزاری    زین  بحواله ، 290ص   آئین 
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،  برادرمهر مهربان  برادر  دو  که  خصوص  به  بود.  خواهیم  بان 

] ند. « بود  هوشنگ و دیگر چنین 
70
]   

م  اند، خرال آشنا شده  ن از روزیکه با گردش خورشید سشاید آریائیا 

رشید نامیده اند، زیرا از این روز  وز دیماه را یکى از روزها  خور

تر  و طولانى  و طولانى  میگذارد  به رشد  دوباره  که خورشید    است 

    .میشود 

م  در از  اع  ان ی افغانستان  تنها     یوسنت   انهیعام   یوجشنها   اد ی آن همه 

تغ  نوروز    آ  ی اندک  یرات یبا  از   و  شود یم   رفتهګآن    ی زارګبر  ن ییدر 

  ی ار یبس   ون ی د مخالفت روحانبا وجو  ران یدر ا   ی ول   ست ین   ی بر خ  ه ی بق

 . شود ی جشنها بجا آورده م ن یاز ا

د  احمدشاملو  ایران  نامور  وادیب  میگوید:شاعر  خصوص  "  راین 

ا تق  مهرپرستى   ها  و آیین   آداب   تمامى   یحیت مس   از   که  لید کرده را عینا

تقدیتعمید    غسل  آیین   است   جمله  آن این شراب و    نان   س و  هم   .   را 

کسانى   به   که   م کن   اضافه جشن اعتقاد  که   ۲۵  ها    ،  بعدها    دسامبر 

 جشن   همین   به   یش ها  ریشه   شده   ته گرف  جشن   سالگرد مسیح    عنوان به 

و  مى   مهرگان  کهرسد.  مسیح میلا  صحبت   حالا  این   ن میا   به   د   آمد، 

هم   نکته  ابه   را  ایرانیان   که   بگویم     خترگذرطور   این   میترایى   خود 

اند دانسته مى   هم   روز تولد مشیا و مشیانه   حالرا درعین   روز مهرگان 

حوا     آدم    همان   که این   است   سامى   ا  هاسطوره   و  و  در    نکته   ، 

 

جشنها     گشسب، ریرآذاردش   موبد  -70 برگزاری  ،    یبیرون  ارالباقیه ،آثبحوالۀ انی،  ایری  آئین 

  29۵ص

  



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            125

  ( آمدهمانده   ما باقى  برا    دور از اعصار    که   ى مهم  )از کتب   بنُدهشن  

است ا مطالب این   لبته .  دیگر    جا    ناگزیرم   من   که  هست   هم   بسیار 

و    مسایا)مسیح آیا اصولا مسیا یا    که   نکته   ، مثلا این و بگذرم   بگذارم

71] .« .یا نیست   هست   مشیا مسیحا( همان 
]     

 

  نوروزی:  چهارشنبه سورى ،پیک 

چهارشنبه نبه  چارش   ین  آخردر   جشن  خورشیدی،  سال  پایان    هفته 

ور  جوانان دور هم  ار میگردد. در جشن چهارشنبه س ور  برگزس

جمع میشوند و دسته ها  گز وچوب را رویهم میگذارند وآتش میزنند  

   آتش مى پرند و حین پریدن از رو  آتش میگویند: و سپس از رو 

 ى تو از من ! زردى من از تو ، سرخ 

 دوم میخواهند از رو  آتش بپرند، میگویند: و وقتى بار 

 من ، زردى من از تو!   خى تو ازسر

زر وشادابی  یعنی  بگیروسرخی  ازمن  را  وناتوانی  وبیماری  دی 

ر مى پردازند و  وتندرستی را بمن ببخش!بدین سان به شاد  و سرو

  .ى میدارند از آن لذت مى برند و تا پاسى از شب این آئین را گرام

میشود.  افغانستان  رد  آورده  بجا  رسم  این  ازشهرها  لاا  مثدربرخى 

رشام چهارشنبه آخرسال در  نى دختران جوان وپسران جوان د درغز

را رو  هم توده میکنند وآنرا      وهیزم  بیرون از آباد  بته ها  خار

بخت    آتش ودم  جوان  دختران  پرند.  مى  آن  رو   از  وبعد  میزنند 
 

   ریکاه برکلی امگا انش ددر  شاملو احمدرانی سخن -71
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انگشتر  خود را درآن    د وبعد هریک پراز آب میکننظرفى سفید را  

یکى   سپس  اندازد،  ظرف  دختران    ازمى  در  دست  یاکودکى  و 

یک انگشتر  را بیرون مى آورد و به کسى که فال گرفته    فروبرده

ل بسته یکسان باشد، آنگاه  میدهد، اگر انگشتر  بانیتى که دختر در د 

شوهر    خت خود میرودو تصور میکنند که آن دخترتا سال آینده پشت ب

آتش چهارشنبه سور  را دختمیکند    بایدجمع   ر  .در هرات خاکستر 

بریزد. خود  محل  از  دور  و  میزند   کند  در  برمیگردد،  که  هنگامى 

میدهد:منم.   دخترجواب  ؟  کیست  میشود:  پرسیده  خانه  وازداخل 

ند، ازکجا میآئى ؟ میگوید: ازعروسى . مى پرسند: چه آورده  میپرس 

  .: تندرستى ا ؟ میگوید 

در  رد  به چه   بدخشان  را  دختران مو  سرخود  ل  چهارشنبه سور  

رشته موهاشاخه ظریفى مى    یم وآن رامى بافند و درانتها رشته تقس

آنان   گیرند.  همدیگرقرار  درکنار  ترتیب  به  تمام چهل رشته  تا  بندند 

،  هنگ گردم  مبارکت  رو   به  میگویند:»  آتش  رو   از  پریدن  ام 

یکستان وازبکستان ،  ده!« درتاج   سرخى ات رابمن زرد  مرا گیرو  

وشهر  سمرقند  و  درشب س  دربخارا  همه    بز،  سال  چهارشنبه  آخرین 

تراشند و آنگاه    مى شویند و مردان مو  سرخود را مي   خود را  مردم

و   آتش زده مى پرند  بوته  تو  از رو  سه  از  پاک  میگویند: »رو  

 ودامن پاک از ما«. 
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چها  هرخانواده  رادرخراسان  سور   هفرشنبه  یا  سه  بوته  با  ت 

پ و  میکنند  اخارآغاز  وکودک  آتش  ز  یروجوان  و  رو   پرند  مى 

] بلا بدر، دزدبدر وحیز از دهات بدر!« میگویند: »آل بدر، 
72
]    

د  و  میگردند  بخانه  خانه  نوجوان  دختران  محال  رظرفى  دربرخى 

  .قاشق میزنند واز صاحب خانه آجیل وشیرینى میگیرند 

اجتمواعی در   ات اعتقوادی ووجود تغییور  با  جشن نوروز  بدین ترتیب 

اسوت.   نگی اقوام  اریوائی بواقی مانودهاطره فرهخ  منطقه، همچنان در

امروز شاید در تمام کشورهایی که در آنها نوروز برگزار موی شوود 

به این اندازه قادر بوه معرفوی هویوت   هیچ عنصر فرهنگی دیگری تا

 آریائی یا ایرانی آنان نباشد. 

 ریشۀ جشن چهارشنبه سوری:

  ز ریشۀ این جشن نیباید گفت که  رشنبه سور  ،  چهاۀ  ریش  ر مورد د 

ارت وهیچ  دارد  آئین  میترائى  در  ندارد. زیرا  آداب زرتشتى  به  باطى 

روز و هر    سىبه    زرتشتى ، سال به دوازده ماه تقسیم شده وهرماه

 بدین شرح : روز نام خاصى دارد.

دااورمزد  - 1  بزرگ،  بخش  هستى  خداوند،:  نام   ، بهمن:    -  ۲نا 

، اندیش نیک  ر-  ۳ه  بهترین   : وپاکىاردیبهشت  -  ٤،  استى 

-  6سپندارمزد: فروتنى ومهرپاک ،  -  ٥  شهریور:شهریار  نیرومند،

  8،    گى ودانامرداد: بى مرگى وجا   -  ۷خورداد: تندرستى ورسایى ،  

  ن : آبها ، هنگام آب آبا  -  10آذر : آتش ،  -  ۹د  بآذر: آفریدگار ،    -

 

ایرانی    -72 های  ه  ،گاهشماری۶2  -  ۶1، ص  پژوهش  باستان، ص  وجشن  ایران    2۵۴ای 

  ضی(بعد)از هاشم ر ب
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آفت  -  11،   : ماه ،    -  1۲،  اب ، خورشید خیر)خور(  تیر:    -  1۳ماه 

تیر، ،    ستاره  باران  )گئوش-  1٤ستاره  زندگى  گوش   ، جهان   :)

-مهر: دوستى ، پیمان    -  16د  به مهر: آفریدگار،  -  1٥وهستى ،  

:  سرو  -،  1۷ ،  فرش  ،    -  18مانبردار   دادگر    :   -  1۹رشن 

  -  ۲1،  ورهرام : پیروز   -  ۲0هر، روان جاودانه ،  فروردین : فرو

د  به دین : آفریدگار،  -۲۳باد ،   باد :  - ۲۲: رامش ، شادمانى ،  رام 

)وجدان(،    دین -۲٤ درونى  ،    -  ۲٥:بینش  خوشبختى   : ارد)اشى( 

  ۲8آسمان : آسمان ،    -  ۲۷،  اشتاد: راستى    -۲6دارائى و خواسته ،  

-    ، زمین  س   -  ۲۹زامیاد:  ،  مانتره  نیک  گفتار  :    ۳0پند:  انارام   .

]  یان.شنائى بى پا فروغ ورو
73
]    

ز درتقویم   چهارشرتشتى روزهبنابرین  تا  ندارد،  هفته وجود  نبه  ا  

عنصر   آتش  زرتشتیان  درنزد  دیگر  سو   .از  میداشت  وجود  ا  

احترامى به آتش تلقى میکنند.  بى  نرا  مقدسى است و پریدن از رو  آ 

د بنامها  » سون، زون،  اروپائى، خورشی  چون در زبان ها  هند و

سور  زور درچها،  بنابرین  میشود،  نامیده  سول«  آخرسو  ال،  رشنبه 

رارتى که خورشید درطول سال به مردم  میترائیان، به پاس نور وح 

چون   اسلامى  تقویم  در  میگرفتند.  ،جشن  داشته  ه  شنبچهارارزانى 

سور )خورشید  چارشنبه  جشن  پس  میشود،  شمرده  نحس    -روز 

در  میترا را  برگزار(  شنبه  سه  ظهر  از  زمان  میکردنبعد  بمرور  د، 

)خورشید(   »سور«  وسر معنى  جشن  بی  به  مردم  و  شده  تبدیل  ور 

اند.    ،خبر داده  نسبت  زرتشتى  آئین  به  را،  اسلام  از  قبل  هرسنت 

 

 107.108، صص 1پژوهش های ایرانی ،شماره  -73
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برخاسته   سور   و  سور  که  ندرحالى  است ام  از     .مهروخورشید 

 ر میرود. وامروز به معنی شادی وجشن نیز بکا

سمره  ۳۳درسال   بن  عبدالرحمن  در    سردار  هجر   عرب  لشکر 

محل   در  بست  زمینالجبل  نزدیک  زور)خروشید(  زور  برمعبد  داور 

ناب    حمله ازطلا   که  را  خورشید  النوع  ربه  مجسمه  و  برد 

برک جا   از  بود،  سرخ  ازیاقوت  ووچشمانش  را  هر  ند  دوچشمش 

تخ را  هنر   اثر  این  وبدینگونه  کشید  نمود.بیرون  ]   ریب 
74
در     [

ه  ن بیستم دانشمندان باستان شناسى در دامن قرافغانستان در نیمه دوم  

خیرخ مجسکوه  کشف  به  موفق   ، درکابل  النوع  انه  رب  مه 

درحالى  دند. ربه النوع سوریا  از مرمر اعلی سفید سوریا)خورشید( ش

ارابها   میشود.  ود   اوراکه  دیده  میکشند،  آسمان  بسو   بالدار  اسپ 

البان به سرقت  ط   ه درسالها  حاکمیت مجاهدین ویا  این مجسماحتمالاا 

ز یادآور  ربة النوع زور و  ست.منظور ارفته و یا تخریب گردیده ا 

  .ریا، ریشه یابى جشن چهارشنبه سور  است سو

 

 

 

 

 

 

 

 

 271ص  از اسلام ، تاریخ افغانستان بعد ی،حبیب دوهانپ -74
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 مسو   مقاله

 

 قدیم وکابل  ستانیخورشید( در سیترا )م مهر یا آئین 

 :یدینباورهای 

صوی را معوین ره خاویقوین دو  برای پیدایش دین نمیتوان به طورقطع

غرافیوائی حویط جبه م  تمدن بشردارای دینی متناسب   هردوره ازکرد.  

ست ،و لازمه شناسائی خدا وآگاهی به معتقدات واجتماعی خود بوده ا

 ای ایسوت   نسوان وجامعوهخوود ادینی هردوره از حیات بشر، شناخت  

 به آن خدا معتقد بوده اند.که 

ل ووسوایونی پرداخت،ی مسکل واحد هااز زمانی که انسان به تشکی 

از ایون   .ماعی گردید ی اجتزندگ  رفاه خود رافراهم کرد، وارد تولید و

زندگی بشراست که دین درذهن بشرمتولد میشود ونیروهوای دوره از  

رجای اوب های ذهنیل گیری باوردرشک  فوق قدرت بشرنقش  خود را

.  ش دیون انود میگذارند. وحشت، تورس واحتیواج، عواملین اولیوه پیودای

 حتورامداشته و وحشت، باعث ایجاد اته ،هراس  شناخ  رازآنچه نمیبش

 ت.یش آن شیئی ناشناخته میشده اسوستا

بشراز اولین مراحل زندگی، بوا عوامول طبیعوت برخوورد میکنود، بوه 

عد و برق ،باران ،  رما وگرماشب وروز، سرتاب ،طلوع وغروب آف

راهوی افتن  ودرصودد یو  وباد وطوفان و بیمواری و مورگ موی اندیشود 

و یوود. اابوور خشووم عواموول طبیعووت برمووی آخووود در برفاظووت بوورای ح

پدیده ها را کشف وبا آنها ارتباط   واهد منبع ومنشاء هریک از اینمیخ

ادر جلب کند، ت ه خود برقرارنماید. ونظرمساعدهریک از عوامل را ب
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وم ودربرابر حمله سایرعوامل از او حمایت ومحافظت کند. ع لزمواق

بروزحووادث، بوه   درکشوف علولکواوی  ر،تفکرو کنجحد بشوپویائی بی

وحفاظوت ت مادی واقتصوادی در وهلوه اول،تیاجادن احمنظور برآور

او در برابر عوامل طبیعی از قبیل سورما وگرما،گرسونگی وبیمواری 

میدهود کوه منتهوی بوه   سووق  بوه راهوی  بعدی، اورا  مرحلهومرگ، در

ع که برای رفو  نگونهزنده، هماآفرینش خدایان میگردد. بشرخلاق وسا

د ابزارموی وتولیوکوار    خوود بوه اختوراع وتکمیول وسوایلزمندیهای  نیا

نیز از ادامه تفکرات بوازنمی ایسوتد وفعالیوت   پرداخت،در باب مذهب 

 و دامنوه گسوترش میدهود چنوان مغزی خود را، علیرغم فقرعلموی، هم

ئی لات ومیودان افسوانه سووازی خوود را آنقودر بووالا موی بورد تاجوواتخوی

افکار ومعتقداتی کوه خوود   درون پیلۀم،در  ن کرم ابریشکه چومیرسد  

هووای اختراعووی اش،  وافسووانه رفتارمیشووود، وابووداعات ود، گیووده بووتن

 فرمانروائی ذهن او میشوند. 

وجووب نوودگان، مرحیووات بازماواح بار اعتقوواد بووه وجووود روح و توواثیر

  دعی بودنود میشود. طبقه ای که م  پیدایش طبقه جدیدی دراجتماع قبیله

 ود دریوار خورارنمایند وآنان را تحت اخترتباط برقواح اوانند با ارمیت

ناراحتی های روانی رنوج موی بردنود،   آورند. بیماران وکسانی که از

ای رده انود، بورنوه کوبه تصوراین که ارواح خبیثوه در وجوود آنوان لا

ی که این طبقه از افراد قبیله مراجعه میکردند. دراثراعتماد   ه بهمعالج

ند، ن ها وساحران،پیدا کرده بود وگران، شمه جاد راد قبیله بیت افاکثر

میکردنود. هموین دسوتورات  ت آنان را بدون چون وچرا اجوراستوراد 

بشر را دینی  واعمال ساحران وجادوگران پایه وریشه اعتقادات اولیه  

 ل دادند.تشکی
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یش برهمن وکشومغوان،انیون قبایل که بعدها بوه نوام هوای ،کاهن،روح

ادیووان ومووذاهب پیوودا دیگوور در  نوواگوند والقوواب گووآخونوووموبوود 

ابوت درخواسوت تند که راه دسترسی به خدا واجه واسی بود شدند،مدع

ی بندگان دراختیار وانحصارآنان می باشد ومی تواننود بوا تقودیم قربوان

ای خوواص، توجووه خوودایان را جلووب دعاهوواوراد و ایا وبووا ذکووروهوود 

یم . تقوود ود قراردهنوود طوواف خووعنایووت والنمایند،تابنوودگان را مشوومول 

ون قربوانی، توسوط بوا خو  ناهوانبه خدایان برای پاک کوردن گ  قربانی

گران ،یکی ازمراسمی بود کوه دربوین اقووام هنودوها، ساحران وجادو

واجبات از  مروز یکیوده، وحتی اسوم بیونانیها، رومیها ویهودها مر

 دین اسلام، را تشکیل میدهد.

بوه د،اعتقاد میدهو نوی را تشوکیلهردی آنچه اسواسباید نوجه داشت که 

ه هردینوی را ازسوایر ادیوان وآنچو  ن اسوت وجود نوعی خدا ویا خودایا

ایز میکند، نووع خودا ویوا خودایان موورد پرسوتش ومیوزان قودرت متم

ود خود قایلند.  معب  خدا برایقدین به آن  ومعت  وصفاتی است که مؤمنین

می بوا نظوام مسوتقییز رابطه  به وجود آمدن هرخدا ومیزان اقتدار او ن

ه که درآن داشت هایی های محیط وشیوه زندگی انسانی وویژگی  تولید 

اند. چنانچه خدایانی که انسان در دوره شبانی   محیط زندگی می کرده

هرحیوووث  کشووواورزی از دوره آفریوووده وپرسوووتش کووورده، باخووودایان 

 تند.تفاوم

آنوان رد پرسوتش بطور کلی پیروان همه ادیان معتقد اند که خدای مو 

ت بشووری اسووت. پرسووتش آن خوودا، مووافوق قوودررموووز واجوود قوودرت م

سعادت فورد خواهود   لی ورضائیت خاطرخدا وبالنتیجهخوشحاموجب  
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بود و برعکس نافرمانی از اوامراو، غضوب وعتواب الهوی وبودبختی 

75] ورد.خواهد آ را به دنبالبشر  
]  

ود او را بوه خویکی ازعناصر طبیعی که از آغاز پیدایش بشور توجوه 

 یدیاشید است وبنابرین پرستش خورشوب یا خورآفتا  ب کرده است،جل

واروپوائی پیوروان و متعقودانی  ، درمیان اکثریوت ملول آسویائی   میترا

اسولام ظهوور  چون درکشورما نیز معابد خورشوید پرسوتی توا  داشت.  

 دراین امورد قدری بیشترسخن خواهیم داشت :ست، داشته اوجود 

 رشید:یا خو ، مهرپرستش میترا 

  واره  ات همکه درحیات انسان وحیوان ونبر طبیعی  ن عناصیکی از ای

ودارد، داشته  لمس  قابل  از    تاثیر  که  است  مهریاخورشید  یا  میترا 

ازجوا بسیاری  توجه وستایش  مورد  باستان  بوازمنه  در مع  است.    ده 

آ ایران  ریائ جامعه  بسوی  مهاجرت  از  قبل  عنصر  این  نیز  ی 

اوافغانستان و  هندوئی ،  ودائی، وشتی وب ادیان زرت  زراوجهند وپیش 

و  بوده  پرستش  ت مورد  درسیستان اچند  حتی  نیز  اسلام  از  پس    قرن 

 وکابل و لوگر ومولتان، عبادت میشده است. 

ه، یکی از  شده ککر  ذ   یزدان در کتب مقدس زرتشتی نام بسیاری از ا

خ میترا)خورشید(  مهریا  ایزدان،  روشنائی  مهمترین   و  نور  دای 

ا برویم و یا نظریات دانشمندان را  غ اوستنکه به سراازای   قبلاست.  

ه باشم  یخواهم تأملی داشترا یاخورشید پرستی بخوانیم، مینه میترزمد 

ک سیستان،  تاریخ  از  مورد  دو  آئین  بریکی  میدهد  نشان  د  خورشیه 

برخی  همپرستی   در  زرتشتی   و  یهود  و  نصارا  های  آئین  انند 
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صفاریان  عهد  تا  سیستان  میلاد   )قرن   ازنواحی  روانهم  داشته  ی(  ج 

 است.

که  ه  م(۶۷1هجری) ۵1درسال     علیه  نگامی  سیستان  زرتشتیان 

حک  اقدامات  کارانها  که  تخریب  بکره  ابی  بن  الل  عبید  عربی  مران 

» فرما داشت  هیربد  ن  راهمه  و    ان  گبرگان  ش آتبکشد  گاهای 

مجبورشد  برافکند. وحکمران  کردند  بلند  را  شان  اعتراض  «صدای 

د،  ندجواب آمد که نبایدکه ایشان معاه،"  بگیرد   شام هدایت   ره ازدوبا

ستیم و  یند که ما خدای پرعبد جای ایشانست و ایشان میگوو آن م

ه بدان  ریم ن)خورشید( را که دا  این آتشخانه  را که داریم و خرشید

یم که گوییم این را پرستیم، اما بجایگاه آن داریم که شما محراب  ارد

باشچون برین حمکه،  دارید و خانه   ]برکندن[ که  ال  نکند  د واجب 

ن را آتشگاه،  ست و ترسایان را کلیسا وگبرگایز کنشت ان  جهودان را

ق کنیم[... و نیز  همه معاهدند، میان معبد جای ایشان ]چه فرچون  

76]   ندن[ چیزی و جای که دیرینه گردد.«رکدارند ]ب وست ند
دراین  [

مع موجودیت  از  تمام  وضوح  به  م عبارت  ش  یتراپرستی  ابد  ده  یاد 

 است.  

تتقادات قدیم مردم سیستان  ان که ازاعستودرجای دیگری ازتاریخ سی

 از سنت خورشید پرستی برداشته میگوید:  شده، بازهم پرده بحث 

ان داشتند اندرقدیم تا اسلام  یستمردم س  قی کهکنون یادکنیم از طری ا"

رستم   فرامرزبن  تا  او  ونبیرگان  گرشاسپ  شد:  بآورده  رآن  همه 

بود،بامدابودند  طریقت   آورده  سلام  علیه  آدم  زوال د  که    وبوقت 
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شبانگاه)غرو نیمروز(.  نمازکردآفتاب)  آفتاب(  وپرستش  ب  ندی 

اوقات   همه  ودیگربه  اندک ایزدتعالی  دنیائی  بشغل    که 

شغل    ندیارخواستوبسی بدان  آن  از  کردندی،پس  شد،پیشترنماز 

م  ناحق  وخون  ودزدی  ولواط  وزنا  شرفتندی  بویان  حرام  د  ان 

نون خوردن  حلالست اک  چه ار نخوردندی، تا ذبیحت نکردندی آنومرد

وصدقه نخوردندی،  وه   آن  دادندی  بودندی  بسیار  میزبان  میشه 

نیکوداشتند را  جمله  ومهمان  از  همه  واین  ی  داشتند  فرایضی 

که  ب وپیکار  نکردندی،  بزنی  را  ومادر  وخواهر  دختر  رخویشتن، 

ون زرتشت بیرون آمد  د که چسبب آن بو  افتاد میان رستم واسفندیار  

بب از  آنرا منکرشد ونپذیرفت وبدان سورد، رستم  آ   ودین مزدیسنان

77]  «.اسپ سرکشید وهرگز ملازمت تخت او نکرد...پادشاه گشت
]   

درا تاملی  روبا  وگزارین  خورشید  د ایت  طلوع  اوقات  در  نماز  ن 

باور  مهرو  آئین  مناسک  اجرای  بیانگر  که  کوظهروغروب  هن  های 

سی د مردم  میتوا ستان  است،  ازآن  وقبل  زرتشت  دوران  به  ن  ر 

جنگ    مشاهده کرد. چنانکهسنت خورشید)آفتاب( پرستی را    وضاحت 

اختلاف  دلیل  به  اسفندیارنیز  با  پذیرش    رستم  وعدم  آئین  مذهب 

صور چون    ت زرتشت  که  برآنست  نیز  گردیزی  است.  پذیرفته 

   ر گفت: د، اسفتدیا از براسفندیار به سیستان رفت،رستم او رانم

ذیری ویا با من جنگ  رتشتی بپز مرا فرمان شاه چنانست که یا دین » 

نم وپیش شاه برم.... رستم گفت : دین  ست دهی تا ترا بندککنی ویا د 

بدین غایت این دین داشتم.    کیومرث تا زگار  تی نپذیرم که ازروزرتش

هم واج دادن  بند  به  دست  اما  نگیرم،  دیگری  دین  نکناکنون  که  ب  د 
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. زشت  ورده ایم آ  ن زمین را من و پدرمن و جدمن به بند ن ایرا دشمنا

با تو روا نباشد،    بندد. وحرب کردن هم باشد چون من مردی دست ب

78] «.. . ی و از دودۀ کیانی]چون[ توپسرشاه گشتاسپ 
]   

آورد    یفردوس می  دلیلی  بربلخ  تورانی  ارجاسپ  حمله  داستان  در 

ه سیستان رفته  تشتی ب پخش کیش زربرای  مبنی براینکه کی گشتاسپ  

با استفاده  ندگارشماا  بود ومدت دوسال درآنج از  د. ارجاسپ تورانی 

ه  شتاسپ بربلخ حمله کرد و روحانیون و آتشکد غیابت طولانی کی گ

رد وکی گشتاسپ از این واقعه توسط  با از میان  شتی رها ومعابد زرت

بود،  ان رسانده سیست  زنش کتایون که خود را از بلخ بسواری اسپ به

 گاه شد، زیرا: آ

           وووروی ب  انبرآمود بسی روزگوووار

 ن کردروی که خسرو سووی سیستا 

 اسُووووتوا روا            ند زنوود وکه آنجا کوو

 ا وودان بر گورا بودان د موووبوونوکوو

 ید آن گرانمایه شاه          وو چووو آنجا رس

 هوووپاپوووذیووره شوووودش پوهولوان س

 کووه رستمووش نام           روز آنه نیمووش

 یوده هموتووای نوام وانود وهوج سووووار

 پودر           وردسووتان کووه بوودشپووی  ابوا
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 زیووونووان در وهووتووران وگوووابوووا م

 مهموان خویش           د لوووش بردنووزابب

 هوومووه بوونوده وار ایوووستوادند پیش 

 د          وختونوبوویووامو   سووتااز او زنود واُ 

79] د ختنرونشووستوند وآتووش بر افو
]  

این روایت شاهنامه معلوم   زال، ازکی  میشود که، رستم وپدرش  ار 

ر  مگرفته اند.  فراگ   ن زرتشتی رانیزگشتاسپ پذیرائی کرده اند و آئی 

از داستان جنگ رستم با اسفندیار برمی آید که رستم آئین زرتشتی را  

بود نپذیرفت  پذی  ه  اگر  مو  درحمله  رفته  را  گشتاسپ  شاه  ا  بود،حتما ی 

کرد، وچون درآن جنگ  نه برارجاسپ تورانی همراهی میجویاام  نتقا

  به رستم شد که   کت نکرد، این امر سبب خشم کی گشتاسپ نسبت شر

م از ارجاسپ تورانی و رهائی دخترانش از اسارت  قا زگرفتن انتپس ا

دین زرتشی    که یا  تم میفرستد گ  رس وی ، پسرخود اسفندیار رابه جن 

دست  را  او  ویا  بپذیرد  حته  بس  را  حاضرنماید،ولی  به  ضورش 

دست رس اسفندیارد  به  نتیجه جنگ  بهمن  ر  وپسرش  میشود،  کشته  تم 

پرورده دست  به    که  بود،  پرستم  خان کین  از  دادرخود،  را  زال  ن 

برد.با   می  بلخ  به  اسیرکرده  را  رستم  واولاده  افگند  برمی  سیستان 

از  ان  یرسلطنت در بلخ یا باختر، تاریخ ایرن برسر ر آمدن بهم رویکا

 د میگردد. ه حماسی وارد مرحله تاریخی خومرحل
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پ هرروی،  س به  آتش  وبه  برایران  اسکندرمقدونی  ازحمله  پردن  س 

گ   قصرسلطنتی  میشود  که  هزارپوست  کتفته  ده  بروی  که  اوستا  اب 

درکتابخان سلطنتی نگهداری  بود و  درایمیشد   گاونوشته شده  نیز  ن  ، 

امپراط آتش   پاشیدگی  هم  از  با  سوخت.  ی  امنش هخ   وریسوزی 

نیز   ایرانیان  دینی  گردید  درمبانی  رونما  دین  تغییراتی  بنام  آنچه  و 

شباه  میشد،  تبلیغ  بخ زرتشتی  با  مختصری  ازت  زرتشتشی  ی  آئین 

داشت. خرافات ومعتقدات ادیان دیگر، به ویژه معتقدات قدیم آریائی  

 ضه میشد.  ردم عرزرتشت به مدین  ها، درقالب 

ی  ستانی آریائی روابط پنهانن بانوزبا ادیا ه تی که مغان وموبدان زرتش 

پرستش   قلمدامیتداشتند،  از کیش زرتشت  یا خورشید را جزئی  د را 

ا در  و  ساختند  کردند  داخل  روستا  اوستا  یشتهای  از  نام  ویکی  به  ا 

 ختصاص دادند. ا امهر "مهریشت" ترا یمی

المهریشت بنابر"  مهر،رب  پیمان،"  وسیع  نوع  های  چراگاه  ،  دارندۀ 

نداران است.رب  دهنده درست کاران وراست پاری  وحامی وین  با نگه

ی است که هزاران گوش وهزاران چشم دارد وهیچ چیزی از  نوع ال

وال  خورشید بی ز ی ماند. چشم روز ومظهر  تیزبینش پنهان نم  نظر

وا دل  مهرنرم  دل  ست.  وسخت  رحم  وبی  نیکان  به  نسبت  صمیمی 

ه در  اغرقیش گرانش ریا ان ونبرای شریران وبدکاران است. پرستندگ

مینما خود  ولطف  واحبرکت  وزرع  کشت  شانرا    شام ید.  ومحصول 

  یغ برزمین های شان زیادگی می بخشد و باران حیات بخش را بیدر

]  فرومی ریزد.
80
]  
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آ خد مهر)  است،اوند  فتاب(،  وراستی  روشنائی علامت    زیرا  حقیقت 

ا حقیقت  اوستونشانه  مهردر  که  است  جهت  همین  وبه  چشم ست    ا 

ن ا بوسیامید هورامزدا  را  جا  همه  واو  شده  باه  دیده  چشم  این  نی  له 

خدای    ماید. مهر نظارت میکند وآنچه راست ویادروغ باشد درک مین و

ده وی گذاشته  به عهدر اوستا  بانی حققت وعدالت ست ونگهروشنائی ا

] است.شده 
81
] 

ایران با  رومیها  ازتماس  روم  پس  به  زرتشتیان  افکارمذهبی  یها، 

میترا  نمرایت  س مقام ارجمندی  )خور ود.  پرستی  دربین رومیها  شید( 

پنجم  اروپوتمام   تاقرن  که  برپاشد  میترا  معبد  روم  در  کرد.  پیدا  ا 

به پرشکوه  بسی مچنان  میترا،  معابد  بود.  کوچک  اقی  به  ار  نحوی  و 

رها باشد. ازسقف  مشابه معابد اولیه بشر در درون غا  ساخته میشد که 

آ معابد،  این  و  دیسمان  مدور  میشد  برای  دراطده  جای  معابد  راف 

نقش    رفتهمیتراپرستان درنظرگ  نشستن مقابل راه ورودی،  بود.  شده 

 قرارداده میشد. بروی سنگ گردی  برجسته میترا، معمولاا 

نق  تقریبموضوع  درش،  واا  یکسان  معابد  قربانی  تمام  درحال  میترا 

ک  طوری  گاو،وپای  گاوبود،  برپشت  میترا،  چپ  زانوی    راست،ه 

ت چپ، با تمام قدرت  او قرارداشت. میترا با دسست گرروی سم راب

فرو    گاو   کشید و با دست راست دشنه را درگلویو را به بالا میسرگا

گاوجاری  گلوی  ی که از  گی درحال جهیدن به طرف خون می برد. س

م  نقش  امپراطبود،  میترا،درتمام  تولد  جشن  روز  یشد.  روم،در  وری 

بر  ۲۵ هرسال  میدسامبر  قشد پا  از  بعد  طرف  بول  .  از  مسیحیت  

عن  اطورامپر  کنستانتین به  رسموان  روم  نیزبه  دین  ،میتراپرستی  ی 
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بر، یعنی روزجشن  دسام  ۲۵ولی روز ره ها محوشد،  تدریج از خاط

میتر حیتولد  به  روزا،  پذیرفته  ث  عیسی  درکلیه  تولد  وهنوزهم  شد 

کاتولیک تشریفات    کشورهای  با  مراسم  این  خاصی  وپروتستان، 

82]  .ردد گ می گزار بر
]  

درسیمای برعکس تصور رومیها   میترا را  پرقدرت  یک    که،  هیکل 

ترا در  نرگندهارا، می درحال قربانی کردن گاو تجسم میکردند، در ه

پ بالدار  ای که آن را چهار اسدونه  واربرگرسیمای یک زن زیبای س 

 کرده اند.    بسوی آسمان میکشد، تصویر

دانمارکی   دانشمند  مینو نکریستمحقق  شاپوردوم  یسسن  د: 

ب۳۷۹  -۳0۹ساسانی) "سیم(  اوه  که  داد  قول  بشرط  مون"  نکشد  را 

ستایش   را  آفتاب  سوگ   کند.آنکه  عبارت  این  به  دوم  ند  ویزدگرد 

آف خومی به  قسم  پرت رد:"  از  که  بزرگ  خدای  را  تاب،  جهان  وخویش 

]  راگرم کرده است.« حرارتش جمیع کاینات واز منور 
83
]  

امستشرق مذکو بس،  فزاید کهر می  نقش اردشیردوم طاق  تان که  در 

به  هورا  ا سلطنت  سرشاه  مزداحلقه  درپشت  میکند،  اعطا  پادشاه 

امه انوار  از  و  است  ایستاده  ار)میترا(  هالیک شعه  برگردسرش  ه  ه 

لن محفوظ است  ه برمهرساسانی هم درموز  بسته، شناخته میشود. یک 

  شده است   وی نقر یک قسمت روی آن اسم صاحب مهربخط پهلکه در

او "هوم مهر" است ود و دینام  تنه میترا رگر هیرقسمت  نیم  با  کل  ا 

بالدار میکشند،     تاجی نورانی نقش کرده و ارابۀ آفتاب را دو اسپ 

 

  ۵۵، ص ریدا آفسان خدا رب،...وان   الف،  -82
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ر درنقوشیخ طرح  است.  آفتاب   ته  ارابه  یونانی  معمولاا    قدیم  را 

ک میک  چهاراسپ  درنقشی  لاکن  برمُ شند،  وهمچنین  ه  مزبورهست  هر 

ا  ابه رود آن اران تنر" بروکسل دیده میش نکرموزه "س ایکه د درپارچه  

ومع میکشد  اسپ  عوض  دو  ساسانیان  درعهد  که  میشود  لوم 

]  ند.هاراسپ، دو اسپ را متداول کرده بود چ
84
]  

ی  یوارتصویری که دریکی ازنقاشی های د   واما جالب ترین          

ف  لی کشتمتری متعلق به عهدکوشان ویف  ۳۵ای  یان در رواق بود بام

آفتاب رشده، رب ال یا  لنوع جلب  ا )بدوطرف آن ربة انوع خورشید 

البس  توجه به  ملبس  ساسانمیکند(  ایکه  ه  گاری  بالای  وسوار  ی 

ب سفید  د چهاراسپ  میدهد.  نشان  میکنند،  آنرا کش  عقب رب  الدار  ر 

مبول آفتاب است  دندانه دار که سبزرگ  ابه  النوع خورشید نقش یک ت

از  ن   دیده میشود وآن  یونانی شی ساسانی  قاطرز  الهامات هنر  را    که 

این نوع نقاشحکایت میکند.  منعکس میسازد،   ی به  ی ساسان تا کنون 

د  درجای  انوشیروان"  "دختر  درنقش  تابۀ  جز  بود.  نشده  دیده  یگری 

ات هنری  موضوع از    ه دارمنحیث سمبول خورشید اصولاا زرین دندان

وع  ت واین موض اس رشده  هبوده که اکثراا درهنرهای پارتی ظایونانی  

ه  پخش  به  نسبت  بام هنری  در  آن  پارتی  طرانر  بسیار  شده  یان  حی 

 .  است 

 : شرقی سیستاندر (میترا)زور معبد

تلی ها که دین  و یفدر دوران کوشانیان بزرگ   مرحوم کهزاد،  ۀگفت ه  ب

داشت، سیستا هندو  نوب شمال وج دربودائی   کامل  تسلط  بازهم  کش  ن 

 

  10۵ -91همان اثر،ص  -84
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آئی  مهم  ازمراکز  میرفت یکی  بشمار  زرتشتی  فروعوی  ن  از  ات  کی 

را)  میتپرستش  ساسانی  دولت  در دوران عروج    تشتی عمده کیش زر

عبادت  درسیستان  بیشتر  که  بود  آنجا  ستپرو    آفتاب(  واز  میشد  ش 

بط آهسته  از  آهسته  شرق  زم رف  رودبار،  وادی  ر  وینداطریق 

وابلسوز هنتان  جانب  رودکابل  پیشرفتدرۀ  را  د  وراهش  اقصای  ه  تا 

   نیزبازنموده است. شرق 

یاد   مرحوم  "تحقیقات  آورمیشود  کهزاد  درکتاب  پروفسورهاکن  که 

شن دراسی  باستان  که  خیرخانه"  بط درپاری   1۹۳۶کوتل  رس س  یده  بع 

درکوتل خیرخانه    آفتاب " رب النوع  معبد سوریا وموضوع مطالعه آن"

زرتشت  ایای آئین  ش که بقتتش خورشید و آکه پرس رشده  د، متذکشمیبا

در سیمیباشد،   قبل  مدتها  یافته ستان  از  آ  شیوع  بطرف  وآهسته  هسته 

ان تسنگ" دراوایل قرن هفتم  "هیوهند پیشرفته است و زایر چینائی  

ی  از رو مجلل این مذهب را درقنوج ومولتان دیده بود.  عابد  دی ممیلا

یا"  "ساکادوپفتاب پرستی درمذهب آد که  لوم میشو" معبهاویشاپورانه "

د )سیستا بیشتررواج  موبد ن(  از  وبعضی  آن اشته  های   ان    بنام 

] و"ماگه" اسم برده شده اند."بهوجگه"  
85
]   

می   بعافزاکهزاد  به  میلادی  چهارم  قرن  از  که  اید  مذ ی د  در  ن  هب 

وکابل وزمینداور  وزابلستان  وپمع  ،سیستان  خود  ابد  برای  یروانی 

ک داش است  آنهته  بر ه  را  آفتاا  های  م همن  پرست  نامید ب  این  یتوان   .

را  عهدکو  ادعا  از  ومسکوکاتی  قرن  شان  تائید  میلاد ۷  -۶یفتلی  ی 

داکترهانری را  مسکوکات  این  جومیکند.  کرده  ش  مطالعه  نکرآلمانی 

ه  ه نیم تنه رب النوع خورشید رادر حالی که شعلپیکر  نهاودر روی آ 
 

 ۵7۶، ص  2تاریخ افغانستان، جکهزاد، -85
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مآتش   زبانه  سرآن  پشت  نقشاز  بعضشده    یکشد  دیگرنام  ودر  ی 

مثلمح داور)زمین لاتی  رودبا  :  زا داور(،  )هیرمندسفلی(،    ن، بلستا ر 

تی  نده میشود واین صریح ترین وواثق ترین شهاد )لوگر(خوا   سگاوند 

آفتام پرستش  که  آید  ریتواندبه حساب  فغانستان جنوب غربی  درا  اب 

] حکم میکند. ا کابلیعنی سیستان وزابلستان ت
86
]   

محمد می مینویسدکهغباررغلام  ز  ،هیوان هم  که  تسانگ  ایرچینایی 

هفتمسال  در قرن  هجری)اوایل  افغامیلاد   ششم  از  عبی(  ور  نستان 

درکاپیسا)شمال   "سونکرده،  ازمعبد  زور=  کابل(  سور،  سون،  ا")= 

میگوید   سخن  بد آفتاب(  با  سونا  آئین  پیرو  روحانیون  نکه  مه  ینهای 

ه  زنار   ، مالیده  وخاکستر  دست  سا  زای  ابرهنه  در  جمجمه  تخوان 

87]   .داشتند 
خاکا     [ روحانیون  م ین  های  ستر  برهمن  همان  الیده 

چهارم میلادی به  مرحوم کهزاد از قرن     ه بقول  ستی بودند کیتراپرم

وکابل برای خود     ستان  زابلو  و زمینداور    این آئین در سیستان    بعد 

 داشت.   یپیروانمعابد و

ستان  باازقول پروفسورتوچی    نگلیسی، محقق صاحب نظرا  بوسورت 

ایتمشناس   میگوید:  عروف  پالیائی  و امکان  زون  ایزد  میان    یوند 

بنابگفته جهان گردان چینائی، میان    است،  ایزدهندی شیوا، قابل بحث 

مه شیوا  و  سوناش  رستپ های  همانندی  ای  بچپاره  مم  د.  رخویشم 

ا  باورما راین  هیچ چیزی پای  پروفیسر توچی نتیجه میگیرد که :»  

زون)ی که  نمیکند  س سست  زونا(=  شکل  ن)یاسوناوا  از  برگرفته   )

  ا ند به کاپیسبا ایزدی محلی است که ازهیا انطباق دادن شیوا  شیوا  
 

 ۴00،ص  ان معارف، افغانستآریانادایره ال  -86

   ۶۶، ص1غبار، افغانستان درمسیرتاریخ، ج -87
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کابل( در غرب  )جاگوندبه    آورده شده و سپس   )شمال  =جاغوری، 

88] «ت.سته ال یاف انتقا غزنی( 
]  

 

 : راربةالنوع میت" زون داتبر"   نامازشده ه گرفت ورادنزمینام 

رای  داور بوزمین  گرمسیردرند که  یده مواهی  گنابع عربی وفارسی  م 

بلاذری  هایی وجود داشته است.  عابد وبتکده  م  میترا   النوع  ة ربنیایش  

عبدا سمرلمیگوید:  بن  سررحمن  عرب،درسال  س   لشکر ه    ۳۳پاه 

ا  مجسمه ای طلائی ب  جبل الزور  ز معبد در زمینداورام(  ۶۵۳هجری) 

] ساخت. یاقوت سرخ  بدست آورد وآنرا خورد   انی ازچشم
89
]   

زمینداورامروز  د  رر  از  یکی  بهم  قلعه  موسی  نا وستاهای  "ه    ده م 

معرو به  زور"  ده  این  که  میشود  ومعلوم  است  نف  با  سبب  زدیکی 

ای   معبد " به  م ن  زور"  شد نام  است سمی  محقق صاحب    بوسورت،   . ه 

زایرب اس  ی مدعنظرانگلیسی   بنابرگزارش  که  هیت    -وانودایی 

زنبست لقب  میلادی(،  هفتم  قرن  " انگ)دراوایل  بوده    "تا-شونیل 

باستاناست.مار تلفظ  "کوارت  " "  تا  -ونش ی  بصورت  داذزرا  "  ون 

خش  ه دربواژۀ مرکبی میداند ک  مه رای این کلو  توضیح کرده است.

آمده است  زوننام خدا)  اول آن  به»شه  ری  و   (  «)زوُن  داتبرن  و زُ آن 

بنابرین میتوان احتمال    درفارسی میانه میرسد.   «ذ دان  و داددهنده(یا»زُ 

که  د  گرفته  (  هددهنددا   خدایداتبر)  -نو زُ کلمۀ  از    "زمینداور "نام  اد 

در    انشاهزنبیل  نگی  فره  ز دینی و مرک  وسورت،. به باور ب شد باه  د ش

 

 2۵7ص    رت، سیستان، بوسو -88

    2۶7رجمه فارسی فتوح البلدان، طبع تهران، ص ، ت۴01، ص فتوح البلدان بلاذری--89
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ایزد    ت.قرارداش    زمینداور  زور   ،زونپرستش  کخورشید )یا    ه ( 

با شیفتگی وتفصیل   تسنگ  باهیوان  یکی  رزآن توصیف کرده است، 

ناحیه بلندی  از   این  می  ر[ ویندازم]های  رت  وسوب   گرفت.صورت 

میکند: ش دراینج  علاوه  میخوخداا"ره  اا  که  اندند  "  زرینی  برتخت  و 

نفرآن میرفت.ح  را دوازده  دیگری  جای  به  ازیکجا  میکردند،  به  مل 

گرمسی   نا هشا   زنبیل  ربوسورت باو در  را  قشلاق    جرالرخزمستان 

ییلاق  میکردن و  بلند د  آنها  بوتابستانی  زابلستان  سردسیر    . د یهای 

های  بنابرین   زوری"و  "زور ده  "نام    زون "  دهو  " سوری"  یا   "قوم 

وع  رب الن "های اند که با کلمهی همه نام  وسط   لمند یواقع دره  "بولی 

زمینداور" زور در  النوع سور"و ،  واقع  در  " رب  کابل  خیرخانه  واقع 

 ند. دارپیوند 

سون،  » به نامها  آفتاب  د واروپائى، هن  ها  ان زبکه در از آنجایی  

این  ستایش ونیاش  بنابرین    نامیده میشود   «سول   سور و، زور،    نزو

احتمال    ریاسوریازو این  میکند زون  نزدیک  حقیقت  به    نام   که   را 

داد«داتبر-زون»   ازنام  زمینداور  شده    ( دهنده  )خدای  ،  باشدگرفته 

عوام  درمیان  هم  اک  زیرا  »زبصزمینداور  نون    یاد   ینداور« ورت 

نزدیک  خدای دادگر(  سرزمین )  تبر« دا-به اصل نام زونواین    میشود 

     . تراست

هجووری ۲8۳: درسووال ودی مینویسوود کووهز قووول مسووعوهانوود حبیبووی اپ

ینووداور بتووی از روی )صووفر( بدسووت سووت و زمعمرولیووث در بوولاد ب

از ت آن دسوو ها زنی بود دارای چهار دست که د ت مجسمآورد. این ب

. پید داشوت خ و سوبرونز طلائی وگردن بندی مرصح بوا جوواهر سور

زیوور بور روی آنهوا    دیگری که  ی کوچکهات  عمرو آنرا درجمله ب
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] لافووه فرسووتاد.ه دارالخهرکووار شووده بودبوووجوا
90
ایوون  بوودون شووک  [

 میتورا  ل،سوو  ون،سمه ها نیزمتعلق به ربوة النووع زور، زون، سومج

که تا پایان قرن سوم هجری، آئین   سد رمیرظ)خورشید( بوده اند.وبه ن

ای خوود بول بورسیسوتان توا کا  یش شورقدربخو  تیپرسو  هورمآفتاب یوا  

یون ن امور بیوانگر ایون واقعیوت اسوت کوه د وایوشوته اسوت. اد پیروانی  

ودایی ، شیوایی و زرتشوتی( بادیان)  ا درکنارسایرکشورممیترایی  در

 یزور  فیواصولن نوام طوا  پیروانوی داشوته اسوت.و  بود د معابرای خو

ست که ا  یپرست  د یخورش  ای  ییترایم  نید   روانیپ  انگریحود ب  یوسور

 د یاخورشویبه مهور    را    فیطوا  نیابا وجود قبول اسلام اعتقاد وباور  

 .رساند یم

 

 ر خیرخانۀ کابل: معبد سوریا د

شنا  باستان  فردانشمندان  بیستانسى  قرن  در  در سال  سه  در    1۹۳6م 

سمه  درکابل ، موفق به کشف مجنه(  وه خیرخانه) خورشیدخادامنه ک

رب النوع سوریا بشکل  .  شدند ورشید(  مرمرین ربة النوع سوریا )خ

بریک زن   که  ه خورشید  گردونسوار  دواسپ  درحالى  اورا  گردونها 

می آسمان  شد.بسو   مي  دیده  ]   کشند، 
91
هشت    [ قردردهها  بیستم  ن  اد 

دا خیرخانیزدر  کوتل  جنوبی  های  نظمنۀ  قطعات  افسران  امی  نه، 

نوع  ف مجسمه سنگی دیگری از ربة الشوروی مستقر درآنجا به کش

 

ی، مروج الذهب، فارسی  ود مسع   ،   712،  ۵۴سلام ص، ز اان بعد  حبیبی،افغانستا  عبدالحی  -90

 ۶32، ص 2ج 

 ۵7۵ص 2 ن جاتافغانس اریخ کهزاد،ت -91
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خبرآن  م دادند وتسلی  ملی کابل یافتند که آنرا به موزیم    ست ید د خورش

پخش شد، مگرمتاسفانه که    همان زمان از رادیو وتلویزیون کابلدر  

هدین  انتیک در دوره حکومت مجا  سایر آثار هنری ا  ها ب  این مجسمه 

 دند . ی افغانستان بسرقت برده شم مل برکابل از موزی 

 

   ،ل زارۀ بغدر ه ه رخان خی د سوریا)خورشید( در محل معب

 کابل کیلومتری شمال 12

برگردونه خورشید درحاا  سوری وع  الن   ه رب  لى  بشکل یک زن سوار 

بالدار   دیده مي شد.    بسو  آسمان میکشند،که گردونها اورا دو اسپ 

که   خورشید،  النوع  رب  معهیکل  س از  خیرخانه بد  کوتل  واقع    وریا 

اواید شیخُر) تا  و  شده  کشف  نگهداری  وزه  درم  1۹۹۲ل  خانه(  کابل 

 دواسپ کشیده میشود.  ط میشد،نیز توس

النوع خورده  دییکه  طور دوتن  میشود، در دوطرف هیکل رب  شید، 

 . د. معاون سمت راست از معاونین یا مصاحبین رب النوع دیده میشون
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غلو     موهای  انبودارای  اسوریش  مه  شبیه  وموهای سراو  ی  وها ت 

ت هده در  ستان از حفریافغاندرا     که    است   (ها  مردمان سیتی)ساک

فراوان ننگرها آنها  انآست  بد   ر شبیه  بشکل مخروطی  د.  مده  او  کلاه 

حلقۀ روی سینه بهم وصل کرده است.  ی یخن یلان توسط  ها    وگوشه

  ورقه ش برگ یا  راستش چوبی شبیه قلم نئی ودر دست چپدر دست  

ریش ولباس او    دست چپش مردی است بی  ون معا    میشود.   ئی دیده

 ست است.  معاون دست را شبیه 

می  پتک  گوش  نوع  یک  او    کلاه 

باشد.  ب او  مدوری  دست  سپر  ر 

را وبدست  دارد  نیزۀ  تکیه  ستش 

   کوتاهی دیده میشود.

 سوریا:    گردونۀ

زیرتخت  که در  ا  ی  لنوع  رب 

اند،   گرفته  قرار  او  ومعاونین 

النو  رب  با گردونۀ  یی    ع  اسپها 

 انه خیرخ رشید) سوریا( ازع خوالنورب    ت سم یده میشوند که اسپها درد 

حیزاند.زی چپ   درحال  هاوراست   وچرمین  چوبی  دوشکچه    ی  با 

آنها   گذاشته شده وگردونه رانی که کلاه  های خامک دوزی برپشت 

 د.  با شلاق دراز اسپها را می ران انندی برسرکردهدستار م

ور  وفیس لنوع سوریا را از قول پر شرح جزئیات معاونین رب ا  کهزاد 

د  ین سوریا منحصر به معابمعاوند  میکند ومیگوید که وجویان  هاکن ب

ن کو خیرخانه  خوتل  معبد  از  ئی  صحنه  آن  نظیر  بلکه  رشید  یست، 

که مربوط قرن  د هند کشف شده   آباپرستی »بهیومارا« از حوالی آلله
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ت قدیم هند  د است که چون آبداقکن معت سرهایروفششم میلادی است. پ

میلادی    پنج قرن  گفت که ایشان فقط در  وان  اشند، میتیبفاقد معاونین م 

حضو به  کابل  د در  در  سوریار  اند   وطرف  شده  این  .  مجاز  مبداء 

د  را  پروفیمعاونین  هند.  در  نه  کرد  وجو  جست  باید  غرب  سور  ر 

ا به  وجود هاکن  دانشمندان غربی  تحقیقات  النوع  ونی عا م  ساس  ن رب 

سمبو را  وشاسوریا  ستارگان صبح  ممیزۀ  و  میک م  ل  کتعبیر  به  ند  ه 

مختلفی   سرد نامهای  داسزمی ر  در  آسیا  غربی  های  یونان انهاتن    ی 

]  ی شهرت داشتند.شرق
92
]  

نقش  الن   طرح  درهنرگندهارا  رب  سوریا)خورشید(طوریکه  وع 

نقوم با  شده،  دیده  آن  های  نمونه  نقاط  تهورا،  حالیه،بعضی  اشی 

ها  ا ارابه ایکه توئسط اسپوی بدادن روبر نشان قت بهد: د ماننمشترک 

پرش ارحد  درع   ل  هنریونانی  تاثیرات  دارد.  کوشاناند،  یهای  صر 

نفکیدار دربامیان  بزری  وکوشانیان  کرد  عنعنه وذ  به    گ  را  یونانی 

گذاشتن  میراث  به  باظهور  کیداریها  میلادی  سوم  قرن  دراواسط  د. 

مقد ون که  کشور  درغرب  ساسانیان  ی فوذ  بود مه  سقوط    برای  ی 

ردم ارج ورونقی  بین مر د   شید(نیان بزرگ، پرستش میترا)خورکوشا

ها ونقاشی  کرد  رپیدا  هنری  بودایی  تا   ۳۵واق  تحت  ثیرقوی  متری 

93] .رت گرفت هنر ساسانی صو
]   

 

 

 564 – 560پ دوم،صفحات ، چاجلد دوم تاریخ افغانستان  کهزاد ،  -92

 

ب  -93 مربوط  بومطالب  رواق  نقاشی  بامیانمت  3۵دای  ه  مرحوم  ری  معتم   را  دی  احمدعلی 

 . اهمگرامی میخو که از ایشان متشکرویادشان رااشتند م گذتیارخدرا  اس کشورباستان شن
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 مقاله چهارم

 

 آن استگاهآئین زرتشتى وخزرتشت،

 

 مدخل :

رصد  در افغانستان نود ونه در صد مردم مسلمان اند وصرف یک د 

هند  یعنی  وسیکغیرمسلمان  مس  و  کنار  ملماندر  زندگی  از  .یکنند ان 

زر    ادیان   پیروان و  وموسوی  کس وبوداتشتی  عیسوی  سراغ  ئی   ی 

گاهی عمومی  به جوانان از تاریخ ادیان سابقۀ کشور  ن آنمیشوند. داد 

دائی، دین زرتشتی، دین عیسوی و دین  دوئی، دین بودین هن، چون:  

درگ خ   ذشته موسوی)یهودی(که  از  پیروانی  درکهریک  شورما  ود 

اداشتن و د،  ناپذ جزء    زملزومات  دادن  یرتاریجدائی  است.  کشور  خ 

ادیان شمرده نمی شود،  آن  معنای ترویج  مجدد    رگز به اهی هین آگچن

وتف سیراندیشه  کلی  خطوط  فهمیدن  درابلکه  برکر  سرزمین  ای  ین 

کلی  طوط  جوانان از ضروریات زندگی بشمار میرود و با فهم آن خ

قا آنها  که  مزیتهدرمیشواست  تا  وخ ند  یک  ا  روبیهای  دین  دین  از  ا 

 یز بدهند. یگر تم د 

بسیار  در هند    وانزدیسنا، که هنوز پیردین م  گذار  بنیاد زرتشت ،   

ایران و سایر کشورها  جهان دارد، صاحب ک    است   وستا" "ا  تاب و 

ویک   که فیلسوف  ویک  متفکر  یک  انسانی  های  اندیشه  ترین    عالی 
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  یکند. م ه ماعرضه  م بپیش از اسلا  ازمنه   رمذهبی وطن مارا دررهب

کتاب   و  این  دومین  ازسانسکریت  تاریخی،  یم  قد بعد  سند  ترین 

وام آریائی است که برای شناخت هویت قومی ما  اق  ینی ئی ود جغرافیا

 از ارزش واهمیت فراوان برخوردار است. 

اند  با  که  بود  کشورما  نگرودلیر  آینده  فرزند  های  زرتشت  یشه 

نقلابی در  طرز خود ا  (دار نیکتار نیک وکریک وگفاندیشه ن )لی  عا

خو عصر  مردم  اندیشه  و  زرتشت، تفکر  نظر  در  آورد.  پدید  یش 

زنرین مقصودآف ونتیجه  آبادکردن جهان  ش  در  آدمی  که  است  این  دگی 

اندیشه نیک" و"گفتار  "با پیرامون وشادمانی خود ودیگران بکوشد و

 ند. خود را به خوشبختی برسا " نیک" و"کردارنیک

اندی  بوزرتشت  مبتکری  از    د شمند  را  مردم  صحراگردی که 

اس به  نشنی  وزراعت وکوچ  کشت  و  روستائی  واحدهای  در   کان 

زمیوآ ودرست بادکردن  باورهای راستی  و  نمود  وترغیب   تشویق  ن 

به   "گاتا"  سرودهای  درقالب  را   خود  پرستی  یکتا  و  اندیشی  

 یادگارگذاشت.

براینکهدین    علاوه  خدا  زرتشی،  اس   دین  دین    ت،پرستی 

زر  تخاباناختیارو هست.  انسان  هم  به  را  راه  دو  میدهد:  تشت  نشان 

" است  دروغ  وبدیاه " ودیگری و ر است "  راستی ونیکی یکی راه "

ومیگوید: آدم دانا از این دو، راه راستی ونیکی را برمیگزیند.پس دین  

زی  پردا  دروغ است، نه دینائی  ی گرنیکزرتشتی ، دین خرد ورزی و

 . یوآتش پرست
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ندرز و  اکثر سرودها  زرتشت ، ا   ف تمام و یاۀ عطقطنی که  درحال

ست ،  من و زشتى هادروغ و اهریبا  ستى و مبارزه ترغیب در راه را

ه و  رش گلدن نسبت به حیوانات و پروزمین ، محبت ورزیآباد کردن  

نیز هست. گاتها و  م داشتن کانون خانواده ، حادترین آرزو   گر او 

و عنایت  جلب رضائیت  شا   گ  و راه   کشاورز   حماسه ها  یشتها ،  

 .  ند اهورامزدائى هست

گز  پرتحرک ، هر  فسه اجتماعىفل  آئینى با این  طبیعى است که چنین

در محدود   نمیتوانست  تنگ  اس  دایره  و  قابلیت  بلکه    تعداد بماند، 

ا پیشرف و  افکار  در  بزود   و  داشت  را  توسغه  و  ها   ت  ندیشه 

آری  ن مردمان  زمین  ورسوخ ن  ج  فوذ  و  چندتائى  تقدامعاگزین  کرد  ت 

ر طرز تفکر و  د و در حقیقت انقلابى د رستى نیروها  طبیعت گردیپ

اب   در زیر به  بازت  ویش پدید آورد.  و مردم عصر خیشه اجتماع  اند 

 داشت.  واهیماین اندیشه ها توجه خ

 

   :تشت رز

، کوه یزرتشوتبنیاد گذار دیون  زرتشت ، صاحب کتاب اوستا و  

شورها  جهان دارد، ایران و سایر ک  و  بسیار  در هند   وز پیروانهن

ین بوا عوالى تور  که  رگ عهدباستان کشورما است ز متفکران بزیکی ا

مفکووره و اندیشووه و اصوول اخلاقووى بورا  بشووریت )اندیشوه نیووک و 

و گفتار نیک و کردار نیک ( در واقع بر ضد تمام اوهوام و خرافوات 

ا خودایان بو  ارتى نبووغ آمیوزد و با جسقیام نموبیهودگى زمان خویش  

ن و پیورو  از و پرسوتش آنوا نوه طبیعوون بوه جنوگ برخاسوت چند گا

او و نوشیدن شراب را مضوموم و ناپسوند و قربانى گ  گونمراسم گونا
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پرستش خدا  یگانه و علم حقیقوت جووئى و اعلان نمود و همه را به  

 ى با وجودلى اخلاقدر این راه نوین وعا  راستى شناسى دعوت کرد و

عقیوده قاومت نمود که برسور ایون در پى تا آنجا مى  محرومیت ها  پ

 یش را فدا کرد.جان خو

قدیم باشندگان فلات ایران، اصولاحاتى تنها در دین  نه  زرتشُت  

خ و فرهنووگ و تمامیووت ارضووى )حوودود و پدیوود آورد، بلکووه بووه توواری

گرانبهوایى وسعت قلمورو( آریانوا خودمات  

" ، مرکوب م "زرتشُوت است. نوا  انجام داده

»تشُوووتر«  زء »زر« )طووولا( وجووو از دو

ى ( اسوت . نى ستاره طلائ)ستاره( به )مع

 ت را برخوووووى ازتشُووووودورۀ حیوووووات زر

پژوهشگران در نیمه دوم هزاره دوم پیش 

ان هووزاره اول ازموویلاد و برخووی در دور

                   94 ق م( تصورکرده اند. 800-600)بین 

یکی    ، متفکرزرتشت  عاز  بزرگ  کشورمان  با  ا  هدباستان  که  است 

صول اخلاقى برا  بشریت )اندیشه  او اندیشه و  ترین مفکوره  عالى  

گنیک   کو  و  نیک  نی فتار  و  ردار  اوهام  تمام  بر ضد  واقع  در   ) ک 

با جسارتى نبوغ آمیز با  ویش قیام نمود و  ن خبیهودگى زما   خرافات و 

پیرو   ش آنان و  ت و پرست طبیعون به جنگ برخاس  انه چند گ  خدایان 

مراسم قربانىگ  از  و  نوشی  وناگون  و  مگاو  را  شراب  و  ضدن  موم 

ب را  همه  و  نمود  اعلان  پناپسند  یه  و  رستش خدا   حقیقت  گانه  علم 

ن وعالى اخلاقى  نویدر این راه   جوئى و راستى شناسى دعوت کرد و 
 

 .  443 -440ص  باستان از دكتر موسي جوان تاريخ اجتماعي ايران  - 94
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  ومت نمود که برسر این مقا  ا آنجا ا وجود محرومیت ها  پى در پى تب

 ا فدا کرد.ان خویش رعقیده ج

نه شزرتُ  دی   ت  اصلاحاتى پدید آورد،    ن قدیم باشندگان آریانا،تنها در 

تاریخ   تمامو فبلکه به  قلمرو(    )حدود و وسعت   یت ارضى رهنگ و 

است. نام "زرتشُت" ، مرکب از    بهایى انجام دادهرانیانا خدمات گآر

ئى (  تاره طلا « )ستاره( به )معنى س»زر« )طلا( و »تشُتر  دو جزء

از پشت رتُ . دوره حیات زر است   دوم  ژوهشگراا برخى  نیمه  در  ن 

-  600ره اول )بین  زان هرا اره دوم پیش از میلاد و برخی در دوهز

    95ند. ق م (، تصور کرده ا  800

س کریست  دنمارکن  د ن،دانشمند  کیخسرو،  مرگ  که:با  مینویسد  وره  ی 

پا   و  د مج به  کیانی  دوره هعظمت  ودر  میرسد  سیان  بعد  رزمین  ای 

ایران)افغ  های  تحسانشرق  ا  مسلما اطاعت تان(  کوچکی    ت  شاهان 

یکی از آنان "کوی  و   تند اشمدند که همگی عنوان "کوی یا کی " د درآ

یا کی گشتاسپ"   دین  زرتاست که حامی  ویشتاسپ  وپذیرنده  او  شت 

میکند:آنطوریک اوعلاوه  زرتشبود.  جاماسه  ووزیرش  او  از  پ  ت 

یک شهریار    وا   تردید نیست که   جایی برای ، ابداا  درگاتها نام می برد 

  که   مشکلی     [ 96] ستان یا بلخ بوده است.قعی تاریخی در سیامیر وایا  

برسرتعیی   در تعیین زمان زرتشت موجود است،    ن عهد شهریار سر 

 ارد.اصر او نیزوجود د مع

 

 بعد، اوستا  ب20 ص  ،  5301ت ( بمبئى ، رودهاى زرتش س   گاتها )داود، پورراهیم اب- 95

 اپ سوم، صفحه یازدهم پیشگفتار ه، چدوستخوا  لنگارش جلی

 ۵1تهران، ص33۵1الله صفا، ترذبیح ورکریستنسن ،کیانیان،ترجمه دکآرت -96
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اواسط  را  زرتشت  عهد  ش  برخی  کقرن  معین  میلاد  از  قبل  رده  شم 

ده تاریخی  چیپی  را به اشکالات   ن عهد ما رتشت درایاند، ولی ظهور ز

میسازد. هخام   عصر روبرو  ومورخین    نشی  دانشمندان  از  گروهی 

مادها  عین  شرق ومست سلطنت  از  پیش  زرتشت  که  دارند  که  قیده 

  ق.م( تشکیل یافته، میزیسته است   ۷1۳درحدود سال)  راندرمغرب ای

سالهای)   وزمان  میان  را    میکنند. قم(تعیین  1۲000  -800زرتشت 

میزیسته    ق م(  001۲  –  800ان)  می   نیزرین کی گشتاسپ  بناب    [97]

 است.

تشت « مینویسد :  زر   یامپ قا  دکتر على اکبر جعفر  در کتاب »  آ

  سال   1۷00رتشت را  ن زهشمار  ، زما ذبیح االل بهروز از رو  گا

استخراج کر میلاد مسیح  از  ولقبل  و ده،  داؤود  پور  آقایان  ،    ى  دالا 

ال پیش از  د سانص ال تا هزار و پ ش هزار س را کما بیزمان زرتشت  

آیح بر آمس اند.  تاریخ  ورد کرده  سال قبل    1۷00قا  جعفر  همین 

ما شمار  سیحز  مى  معتبر  زرتشت  حیات  دوران  برا   در  را  و  د 

 98و تکیه مى کند.  هایش برآن استناد نى  سخنرا

آ از  من  ذبپرسش  آنانی قای  بهروزو  الل  برا  یح  را  او  تاریخ  ی  که 

کى  در عهد  که چون زرتشت    ت اس  بر میدانند،این رتشت معت دوران ز

میزیس دودمان  گشتاسپ  از  فرد  آخرین  گشتاسپ  کى  و  تى  لطن ست 

است،  بنابراوستا محقق  که وجودش  است  بپذیریم   کیانى  کى    که   اگر 

در   آر  1۷00گشتاسپ  برفلات  میلاد  از  پیش  حسال  کمروائى  یانا 

 

دمه  مق   معین،  آن برادب پارسی،دکتر،مزدیسنا وتاثیر  283، ص  2جابراهیم پورداود،یشتها،  -97

 ۴ص

 18، در صفحه 1353ور، لاه  بع« طت ی،» پیام زرتش لی اکبرجعفررعدکت -98
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به ط داشته است ،   تاریخى  بین دو سا  1100ولیک خلا   سلسله    ل 

ن ششم قبل از  هخامنشیان در قرادشاهى  نیان و سلسله پ اکی   پادشاهى 

نیست آقایان ذبیح االل بهروز و دیگران  وم  معل   میلاد بوجود مى آید که 

د ؟ اما اگرحیات زرتشت را  خى را پرمى نمایناریه این خلاء تچگون

  800ین  قم(یعنی ب۷1۳ران )دریس دولت ماد درغرب ایاز تاس پیش  

ا ازمیی تاریخی تقریبخلا  م تصورکنیم،اینق.   1۲00  تا  ان میرود. ا

یلسوف آلمانی(  ، فیچهندمه کتاب "وچنین گفت زرتشت" )تالیف  در مق

د  دوران  این   « که  است  ز آمده  اهمیت  ای   یاد ارا   در  زیرا  ن  است. 

تحولا آستانه  در  انسان  ها  عظی سده  داشت  ت  قرار  اجتماعى  .  م 

مى و  امر  عى به یک توجیها  اجتما دگرگونى هاضطرابات ناشى از  

از تغییرات و تبدلات لایه ها     شت . همانطور که نیاز دایک قانون  

  -مرامى    ده مى شود، تحولات اجتماعى نیز به شارحین زا  کوه  زمین

پیعن قانون  ى  و  این   -گذاران  یامبران  در  بخشد.  از  دوره    حیات مى 

پ  بقدر   بشر  کتاریخ  است  پیداشده  م یامبر  حق  به  آه  توان  را  ى  ن 

این    رانعصر پیامب ایالات  د که »کنفسیوس«  زمان بونامید. در  در 

)روشنگر  و خدمت بمردم    ود: ل خ وچین به سیاحت پرداخت و اص

ق م(    600ودا« )  بود که »گوتاماب   مانباز در این ز( را تبلیغ کرد.  

ا  - مقدس  "سه  کتاب  دارد و  نام  دانش"  تبعی  -سبد  به  هندوستان  د  در 

نه بود گردن  و  بنیاد اد  را  »ماهاویاگذ   ائیسم  و   . آئی شت  جین  را«  ن 

Jainism  آئین احترام  ،    سیح مقبل از    600ا بنیاد نهاد. او درسال  ر

و   کرد  پیش  را  زندگى  ستایش  ،  و  خور   ،  ضدی گیاه  جنگ  با  ت 

آ   ریاضت  اصول  از  خشمى  دیر  و  آرامش  است.،  شاه  ن  »نبونید« 

ط )اصلاح  به٥٥٥-  ٥۳8لب  م(  سیاست   ق  م  یک  در  تمرکز  ذهبى 

پ )جا خردابابل  »یوشع«   . موت  )نشین  و»ارمیاء«  از  سى(  یکى 
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کى از نخستین پیامبران عهد  ) یوس«مپیامبران بنى اسرائیل( و »عا

ریختند و    هدید فرو وجى از نفرین و تم من ها  اورشلیعتیق( در میدا

زمانى  د   کوتاه  پیش بعد  پنجم  قرن  اواسط  بن   ر  عزراء   ، مسیح  ام  از 

« اقدام  »تورات  اسفار پنجگانه    بخشتدوین نخستین    نبى ، بهموسا   

ا اسکرد. زن یز هستند، با وجود  آم  وره ط دگینامه اکثر پیامبران که غالبا

قیقت از  نخست راندن مرد حنى  مى زنند ، یع تنوع بر تم واحد  دور  

س استقبال  عمومى نسبت به او وسپنفرت    معرکه جهل و بسط یافتن 

   99ت آسمانى .«  ع الهاماعنوان مرج از و  به  

گیگرالمانی،قب متفکران  فاوت ول  از  زرتشت  این  ت  در  زمانش  دیگر 

ن  لل آفرینش حوادث و اتفاقات طبیعى در جها عه  ببود که و  راجع   

د تا برا  رفتار انسانى در رابطه  درصدد بر آم  ت وبه تحقیق برخاس

آن  ند که در  ها و شعارهایى وضع کع خویش قواعد و دستور ا همنوب

و فریب و دغل باز     روغ ى و نا امنى و د منظبتواند از بى    انسان 

 سعادت برسد.   و  ى در اجتماع جلو گیر  کند و به خوشبخت

 

 : زرتشت   وستا کتابا

)باقیمانده از نیمه هزاره دوم قبل    تشتیانزرکتاب مقدس  اوستا،  

ده و در ازمنوۀ قبول از که توسوط زرتشوت  سوروده شو ت اساز میلاد (

ل یر آن عمواترطبوق دسوب  ایوران  اسلام وقبل از میلادی مردمان فلات 

در   نمای بزرگ آئوین زرتشوتی بشومار میرفوت. اوسوتامیکردند و ره

و در درجووه دوم از لحوواظ  انووایدرجووه اول از لحوواظ توواریخ قوودیم آر

 

 3ى ، ص یچه ، و چنین گفت زرتشت ، ترجمه فارس یش نفریدر - 99
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از جهووت فرهنووگ وسوویع و  جغرافیووای طبیعووی آن و در درجووه سوووم

ي خود كه شدیداا احساس وطن دوستي را در انسان بیودار ادبیات گیرا

دیون و موذهب مردموان چهارم از لحاظ ر مرتبه د  بالاخرهو نماید مي  

 فراوان دارد.قدیم فلات ایران اهمیت 

اوستا شناختي حاصل كنیم ، بایستي به    هرگاه بخواهیم تا نسبت 

گفوت و گوو باشیم كه این كتاب از چه مباحثي  ابتدا این درك را داشته

 كرده است .

ب سوایه تاي این كنتبندي سدر نخستین نظر باید از جنبه تقسیم  

آن ذهن ما باشد . منظوور از تقسویم بنودي سونتي   وشني در خاطر ور

پنج قسمت بخش بندي شده  به ابخش بندي است كه به موجب آن اوست

 است :

 وندیداد  -٥خرده اوستا،  -٤سپرد، وی -۳یشت ها،  -۲یسنا،    -1

 یسنا، بدوبخش جداگانه تقسیم شده است بخشی موسوم است   -1

ر اصوول دیون زردشوتي حقیقوات موذهبي د زمینوه ت  درهوا" كوه  اتبه "گ

. قسوومت دوم مووابقي یسوونا مووي باشوود كووه داراي اهمیووت فووراوان اسووت 

ۀ مذهب، اقتصاد، اسواس اجتمواع خوانواده، دور نمواي عموومي باررد 

 تگو شده است .دگي، ستایش طبیعت و غیره در آن گفزن

، یووزدان یشووت هووا، سوورودهاي ستایشووي اسووت از بووراي ا -۲

سرود كوه  ۲۲-۲0ا عبارت اند از را مزدا. یشت هن و اهواداامشاسپن

ردموان م میري موي باشوند از بوراي مطالعوۀ آئوین قود سرچشمه سرشوا

ي و زنودگي ساکن در فلات ایران و تاریخ داسوتاني، اوضواع اجتمواع

سرزمین كه در اوج بلاغت و زیبایي سروده مردم و ادبیات كهن این  

 شده است .
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ني در اواسط ازمنۀ متأخر یعوستا، درا و خرده  رد ویسپ  -٤  -۳

له مؤبدان از روي اوستا و روایوات دوران ساساني و پس از آن بوسی

ه ا اضافات و دستبردهایي تنظیم شده انود. و یسوپرد بیشوتر جنبوي بندی

اره ایزدان و امشاسپندان و آمیوزه ادبي دارد و گفت گوهایي است درب

 ارد و ادعیوه یويموذهبي د  بوۀیشوتر جنب اوستا یي از اخلاق، اما خرده

 است كه در اوقات معین باید خوانده شوند.

د مجموعه ایست از وجوموندیداد، یا واپسین قسمت اوستاي    -٥

« در فووراهم كووردن و قوووانین و خرافووات دینووي كووه طایفووۀ » مغووان 

آن كوشوش فووق العواده كورده انود.  مطوابق معموول رسمیت دادن بوه  

ه ئوي پدیود انیدنود توا سوابقر آن گنجد   اصیل راي  اوستا  قسمت هاي از

نیووز قبووول شووود. در وندیووداد از آورنوود كووه معتقوودات قوودیم خووود شووان 

 ه زمین فلات ایران نام گرفته شده است .قطع شانزده

ي اجمووالي بووه هیچوجووه رسانیسووت ولووي بووراالبتووه ایوون معرفووي 

، تاده اوسوبا مراجعه به نسك هاي باقیمانو  100شناخت اولیه لازم است.

هوواي مختلووف یشووت هووا و یسووناها گرفتووه تووا بخووش  وندیووداد  اب از كتوو

ا راجع وستاكه بیش از هر جا و هر مكان دیگر در ملاحظه مي شود  

ي تقودیس و به سیستان سوخن بیشوتر اسوت و اینجوا یگانوه كوانون بورا

ص شوده اسوت و بوه هموین دلیول اسوت كوه نیایش آئین زرتشتي تشوخی

ا بزبان مردم شت ها« ر»یزرتشت  كهد اند برخي از مستشرقین معتق

هتورین محول تبلیوغ و یستان برشتۀ تحریور در آورده و سیسوتان را بس

  101ص كرده بود. شخیتتبشیر آئین خویش 
 

 ، رجوع شود به"گنیجینۀ اوستا"تالیف هاشم رضی،کتاب اول، تهران برای اطلاع بیشتر - 100

 تهران .  1350 طبع 5-3ص ن ترجمه رشید یاسمي كریستن سن ، كیانیا - 101
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تي بویش از جواي شاید به همین دلیل بوده است كوه آئوین زرتشو

در سیستان تقدیس و حمایت شده و عمور بیشوتر   دیگري از افغانستان

 یافته است .

و  پوست گا  هزارده روی  ربدس زرتشتیان مق کتاب    تا اوسکه    گفته شده 

بود   شده  میشدولی  درکتونوشته  نگهداری  سلطنتی  ک ابخانه    تاب این 

اسکندردرح رفت.  مله  روزگا  ازمیان  اول رپادر  بلاش  اه  ش  دشاهی  

وری  وتدوین اوستا صورت  جمع آ تلاشی برای    م(۷8  -۵1)  اشکانی

مان گرفت  سااوستا  ی  جمع آور یان کار  ان ساسانگرفت، مگر در دور

م( به  ۲۴1-۲۲۶س سلسله ساسانی) ین راه  اردشیربایکان، موسو درا

خویش فرمان داد که اوستا را از روی    ارگوزد ر "تنسر" موبدان موب

  حانیان واو این کار را باکمک گروهی از رو  ه گرد آوری کند افظح

روزگارشاپور ودر  بخشید.  سامان  گان  م(  ۳۷۹  -۳10دوم) وخبره 

بگ ه  ) که زند گفته میشود( نوشتا مفهوم  اوستان  خش هایرب زارشی 

میلادی    تم ف ه  یا  ر ساسانی، یعنی دراواخر سده ششم شد. دراواخرعص

ن برای  دبیره(  اوستائی)دین  اختراعگارخط  اوستا  بخش     ش  وتمام 

 . های این کتاب نوشته شد 

اوستا دوباره  تدوین  هنگام  موسس،دردر  اردشیربابکان  سلسله    عهد 

رلباس  ها وکاهنان ادیان پیشین، د از مغ  برخی  م(۲۴1-۲۲۶)  سانی سا

انتشار عقاید که بدان زر مو به  قوای طبیعت  تنخداپر  نه خود تشتی،  د. 

بودن طبیعی  های  پدیده  زرتشت  درگاتاهای  ستایش  که  مورد  د، 

تقدی  قرارگرفتند.  پرستشوپرستش  فراوان،  های  قربانی  زدها  ای  م 

رون  مسکرات،  گرونوشیدن  بدین  ق  آئینسافت.  و   ن  ه  اندیش   زرتشی 

انحر دچار  پستی  یکتا  وتغهای  بافات  های  ییرات  شد.الهه  سیاری 

قد   متعددی اهورامزدا رویونرت  با  دراطراف   ، الطبیعة  ماوراء  ی 
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شدند. صفا الهپدیدار  معنویات  نام  به  زرتشت  ایکه  عالیه  تعلیم  ت  ی 

گرفت اهوند  میداد،پروبالی  همکار  فرشتگان  موبصورت  در  را  زدا 

فرشدنآم دیگد.  بناتگان  ظهری  جدید  دین  در  "ایزدان"  نمودنم  د.  ور 

زیبائهرعن و  رسان  وسود  خوب  جزو صر  شد.  ن  ا زد ای  ی،  محسوب 

آئین زرتشت وارد   به  آریائیان  باستانی  شدند و مورد ستایش  خدایان 

ار تقدیم قربانی از  نتظ، همانند خدایان هندوها،دراقرارگرفتند. ایزدان  

جلب رضائیت ایزدان،    شستند. م آنان نوتکری  یم ندان وتعظ یازمطرف ن 

ب تقدیم  فقط  به ا  یعنی    رشوه  ها  و واسطه  ون  نی ا وحور   موبدان دلالان 

خدایان    میسر میگردد. نیایش بدون حضور مؤبد و کاهن مورد قبول 

نمیگیرد.   مهردر  قرار  از  ن اوستا  آورنام  به  و جنگ  مقتدر  خدای  ام 

اورمشومی  برده   به  که  غلبه زد،  د  کمک  راهریم ب  برای  ن، 

] میکند.
102
]  

 

 : اوستا تابدرک و گندم زارها ها نهرآبها، زمین،ستایش  

                                       

و بلرز   ای کشت برشق ورزیدن، و آنرا آباد کردن و  به زمین ع

و جویها، به بارانها و چشلمه سلارها، بله چشلم   بکار بستن ، به نهرها

رمله هلا و پلرورن آنهلا اهمیلت و اعتبلار ن، به گله ها و امید نگریست

امعه آریائی را ر واقع زیر بنای جه چیزهای بود که د بخشیدن، این هم

 میساخت.   

 

 ،اوستا،نوشتۀ جلیل دوستخواه،پیشگفتار  72الف/ب، ص  -102
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ایلن همله از آب هلا و ست که در » اوسلتا ،،  مین جهت اواز ه

ان میوه و سلتوران و چراگاهلان خلوب رمه ها و مزارع گندم و درخت

هن هنلوز در این سرودها ی کد.  نیایش آمده ان  هیاد شده و در همه جا ب

گلهه رهروری جا که میخوانیم: » جوشد. آن بوی حیات و نشه زندگی می

یم و از آسمانها آب های بارور و از شما که مثل مادرید و ی ستائم  را

. و در میههان مشههروبات از شههما شههیر گههاو کههه از فقههر توجههه میکنیههد

ا که از بالای ه همیکنیم. به کو  هخوبترین و بهترین هستید، ما استغاث

هها و اسهتخر هها   بهه دریاچهها آب جاری است درود می فرستیم و  آنه

  [103]«ش درود میفرستیم.ع گندم سود بخه مزارب درود میفرستیم و

درعین حالیکه نقطه عطف تمام و یا اکثر سرودهای زرتشت،   

شلتی زندرز و ترغیب درراه راستی و مبارزه بلا دروغ و اهلریمن و ا

زیللدن نسللبت بلله حیوانللات و ردن زمللین، محبللت ورد کللهاسللت ، آبللا

ی او زواشللتن کللانون خللانواده، حللادترین آرپللرورن گللله و گللرم د 

ورزی و راه گشلای جللب ، حماسه هلای کشلا  گاتها و یشتهایزهست.ن

گله رروری رامیستائیم ، و   رضائیت و عنایت اهورامزدائی هستند. »

ا کههه  ههم ت ریم ، رحههم و مههروئمههزاری گنههدم سههودبخش را مههی سههتا

مقهد  را مهی چارگان است ، می ستائیم ، آب مزدا آفریده  خوارگی بی

 [104]، .ستائیم

 

 غما، شماره نهم ، سال هفدهم  دکتر حسین لسان ، » درسی بزرگ از فردوسی « مجله ی - 103

 همان منبع دکتر حسین لسان ،   - 104
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چشمه جوشنده و باهم جمع شده و جلاری را ملی ای از  به» ما آ

ه از فقلر توجله ستائیم و از شما که مث  مادرید ، و از شما شیر گاو کل

 مللا بهتللرین هسللتید ، میکنیللد ، و در میللان مشللروبات ، خللوب تللرین و

ی است ، » به کوه ها که از بالای آنها آب جار[105]، استغاثه میکنیم .

  [106]  ه اسلتخرها درود میفرسلتیم .،ها وب  چهبه دریادرود میفرستیم و

آبهلا و » ما نیایش می کنیم اهورا مزدا را که ستور وراستی بیافریلد ، 

 [107].، مگیاه های خوب بیافرید، به آفریدگار درود میفرستی

ی عناصلر ملادی ، آب را کله زرتشلت، از تملام  صرعن  آریائیا

بلرای   هادنلد.ن  کشاورزی دارد، ارج ملیزندگی و    آثار آشکارتری در

ر واهورا مزدا ،قای  بودند. و برای او معابد آب ربه النوعی همپایه مه

ا میکردنلد و ایلن الهله را کله بصلورت زنلی عظیم و باشکوهی بلر پل

ایلن ربله یش میکردنلد. نلام  اسلتمجسم شده است ،  خون هیک  و زیبا  

 هورا مزدا گوید: النوع » اناهیتا، ) ناهید( بود. ا

.  لم مللادی اناهیتللا را سللتایش کننللد در عللا کلله» سللزاوار اسللت 

مقدسلی کله  0مقدسیکه جان فزاسلت . مقدسلی کله فزاینلده گیتلی اسلت 

ای ملن ینده ثروت است . مقدسی که فزاینده مملکت است .... از برفزا

یتللا را بسللتای ... مللن اهللورا مللزدا » نتمان ، ایللن اناهپاسللای زرتشللت 

قریه و ده و مملکلت  خانه وا را از نیروی خویش پدید آوردم. تناهید،  

 

 9،  ۸، 7ندهفتن یشت کوچک ، ب - 105

 4کردۀ  ، زرگبیشت  هفتن - 106

 2، بند۸ه فتن یشت بزرگ ، کرده - 107
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م ، تلا آنهلا را حمایلت کلنم ، حفل  کلنم ، پاسلبانی کلنم ...، را بپروران

[10۸]   

ما به سرچشمه های آب درود می فرستیم و به گلذر هلای آب »  

پاسخ این پرسش زرتشت که اهورا مزدا ، در    [109]ود میفرستیم .،در

شلتر از که بی  ییین شاد است ؟ میگوید : » درآنجاکجا بیش از همه زم

تلان میلوه بکارنلد، در آنجاییکله زملین خشل  همه گندم و گیلاه ودرخ

  [110]که آبگیر است خش  کنند .،  است ،آب رسانند و در آنجایی

بله فلن خشل    ا،یائیلان عصلر اوسلتاین مطلب میرسلاند کله آر

زمین های خش    باطلاقها و زراعت در آنها و فن آبرسانی بهساختن  

شللنا بللوده انللد. بللیم و هللراس از بللی آبللی و اریز آکلل ، از جمللله بوسللیله

انگیزه خش  سالی از دیر باز در فلات ایران مطرح بوده است و این 

ده است. ایلن ئی چون » تیریشت ، گردییی برای سرودن چکامه شیوا

 اینطور باز تاب شده است:  ۴۲و  ۴1فقره ر کرده یازدهم ، د ی معن

بهلای ایسلتاده و م کله آئیتشتر ، سلتاره شلکوهمند را ملی سلتا»  

زرتشلت ]روان و چشمه ها و جویبار ها و باران )همه( شیفته او انلد. 

های آب دگر باره کی چشمه    [نگهبان باران می پرسد:از تشتر فرشته  

کی چشمه ها به سوی ان خواهد گردید؟  ور  ر از نیروی اسپیسترگ ت

 

 1، بند 3یشت بزرگ ، کرده فتن ه - 108
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ریشله   و  ها و پایگاه هلا روی خواهنلد آورد کشتزار های زیبا و دشت  

 [111]گیاهان را ازتری نیرومندخویش بهره مندخواهد ساخت ؟ ،

ر   اهورا مزدا به زرتشت گوید : » ای زرتشلت  ! از فلروغ و فل 

ی پلر ادهلدر روی زملین رو نیکوکار و توانا( اسلت کلهآنان ) مردان  

جگانه و برای نگهداری ستوران ومردمان وجانوران پن  آب روانست و

پهنلله آن گیللاه هللای گونللاگون  انللی بللریرمللردان پللاز سللرزمین هللای ا

 [112]میروید.،

یلده » ای اسپنتمان زرتشت ! هنگامی که آبها با »فر، ملزدا آفر

سلرازیر خ کرانله   دریاچله هلامون (از دریای »فراخکلرت ، ) فلرا

رسلایان بله پلا خیزند،چنلدین چنلدین ر، هلای توانلای پاهلروشود، » ف

ها ...  تا هری   ه هزارد   دین چندین هزارها ، چندین چندینصدها ، چن

برای خانواده و شهرو سرزمین خود در پی بدست آوردن آب برایلد و 

ران گلردد و خشل  باید سرزمین ما )ازبلی آبلی ( ویلچنین گوید : آیا  

مین خود می جنگلد برای خانه و سرز مرزروهرها در پهنه شود ؟ » ف

شهرو   و  میاب گردد ، آب را به خانه و ده... هری  ازفروهرها که کا

سرزمین خود میرساند ومیگویلد :سلرزمین ملا بایلد خلرم و سلر سلبز 

 [113]گردد و }گیاهانش { بروید.، 

 

 ۴2و ۴1قره  ف  11تیریشت کرده   - 111
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 آفریده :، برترین روررله گ ندهقا 

ها را دارند، جارروستائی برترین  در روزگار اوستا، مرد وزن  

را ملی برنلد، درخلت که سینه زمین را می شگافند، گله هارا به چچرا

گوسللپندان را میدوشللند، آبهللا را درجویهللا  و هللا وگللامیکارنللد، شللیر 

ش خلود بله انداخته به کشتزار ها میبرند و آنچه را که بلا رنلو و کوشل

خوشلا بله شلما   »  [114]ند، قدر ملی نهنلد و ملی سلتایند.  دست می آور

شما بدون مانعی بسوی محصول و چراگلاه ا که آب جوی های  هورکش

ائی پللاز مللنش و آریلل ( جهللان مللادی روان گللردد.، ) تیریشللت هللا و 

میستاید پدید آورنده روستا ها و نعمات زندگی را : » فر نیرومند مزدا 

سللتائیم . آن فللر سللتوده زبردسللت ، یامللدنی را مللی آفریللده بدسللت ن

  [115]ئیم .،استارگر چست را می پرهیزگار ک

ه راه دادی تلا بله مزدا اهورا ! آنگاه که به چارپایان آزادان» ای 

ادر نشینان پیوندنلد ... پلس چلار پایلان ، از آن ا به چی  کشاورز گرایند 

یگان خلویش میان کشاورز گله پرور ، آن پاسلبان ملنش نیل  را خلدا

 نایهگندم میکارد به  اهورامزدا میگوید : کسی که  »   [116]نستند . ،دا
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، .مهی افشهاند و دیهن مزدیسهنا را ازرهیش مهی بهرد  میماند که راسهتی

[117]  

اوزی نپردازد( هرچند بکوشلد به کش کهچادر نشین بیابان گرد )

( 3۲هلات  )در یسلنا،      [11۸].، از پیام نی  اهورا ملزدا ، بهلره نیابلد 

در   هم به کشاورز در ردیف آزادگان ارج گذاشته شلده اسلت. آنچلهباز

وی انسلان فللات در دیلرین تلرین تلوای زنلدگی و آرزحم  اوستا آملده،

ین نجلد در آن نسان اا رزمین است. برای اینکه در یابیمروزگار این س

روزگار ، تا چه اندازه به خاز بارور ارج می نهلاده و کشلت و بلرز 

زنلدگی خلود میدانسلته، چنلد فقلره از وندیلداد در بنیلادی در    را امری

 ه می شود : اینجا آورد 

ملادی ! در کجلا زملین بلیش از همله ریدگار پاز جهلان  فآ  »ای

در ان زرتشلت ! اسپنتمی آنگاه گفت : اهورا مزدا راستی اشاد است ؟  

آنجائی که مرد راک دینی خانه بررا کند و آن خانهه از آتهش و شهیر و 

ه برخوردار باشد و گاو و راستی و علوفه و سگ و زن و فرزند و گل

 [119]،وان باشد .شد ، در آنجا فرااب فیدبرای زندگی مآنچه از 

ن ضلرویات یل  روسلتا یلا یل  این پاسخ نمودار اساسلی تلری

ر آن زملان اسلت . دیگلر بلار ملی پرسلد زرتشلت و صادی د قتواحد ا

 

 10-9، فقرات :  31گاتاها ، هات   - 117
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رمه ،  گله و در آنجائی زمین شاد است کهاهورامزدا پاسخ میدهد : » 

 انرمهه فهراوگلهه و    و در آنجهایی کهه.  رد و بزرگ ررورانده شهودوخ

اشلاد ورامزداگوید : ای اسپنتمان زرتشت ! زملین ن، همچنین اه.باشد

. اگر مردی در روی این زمین   بماند   دهاست اگر مدت زمانی شیار نش

چپ ودست راست خود کشلت و کلار کنلد ، ایلن زملین بله او   با دست 

د : ای مرد که در روی من با دست راست و دست چپ کلار چنین گوی

ه بهره بخش خواهم مانلد خواهم بود ،همیش  رروره من با، هموا  کردی

 [120 ].،، همه گونه روزی از من برگیرید  . گذشته ازخرمن خوب 

برای کسی که بر روی زمین کار نمی کند ، زملین میگویلد :   و

نکلردی ، تلو بایلد در  تو ای کسی که با دست راست بر روی من کلار

گدائی کنلی ،   نناروزی خود را ازآآینده پشت درِ دیگران بپا ایستی و  

افتلاده نصلیب تلو پس مانلده و ریلزه هلایی کله از دهلان دیگلران   آری

ی که به فراوانلی و آسلایش و خوشلی انلدر ن کسانواخواهد شد و از خ

 [121]اند، چنین چیزی بتو خواهد رسید.

شللت کلله دیللن مزدیسللنا از چیسللت ؟ در برابللر ایللن پرسللش زرت

تی دین مزد یسنا وق !ت ی اسپنتمان زرتشااهورا مزدا پاسخ میدهد: »

شش گندم بکارند، کسی کهه تغذیه و قوت یابد که مردم با  یرت و کو

 

 3- 2وندیداد ،فرگرد سوم ، فقرات  - 1۸
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این میماند که راستی می افشاند و دیهن مهزد یسهنا را رد به  گاگندم می

 [ 122 ]،از ریش می برد.

ههی  اوسلتا شلناس امریکلائی »    به قول » جلورج فلوت ملور،

 زراعت و کشت وکار  بهاهمیتی را نسبت  ن  دینی از ادیان باستان،چنی

مهذهبی و اعمهال حسهنه  قایل نشده که توسعه آنرا در ردیف معتقهدات

   [123].، ، مگر دیانت زرتشتیه باشداددینی قرارد

دین زرتشت ، در زمانش ی  عام  ترقی بشمار میرفت ، زیرا  

را   مردم  به  که  محبت  و  نشینی  شهر  و  نشینی  روستا  و  اسکان  به 

و حیوانات   گوسفند  و  و  اگ  اهلی  سگ  و    جهت   آب منابع    به  جهتوو 

ه  ستایش از آبهای روان، چشم   یکرد.دعوت موعمران زمین    زراعت  

به  سارها   مردم  وتشویق  اهلی  وحیوانات  ها  ورمه  ها  وکوه  وبارانها 

د  حبوبات خوراکی  ودیگر  گندم  دین  زراعت وکشت  زیربنای  واقع  ر 

ومعابد  تمدن  آثار  میسازد.  را  بلخ    زرتشتی  از  هرات   تازرتشتی 

فراوسیستا  ایتالن  شناسان  باستان  براثرکاون  که  اند  نیمه  وان  در  وی 

 ده اند.  عرفی شم دوم قرن بیستم به ما

 

 آئین زرتشتی : 
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  ی  دیشاننیک  یکتا پرستی وحمایت از راستی و  ین زرتشتی ، آئینآئ    

غ  مبارزه با درو تشویق مردم به آبادی وعمران زمین و کاری و   ونیکو

وفساد واه طبیعیون    است.زرتشت   ریمن  برضدخدایان  هدف  این  با 

را  برخاس جانش  سرانجام  که  نمود  مبارزه  آنجا  تا  راه  ودراین  ت 

 رد. راه فدا کدراین 

اخلاقیات ت سیس بکر  اصل    م  سه  رو   بر  که  اندیشه  زرتشت   :

کرد انیک،گفت و  نیک،  تلفر  وبه   ( نیک  اوار  هومته    :   ائىستظ 

Humtah  هوخته ،Hukhtahورشته  ، هHurshtah    گذار     پایه

مشخص   معیار  یک  حقیقت  در   ، ارج  شده  و  عظمت  از  روشن  و 

نجام آن  ارا با    باره گناهاخلاقیات کیش زرتشتی است که اندیشه در  

  یات ، اعم از لکه ریشه تمام عم   ترازو دانسته و معتقد است در یک  

قدمه  اندیشه نیک یا بد است که م  ین و ا ت  ر اس نیک و زشت در فک

به تهذیب  بد میگردد و بنابرین باید قبل از همه  دار نیک و گفتار و کر

نگر   ژرف  شناس  اوستا  عقیده  به   . پرداخت  پندار  و  آلمانى  فکر 

تابلو  سه کلی گر:» همگی و ن  اخلاقیات  اساس  که  ئى  اصلاحات    مه 

ین قسمت ها   تر رج  ا  و پر، با والا ترین    تشکیل میدهد   ازرتشت ر

قدیم   مواو عمی کتاب عهد  ترین  اخلاقى  ق  قابل  رد  مسیح  درک  قابل 

      124  ر و سنجیده تراست . « مقایسه و بلکه برت

تشت  ، زراست   خص زرتشُت درگاتاها، که بخشی از سروده های ش

نیکى  دا  یگانه ، از صفات او وهمه جا ازخ بد ، از    و  از فلسفه 

،   جهان  ماد   و  از  کستدراز    مینوئى   ، آبادانى  کارها   و  ار  

 و جاودانى  سخن مي راند.   ، از رسائى ائى و نیکوئى رسپا
 

   443 - 440استان ، ص ران باجتماعى ایر موسى جوان ، تاریخ دکت - 124
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اها، اهورا مزدا، هستی بخش بزرگ ودانائی است که ابدی  بنابر گات

اس وسرآغاز وازلی  بانجاوسر  ت  ازهمه  همه،  برتر  م  و  زرگتر 

ن وهمیشاست.تغییر  پذیرد  داه  می  است،  وهیچ یکسان  است  کل    ننده 

کل    ازی  راز آفریننده  نیست.  پوشیده  پدرااساو  وبخصوص  و  ت  شا 

وهرچهوهمن   جهان  است،  نیک  ومنش  راستی  با    یعنی  دراوست 

وماهت وآفتاب   واسمان  زمین  مانند  شان  وحرکات  اب   اعمال 

 . کت آنان همه بفرمان اواست افشانی وسیروحرونورگان وستار

گاتها،  انا  بنابر  نخستین  نوست  با  که  گری  را  قلاداورخودیشه  ک 

یک اندیشان  افرید تا ن خویش راستی بید  درخشان ساخت وبانیروی خر

ای   باشد.  پشتیبان  همیشه  رایارو  که  کسی  وای  وخرد،  خداوندجان 

مق روح  با  یکسانی  هرحال  فروغ  ودر  راایما دست  ما    ن  درقلب 

 (  ۷/  ۳1روز!)یسنابراف

مزدا ت ای  که  که  دل  ورهنگامی  دیده  با  دراندیش ا  ه  نگریستم، 

توئی  اریدد خو توئسرفتم که توئی سرآغاز، که  ی پدرمنش  انجام، که 

توئیپ که  راستی،  آفریننده  توئی  که  ودادگرکارهای    اک،  داور 

 (  8/  ۳1جانی.)یسنای  

بسیار    کار زشت، هرچند ز هرن واشکار ونهااز هراندیشه وکردار ا

ب شایسته  که  اکوچک،  توبه  تو  ست زرگترین  مزدا  ای  دیدگان  ،  با 

ب  خ روشن  بدقت    یم  ود ین  اشا  وبرابرقانون  اقبت مربینی. 

ی1۳/  1۳سنای  میکنی.)ی یکم و همچنان  بند  یکم  یسنا   سنا   ( ودر 

زدا چنین  و غیره موارد گاتها ، اهورا م  6بند    ۳1و یسنا   8بند   ٥8

شد تعری معرفىف  من   «  : آفر  ه  میکنم  نیایش   ، ،  میکنم  را  گار  یده 

، زیباترین ، توانا ترین    ن ری گتبزر  برجسته و تابان ، را مزدا را ،  هوا
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ه  ک را ، اعطا کننده فراوانى ، بخشایند ین وجود پاا ترین و برتران، د 

آماده میکند  ما  ، که برا   آفریده  ما را  پایان که  بى  ، که    فرخندگى 

 125ه ترین روان ما. «  رش میدهد، خجستپرو    مابرا

ا  زد وراماست که طبیعت اه  شد، صفات اصلیه  که درفوق اشار  آنچه

ویت  غیر قابل رک روح است که  ی  ا تشکیل داده است وبنابرین او ر

مثل: گ به صفاتی  او  اگرچه  وبینائی متصف  میباشد.  ویائی وشنوائی 

 د. س شواشد یا لماست ولی جسم نیست که قابل رویت ب 

زبان    با  قدرت  زرتشت  توجیه  در   ، یگشاعرانه  و  یکتا  ه  ان خدا  

گار جهان ( اینطور مى پرسد  د ریآف" )  اهورا مزدا  از "  سخن گفته و  

 ا مزدا !  و بمن اى اهوربگ : 

 ؟  بهشت چیست و براى چه آفریده شده است 

 کیست که آفتاب و ستاره ها را در راه سیر شان قرار داده ؟  

 گاهى میکاهد ؟  ى مى افزاید و ه گهه مااز چیست ک

 آفرید ؟  ا  یاهان و آبها رکیست که گ 

 ؟  رد آسمان را در بالا نگاه میداو ن ئیپاا درکه زمین خجسته ر کیست

 تند روى آموخت ؟   باد و ابر کیست که به 

 شنائى و تاریکى ؟  کیست آفریننده رو

 است ؟   چه کس سپیده دم ، نیم روز ، و غروب را آفریده 

 رد ؟  اب و بیدارى آوى خوه کسچ
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 126در نهاد ؟  پسر را دردل پت  ئى آفرید و محبکیست که عقل و دانا

  ریائى اصلاحات آ   ن پرسشها است که زرتشت در دینی ا  به اسخ  در پ

فلسفه تازه ا  بیان کرد و به نتیجه رسید    ان آورد و افکار و نوینى بمی

ن خالق  همچوا ،  مم ا  مزد که بگوید : "من میخواهم ترا خرد کل بنا

 (  ۷/  ٤٤   بخشنده ترین روان." )یسنا وجود و 

ول اخلاقى را به  ص ا  ینى تر زرتشت شالوده عاله بمطالب فوق  وجبا ت 

وجود    ویدانگى خود را باکه ارزش جابنیان گذاشت   هىساده ترین وج

گذشت سه هزار سال تا هنوز از دست نداده و در کلیه ادیان بزرگ  

ا    دیانت باستانى   . درشود   تکریم مى   و کوچک از آن شرق مخصوصا

  ، د آریائیان  درمقابل  خوبى و  مردم  مشخص  راستى    راه   ، بد   و 

ت نیز  . چنانکه زرتشند نائى و تاریکى قرار میگرفته ا شرو،  کژ   و

 راهى قرار میدهد، آنجا که میگوید :  را در برابر چنین مردم

رو اندیشه  با   ، دهید  فرا  گوش  مهین  آن  »به سخنان  به  .  ید بنگر شن 

آندروغ و راستى ( خود تمیز  میان دوآئین )   روز    کهدهید پیش از 

خود اختیار کند ، بشود که    یند   شخصه رارسد ،هرکسى به  واپسین ف

 ( ۲/  ۳0نا ردیم.«) یس انجام کامرواگسردر 

  دیگر  از گاتاها ، انتخاب راه درست و تشخیص نیکى از  و درجا 

همزاد  که در    گوهر ن دواست : »آ   بد  دلیل فهم مرد محسوب شده

دیشه و  نیکىاست در انن  مودند یکى از آآغاز در عالم تصور ظهور ن

ک و  اندیید   و   ردارگفتار  در   ( است  بد   آن  از  وگفتارو    شه گر   

 

 44/7یسناى  -126
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دانا باید خوب را برگزیند نه زشت    یان این دو ، مرد ر ( . از مکردا

 ( ۳/  ۳0را. « )یسنا   

فرا  بان زرتشت گوش  از ززدا  م اهورا مبدین ترتیب فرد  که به پیا 

بد  را  خود  قلب  و  ،  داده  گشاید  مى  تصمیم   دران  انتخابى    آستانه  و 

وا   رو  ایزد  و ق نیین انتخاب بین نیک وبد ، بین  ا.  رد میگیقرار  

 ابد  و قهر و محکومیت دایمى است . ى ، بین رستگار  اهریمن 

مذهب   اصول  در  آنچنان  اختیار(  )یا  انتخاب  دامساله  را   زرتشتى 

رتشت ، " مذهب  جرئت میتوان گفت : مذهب زت میباشدکه به  اهمی

و  ان  . دو   تخاب"است  از  (  Mainyuینیو  م)  ن  روا  بطور صریح 

و خبیث )انگره    و دیگر  بد (    Spentaنتا  سپیکى خوب ومقدس )

Angra    صحبت میدارد که در آغاز زندگى هریک جهت و طرقى )

   ( ۲، بند   ٤٥ا   یسن ، و ۳بند   ۳0  را گزیدند . )گاتاها ، یسنا

تعلیم اهور  زرتشت در عین حال  ها  میدهد که  مه چیز  مزدا ، خالق 

است، زیرا    د نیو به وجود آورنده بد  و پلیی م  ره انگ  خوب است و 

با  او که  خبود  انتخاب  و  را  ختیار  پلید   و  بد   جهت  آغاز  در  ود 

 برگزید . 

از   تمثیل یعنى  این تصویر و  از  روح  دو    بیان وجود هدف زرتشت 

ده که  بونموده اند، آن  ق و جهتى که هریک انتخاب  نیک و بد و طری

  ،  ه نماید و نشان دهدکه تاچه حد یوجت   جهان  و پلید  را در  وجود بد 

ودات به انتخاب بپردازند ،  و اینکه تمام موج له انتخاب  برا  او مسئا

دو   بیان  از  اینکه هدف زرتشت  نه   ، است  بوده  اهمیت  روان  حایز 

بد نیک   ا  و  دو،  به  او  بودهعتقاد  ثنویت  یا  پرستى  نه    گانه   . است 

ت است سراغ  شرت ز  خود   اتاها که سرودها  نین چیز  در گچ   هرگز
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و  قدر رو  وحدانیت  ى نداشت آناین بود لزوم   از نمى شود و اگرغیر  

  127لاشریکى اهورا مزدا در گاتاها پا فشار  و تاکید شود.  

شتى است  اب در آئین زرتانتخه و زاد  اراد با در نظر داشت اهمیت آ

  چنان یده میکند: » آن گیگر ابراز عقر ان آلمانى داکتکه دانشمند پر تو

  ل فکر  دره ایجاد استقلاراى که مقصودو منظور خود را از  بذهم

د بسو  آزاد  عملى که قوه دراکه او هاد  آنست به  مغز پیروان خو

ببرد ، اساسى ترین و مهمترین ق زندگى    طول   ا دردم ممکن رپیش 

   128ود برداشته است . «  مذهبى خ

" مى  ۳  ند ب  ۳0نافر  در تفسیر" یس ر على اکبر جعکتنشمند ایرانى د دا

« یا  Man» من وابسته به  مینوئى اند و     نویسد که : » نیکى و بد 

نیرو  اندیشه میباشند. یعنى نیک و بد را اندیشه روشن انسانى است  

اندیشه یى    ، بلکه بسته به ارند ى ند وجود خارج که مى سنجد و این دو  

ر  ن مى آورد و یا د آنرا رو  زبا  کهس میکند و بسا  هستند که یک ک

  یکى نیک و   که از این دو  ید ار  را انجام میدهد . او میگو که  یجنت 

ت . باز مى افزاید از این دو ، آن کس که دانا ست ،  دیگر  بد اس

ست را.  نادرت ،  اندیش اس  درست را بر مى گزیند و آن کس که بد 

است    ژه وا  ۳٥ش مصرع و  ر یک بند دیگر که دارا  شزرتشت د 

   زد : ته را روشن مى ساچندین نک

 ت . چیز دیگر  نیس، نیکى و بد  ، جز سنجش فکر    - 1

 یجه کار خود آزاد اند.  و در کار ونت هرد   -۲

 

  210ص    ،   من ، دیانت زرتشتىتر وهدک - 127

 52ا ، ص صر اوست عگیگر، ردکت - 128
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ر  اگر از اندیشه بگذرند، در صورت گفتار و یا از آنهم بیشتر د   -۳

 شوند.  مى  شکارکردار آ

 ش درست کار دانایان است . گزین  -٤

. یکى برا   د دهمی شان  ین دو مینیو را نه بهم رسیدن ایجدر بند دوم نت

د ساخته  اگون بهره منوبیها  گون، او را از خ   دهبشر مایه پیشرفت ش

، زندگى مى بخشد و دیگر  باعث خمودگى او گردیده ، تباهى او را  

و  میسازد  را   فراهم  باز    زندگى  میگیرد. زرتش او  که  ر  گوید  ت مى 

  « ن نیکقانون  نتیجه  و  کن  بد  یکى  و  آر  بد  بدست  نتیجه  و  ى کن 

،   «رآ   بدست هست  جهان  در  بشر  که  روز   خواهد  ا  تا  ستوار 

    129ود. ب

اید : در گاتها هیچ هیاهوئى در باره نیرو  زبردستى  فر  مى افزجع

دا را خراب  هورا مزاو هر کار  که در برابر اهورا مزدا قد برافرازد  

ش  شت جایگاه سنجتیم زرتده نمى شود. گف ند، به هیچ صورتى دی گردا

د خارجى  وجوم قرار میدهد. نیکى و بد   مرد   شه دیرا ان  نیکى وبد  

اندیشه   هرچه هست   ندارند.  به    در  بسته  نتیجه کار هم  مردم است و 

  130خود مردم دارد ... « 

ها  زرتش پیام  ترین  ازعالى  به یکى  و  دانشم  ت  این  ندان  گان  خبره 

  سازد.   خود بهره مند   ن را از دانشایى باید دیگرات که: » هر داناس

  زیرا بدترین رنج     [ 131] «.  د نادان سرگشته بماند نشاین  از ای ش  چه بی

 

 86، ص  5313رتشت ، تهران فروهر ، رى ، پیام زجعف  دکتر على اکبر - 129

 90- 89، ص  ، همان اثرجعفرى   - 130

 بقلم رستم شهزادى (ین باد زرتشت ، از)آفر دکتر جعفرى ، پیام - 131
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ن است که در میان مشتى نادان بسر برند و بزرگترین  نایان ای برا  دا

که  میشود  فراهم  هنگامى  آنان  برا     آنهارا   اطرافیانش   خوشبختى 

 رند. ه جان ودل بپذیار شان را بدرک کنند و گفت

 :  زرتشُتى   کیش رآتش د  قامم

مایود ، خود را بوه کوى گشتاسوپ پیشوکش ن  دین  شت ز آنکه زرتْ پیش ا

ند در زندگى آریائیان شناخته معنصر مفید و سود نوان یک  آتش به ع

ا به مثابوه عنصر را گرامى شمرد و آن رشده بود و زرُتشت نیز این 

  فت.رکویش خوود پوذیرموزدا د   ضور اهوورانماز و نیاز در حمحراب  

باید تعظیم شوود. از ست ، ا ااهورا مزد   آفریده  زرتشُتى آنچه  در کیش

علاقوه خواص به آتوش احتورام و    زرتشتى  یائیان پیرو کیشاین رو آر

تند. شوعله اش را یواد پیدا کردند و آنرا جلوه و موهبت خداوند  دانسو

هوا بوه ستشوگاه  را در پر  و آتشدان فروزان  واندند روغ ایزد  خآور ف

 ادند. حراب قرار د منزله م

ب  مزدا، سه چیز: آتش وآ ی اهورا ده ها فریى از همه آزرتشُت در کیش

ن رو پیروان کیش زرتشتى  معتقدند که این  ای. از  وخاک مقدس است 

د را  مرده خو  سه چیز نباید با پلیدی ها ملوث شوند. به همین جهت، 

اه توبه درآن قبول  ه هیچگه گناهی کپارند ومعتقدند کنمی س  به خاک

د   نمیشود، مرده  اسر سپردن  را  مرد ت.بنابرین  خاک  یی    درپارچه ه 

بل  جای  در  دخپیچانده  آن  به  که  میندی  گوشت  گومه  تا  میگذارند  یند 

مرده طعمه مرغان وپرندگان گردد وخاک از لوث آن درامان ماند.  

آتش    زرتشتیان  خاصی به  م  دارند   احترام  و  جلوه  آنرا  وهبت  و 

رند. در  ی پندامر فروغ ایزد   دانند . شعله اش را یاد آوند  میخداو

ی  رچه ینی خود را با پامقدس، موبدان دهان وبیتن آتش  افروخقع  مو
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" گفته میشود، می پوشانند تا آتش مقدس با نفس شان ملوث  پنامکه " 

شود وافراد کید میکی بسیار تاهارت وپانشود. در دیانت زرتشتی به ط

  ه قبل از ورود باهند به آتشکده واردشوند،  که بخوی هروقتی  زرتشت

ا را از پا  را با آب بشویند. کفشهوی خود  ن و ر دها باید دست ومعبد  

وبخشی از اوستا را بخوانند ودر برابر آتش مقدس نماز    د،ن کننبیرو

چ  مقداری  با  را  خود  آنهاهدیه  صندل  بگزارند.  تقد وب  موبد  یم  به 

یت  از او میگیرند وآن را به ناکستر  مقداری خ  نند، ودر مقابل ،میک

ب آهسته   ند وپس  میمال ود  یا صورت خ   چشم و  ه کسب فیض،  دعا  از 

ب  تا کفشکن  آهسته  ق  ه عقب  آتشکده خارج  هقبه  از  بعد  و  را میروند 

 میشوند. 

تشگاه  ا در پرسبا احترام به آتش است که زرتشتیان آتشدان فروزان ر

به  دعا وعباد   منزله   ها  قرامحراب  دادهت خود  در    ر  اند. زرتشتیان 

شبان بار یک  پنج  روز  ظهر،عصر)بامدا  ه  سپ،شا د،  دم(م،  نماز    یده 

شان،در  میخوانندومضمون   وتشکر  ا  ستایشنمازهای  اهورامزدا،  ز 

به راستی   وسپاس از نعمت های او، وراهنمایانی است که مردم را 

،  ر ایستادهرسانند. نماز بطوسود مید وبه مردم  یت میکننودرستی هدا

   132  شود.یا مهتاب ادا مبه سینه وبطرف نورآفتاب ویدست 

اشتوت  )یسگا  در  لحاظ٤۳  نا ت  از  که  است  مطلبى  چگونگى    ( 

 ر مهم است . آنجا که زرتشُت گوید :  سیاتش ب پرستش آ

زبانه هوا  در   ] مزدا  اهورا  ]ا   تو  آتش  که  مدتى  من    »تا  و  کشد 

 اهم بود.«  خورو راستى ان فدیه آورم، پیایش کنمقابل آن ستدر

 

 178 -17۶، ص د وانسان خدا راآفری-الف/ب -132
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 ( ۹/  ٤۳)یسنا  

قر ان  یاسیوره  )س آندر  یى  آیه  درست  (  قدرت  ضم   که  بیان  ن 

و  به فضیلت  اشا  خداوند   آتش  الذ  جعل  ه  راهمیت   « : است  شده 

  لکم من الشجر الاخضر نارافا ذانتم منه توقدون « )همان که از برا  

ره  سوروزد .( )د که از آن مى افرسبز آتشى پدید ک  شما از درخت 

 (   80، آیه   ۳6یاسین ،  

ید( نیز از آتش  جد   ) عهد یل  یق ( و انجعت عهد  ات ) نان در تورهمچ

و  شده  یاد  الاوی   بخوبى  سفر  را  ۲٤آیه    ن، ادر)  آتش  تعالى  خدا    )

همچنان    . داد  قرار  خداترسان  تشویق  و  خود  رضامند   نشان 

میان    آتش را دید و از   ه  طور از دور شعلموسى در واد   حضرت 

، سفر   وم اب س) ب مبعوث گشت. بدو ندا در رسید و به پیغمبر  ه شعل

   [133]  ( 1۹باب   ج و خرو

» ... ما هیچکس را    د: یساین مورد مینو کتر على اکبر جعفر  در  د 

سراغ نداریم که بجا  روشنى ، تاریکى و یا بجا  نور ، ظلمت را  

خدابهترین   آنمودار  پس  گوید.  خود  نمودار  ت    همواره  مظهر  ش  و 

بخد  نشان  ا   باید خاطر  اینجا  نمود وده و  یا  انجز    ارساخت که  گار 

آن ر   نگا هرکس    چیز    از   . نیست  میخواهیم  ما  دارد که  دوست 

اپیکره یا عکس و تصویر  از خود، ازخویشاوندان خود، از  ی   رهنگا

  بردیوارخانه خود   نگهدارد و   دوستان خود و از گرامى داشتگان خود 

پیکره   نگهداشبیاویزد.   پ را  بزرگ تن  بلکه   ، نیست  پرستى    یکره 

آن کس  کا  داشتن  آ ه  ست  از  ا پیکره  . ن  آ  وست  فروزان  پس  را  تش 
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آ  به  و  بنگهداشتن  و  نگریستن  پرستى  سته  ن  آتش   ، آمدن  اندر  ایش 

  . او  به  بردن  نماز  و  است  بزرگ  خدا   داشتن  گرامى  بلکه  نیست 

 شت گوید :  زرت

اهورا   ا   ما،  مى  خ »  تو  آتش  که  واهان  پباشیم  راستى  از  رتو 

اد   ند وشمیککان ، کمک  نیبه    رانداست و آشکاتواناست.آن نیرو م

یکدم برمیدارد.    ،  رازار بدخواهان  ى بخشد.ولی ا  اهورا مزدا ، آم

( » از گرما  آتش تو که از راستى نیرومند است  ٤،/  ٤۳« )یسنا   

 ( ٤/   ٤۳کند. « )یسنا    رو  بمن مى ، منش نیک 

مل اینجا  شو از  مى  کتفت  بمنزل یم  زرتشتیان  نزد  در  آتش  خدا   ه  ه 

،    ده نبو  ،   مستقل  نیست  هما بلکو  و    نگونه ه  ستایش  مورد  کعبه  که 

مورد توجه و احترام مزد یسنا قرار گرفته  ش  آتمسلمانانست ،  تقدیس  

بلکه   ، نیست  آتش  پرستش  نیز  پرستى  آتش  از  مقصود  سمبول    و 

ردوسى این  . ف  مانان است منزله محراب مسل  هدیت اهورا مزدا بعبو

 است :  ه کرد  ان زیر بخوبى بی معنى را در ابیات 

 ند اتش پرستان بد یزدان بدند          مپندار کپیش   ته بر هف بیک 

 ه آتش بدانگاه محووراب بود          پرستنده  را دیده پرآب بود ک

               ـــدانگه بــُدى آتش خوبرنگ    ب

  134گ ا محراب سنان رزیاچو مرتـ

را   آتش   ، پارسى  ادبیات  زدر  امیر  رتشت  قبله   ، اند  ز   معخوانده 

 :  گوید  
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 شت ز قبلۀ زرتووتوووو رخووشنووده تر اا  رو  

  135ن زلف تو کوژست مرا پشت بى رو  تو چو

» زرتشت آتش را    در مجمل التواریخ والقصص نوشته شده است :

به نهاد  س  تعظیم  قبله  و  ]   ن.«تاخ پرستیدن 
136

شا    [ ،  بنابر  هنامه 

انا  آری  هوشنگ شهریار قدیم  شمرد ،   دسا مقنخستین کسى که آتش ر

 :  بود 

            پدید           نوودر آتش از او شد بسنگ ا

  137روشنى در جهان گسترید   زوکو

 نهاد :    از آن پس ، کیخسرو آتشکده آذرگشسپ را بنیاد 

              ن و اسپ          فرازندۀ جووشن و زی 

  138ه فوووورخ آذرگُشسپ فووروزند 

نظامبگفت  ،ه  گنجو   "آذرگش  ى  آتشکده  بشه سب"  محل  که  ر  بود  لخ 

فرمان ب هابه  دارائى    عد  تمام  ها اسکندر  گنجینه  تو  گردید.  یش  اراج 

آتش  [139]  این  ، محل  نفیسى  ایران سعید  فقید  دانشمند  در  اما  کده را 

 

 167، ص  دکتر معین ، همان اثر - 135

 92ص   وم بهارخراسانی، والقصص ،تصحیح مرح  ل التواریخمجم -136
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ه  اسانیان ، سعهد س  در  140ن سراغ داده اند.  « سیستا  کرکوى شهر »

  معروف و مشهور بود. عى بیشتر  تما اج   آتشکده منسوب به سه طبقۀ

آ  آیکى  "آذرفن  )یعتشکده   " واقع  رنبغ   ) روحانیون  آتش  کوه  نى  در 

سرشن   جلگه  در  در  واقع  )یاریوند(  کنارنگ  یا  کابلستان  رزمین 

آ  دیگر  آتش سنیشاپورو  ")یا  "آذرگشسپ  آتشکده  به  ن  متعلق  لطنتى( 

یا بلخ کان واقع در  جنگجویو    اهش اهان  ادشه پمحل کرکو  سیستان 

ا  غالب  ت م جلوس به تخت سلطنهنگا  میرفتند و    ه این معبد پا  پیاده با

اقبال و  پا  آن فدیه و نذرها میکردند. سوم  در    پیروز  خود   برا  

کش  )آتش  مهر"  آذربرزین   " بنابرشاهنامه  آتشکده  که  بود  اورزان( 

ذیرنده کیش زرتشت  ا  حامى و پاخته ه ز سا  فردوسی در شهر بلخ 

 [ 141] پ( بود.تاسگش  یعنى )کى

علاو که  گفت  بباید  سرای ه  مه ن  آتشکده  مشهه  و  محلات م  در   ، ور 

بزرگ   و  آتشکوچک  و  با  کده  معابد  همواره  که  داشت  وجود  هایى 

یا   خانه  آتش  بود.  روشن  و  گرم  مقدس  و  آتش  آذران«   « را  قریه 

ت را »ورهران یا  وک و ایالو آتش بلد.  تنن را »مانبذ« میگف محافظ آ 

  » ناورهرام  بم مى  که  »آذریدند  آتش  حراست  د ان  را   ن«  فر  و 

ت  ن تحى از هیربداو برا  آتش »ورهرام « هیئت   هیربد(  روحانى ) 

آتش   این  ترین  بودند. مقدس  نفرموبد، مامور  نظرو سر پرستى یک 

آ   ، ترکیب  ها  از  که  بود  آتش شعله وتش ورهرام  و  میشر  دوازده  د 

 

   56د نفیسى ، ماه نخشب ، ص سعی - 140

،ایران  آرتورکریستن    -141 زم سن  ساسانیادر  یاسمیان  رشید  ،    105-  103ص  ن،ترجمه 
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یساختند  شعله ور م   ه آتشنه را کم از کم از ترکیب سقریه و خاآتش  

  [142] ئى ها معطر مى نمودند. ع خوشبو را با انوا ها  کده آتشو معمولاا 

ای آتش    رانىاندیشمند  پیدایش  فلسفى  پدرام سروش پور، ارزش  موبد 

آتش وآفتاب از  التى ممتع مینگارد: »نور،  را بازکاو  کرده ودر مق

ایرازد ب  دیر تاجا انیان مو ر نزد  بود،  احترام بسیار  نور را  ئى که  رد 

روتج بر  اهورامزدا  زملى  هنمی  ین    و  میخواستند  گامى  دانستد  که 

ارند به سو  خورشید مى ایستادند  بگز  کنند و نمازخداوند راستایش  

  ند. دراوستا نیز آتش دارا  و درنیاشگاه ها بسو  آتش نیایش میکرد 

ت و تجلیگاه خداوند.  ، عشق اسزندگى است هر  گو مقام والا است ،  

  ، وخاک و آب آتشصرر عنستان هم برپایه چهاایران با  وجود    فلسفه

با خاکو  بین  دراین  که  شده  نهاده  ب  د  وباد  عن وآب  سه  ه  وان 

عنصرماد ) جامد، مایع و گاز( وآورنده حیات در دنیا  ماد  مى  

آتش  ب جایگاه  امر  دینى  اشند.همین  درادبیات  ب ران ایرا  قوت  یشتر  یان 

وارتداد  تجلى  وسیله  را  آن  و  دن ه  مینو  باط  ماد     یا   وجهان 

143]  «تند.میدانس
] 

تو  به    ند : » درود جعفری، آتش را چنین نیایش میکناکبربگفته علی  

  ا  آتش ! ا  برترین آفریده سزاوار ستایش اهورا مزدا. به خشنود  

  خرسند  ت.  اسیکى است ، خرسند   اهورا مزدا راستى ، بهترین ن 

ک کسى  رابرا   بهترین  برا   را  راستى  س بخ   ستى ه   ( ه  واند. 

شود  مى  مزدا گز  برمى   ( بارخوانده  که  و  پرس  ینم  باشم  زرتشتى  ت 

ها به اهورا باور داشته باشم. به تو ا   ، تنر  را زدوده خداوندان پندا
 

   10۶ صکریستن سن، ایران درزمان ساسانیان،  --142
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یدگانش  شنود  و ستایش آفریدگار و آفرآتش، ا  پرتو اهورامزدا، خ

افر در ته  وخ برساد.  ،   باش  خانه  ای   این  در  باش  افروخته  ن  پیوسته 

در این    باش   ان افزایندهزم  ا دیرتباش در این خانه ،  ،فروزان    انه خ

د  باش  افزاینده   ، خانه  خانه  این  ر ر  و  تا  بزرگ  تا رستخیز  ستخیز، 

ورا مزدا ، آسایش آسان  نیک . بمن ارزانى ده ا  آتش ، ا  پرتو اه

ه فراوان ، زندگانى  راوان ، پناسایش ف، آن  آسان ، زندگى آسا   ، پناه 

    روان و پس یارو هوش زونى ، شیوائى زبانانگى ، اففرز،    فراوان

مردانه ،    لیر  پس از آن د   آن خرد وبزرگ نیک وبي زیان ، و از  

کاردان   و  برومند  فرزندان  و  بیدار   و  هوشیار    ، ،  استوار  

نمرد،  و جوا  بخش   ه نیک کردار، آزاد کشوردار و انجمن آرا، بالند 

د سازند و انجمن  ر مرا آباکشوو    نه مرا و ده مرا و شهر مرا که خا

کابر همبستگشوردر   و  جهها  ،  ى  راستى  بخشند.  فروغ  را  ان 

خرسند  است ، خرسند  برا  کسى که راستى  ت ،  رین نیکى اسبهت

   [144] . « برا  بهترین راستى بخواهد 

 

 :    ،سیستانخاستگاه زرتشُت

وروایات  اوستا  خود  میدهد  زرتشت   در  نشان  که  هست  اشاراتی  یان 

در   بر  سیستانزرتشت  ودرآنجا  شده  "اوشیدرن"  کوهی  بزرگ  بنام 

خته و  ردار طبیعت پف اسراوعبادت وکش ل را به ریاضت ه سامدت د 

خد  ازجانب  د وابرسالت  د ند  تبلیغ  وبه  برگشته  مردم  میان    خود   ین ر 

 رداخته است. پ
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بالای  درسن    بنابرروایات زرتشتی، زرتشُت            به  سی سالگی 

کوه  برآن  دور از هیاهوی مردم    رفت و   Ushidarna  کوه اوشیدرن 

و نمود  گیری  ودر    گوشه  طبیعت  ونیازباراسرار  خود  خدای    از 

زرشد   مغشول  دینکرد  نویسنده  بنابگفته  گوشه  .  این  درمدت  تشت 

ده   را ساگیری)که  با  د   ل  پرسگی  هم  به  بار  هفت  ربرگرفت( 

راز آفرینش وبسیاری مسایل پیچیده وغامض  د.وبه  اهورامزدا نایل ش

یافر کهاه  سال  ده  ودرپایان  ب  ت  گذاشته  پا  سالگی  چهل    بود، سن 

مردم رفت وآنها را    یان مد و به م ه زیرآ"اوشیدر" ب  زرتشت از کوه

آ قبول  نمود. ولی مرد به  دعوت  ان وی گوش  خنبه س م  ئین مزدیسنا 

ب  که  کسی  نکردند.نخستین  واعتنائی  گندادند  او  مدیوماه  ه  روید، 

بود   وی  پسرعموی  اپورآراستی  نزدیکوبعد  و  خانواده  او فراد    ان 

  ی و اشخاص ن قدیمروان خدایا یرویدند. ولی پید گبودند که به آئین جد 

تا  د  گرفتند وبه آزارواذیت اوپرداختننفذ وثروتمندان با اوسردشمنی  مت

اه  شده ر  ا که بالاخره طاقتش طاق شد و از شهر ودیار خودخارجنجآ

بان به شکایت  وضع ز  مشرق در پیش گرفت.زرتشت درگاتها ازاین

 : یگوید گشوده م 

آور  بک"بکدام خاک روی  پناه  م  رفته  مهترانج جا  از  وپیشو  ویم  ایان 

ودهستم ونه از بستگان دروغ که  ناره جویند. نه ازدهقانان خشن ن کم

یسنا  اندچگونه تورا خشنودتولانم ساخت ای مزدا")    شهر   ان ای انرورمف

۶۴  /1 ) [145] 

زادگاه از  خروج  از  پس  ب  خود   زرتشت  لخ)مرکزفرمانروائی  راه 

به  رت طولانی ف وپس از تحمل مسا  نت کیانی( را در پیش گرفت طسل

 

 11 -9 ی وآداب زرتشتیان، صمراسم مذهبسب ،شیرآذرگ اردش موبد  -145
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ود که زرتشت با  ل از سلطنت کی گشتاسپ گذشته ب سا  رسید. سی  بلخ 

یکتاپرس  ظ  تی شعارهای  پرستی   بدو  یکتا  قبول  به  را  واو  اهرشد 

وکتاب   کرد  کی  خودعوت  نمود.  عرضه  پادشاه  به  را  د)اوستا( 

پایتخت  ودانش  اسپ  گشت وفضلای  پرداختند  ب مندان  وبحث  پرسش  ه 

کننده  سخوپا قانع  وسد های  ودرب  رانجام ریافتند  مذهب  اریشاه  به  ان 

گرویدند.  وهیرببدس  جدید  هابناگردید  آتشکده      ها برآن  ن داتورشاه 

   [146] گماشته شدند. 

 دین موضع اشاره کرده میگوید :  ب دقیقی شاعر نامدار زرتشتی 

 پوودید آمووود اندر زمین  ى درخت    مد برین      ى بر آگاه  چو یک چند 

 ن بیخ وبسیار شاخ گش  درختی     خ      تا پیش کا  پ یوووان گشتاساز ا

 رد،کى مُرد د برخوورکسى کزخ   پند و بارش خرد       همه برگ او،

 اهوریمون بدکنش را بکوشت ه خجسته پى و نام او زرد هُوشت         ک

 و  یزدان همى رهبورم و ومبرم        توورا س: پیغ  گفوت به شاه جهوووان  

 ر آذران گونووبودان ووووواد ازبونهوو  گاه        بگشتاسپ برشد  زاده پس آ

 ورتا چووه آئووین نهاد شورنگوووهوووربووورزین نهواد         بکتخست آذرم

   147وزدان پرستى پراگنده شد یبوو            شد ور افگنده ره بت پرستى بو

هد  از  قیقی  آمچنان  دربلخ ساخته ی   ذرآتشکده نوش  که  میکند  د  ش  اد 

پرتو توجه کی  در  ند.خلاصه  آن بود ن در خدمت  اتن از هیربد   80و

 

 7۶1کریستن سن،کیانیان، ،ص  -146
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وبتدریج   هم آمد را ی فرای تبلیغ وترویج آئین زرتشت گشتاسپ، شرایط ب

و افغانستان  های  سرزمین  مردمان  آئین  ایتمام  النهربه  وماوراء  ران 

ول کما بیش  درط  اسلام ،میلیونها انسانظهور    وتا   زرتشتی گرویدند 

 . بستند  را بکار می  آموزه های زرتشتی الهزاروپنجصد س

به سیستان رفته بود و  ت زرتشتی ،هنگامی که گشتاسپ   ایابنابررو

آنج د در  مع ر  ا  تورانی  پای  برارجاسپ  پیروزی  "اناهیتا"بخاطر  بد 

بنابرفقره    یهفد  و  گشت  108داد  "کی  یشت:   هاسپ  ابان  مت  بلند 

ایزدآب( نذر  ا)" از برای اناهیت  Frazdanva روبروی آب "فرزدانو

شد ونمود   بر  خواستار  توکه  چیره  ران ارجاسپ  تورانیان  ودیگر  ی 

زشود."   دینی  کتب  از  یکی  بندهش)  در    بزبان   تی رتش در  پهلوی( 

   148فرزدان" در سیستان است. " فقره پنجم آمده که :دریاچه  1۲فصل 

 هزارمرد یکصد ز غیابت کی گشتاسپ با  طلاع ابا اارجاسپ تورانی  

بسرکردگی  آورد پسر  جنگی  هجوم  بربلخ  پیر.ش  دف  لهراسپ  اع  به 

وبرخاست  نتوانست  ،  برده  پیش  از  کاری  وسپاه  لی  شد  کشته  وخود 

دا شآتخل  توران  بسوختند  شکده  پرستشگاه  با  را  واوستا  زند  ده 

به    ان وهیربد  که  را  تعدادهیربدان  کشتند.فردوسی  ه  آتشکد   خدمت را 

بودند   شده  کتتن    80گماشته  گشتاسپ  زن  لباس    ایون میشمارد.  در 

ه را به کی گشتاسپ چنین  اقعید وخبر ون رسانا به سیستا رمرد خود  

 کرد: بیان  

 که شود موردم بلووخ را روز تلخ      لخ     ووبوبسوپاهى زتووران بیوامد  

 وخ ار وتلما تاسپ در شهر بلخ         بکشتند و شد روز هرشهنشاه ل

 

 29۴، ص 2، تهران،ج3۴71یشتها،  ، ابراهیم پورداود -148
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 د را هوومه سوور زدنربد شدند        رد وهیوو اندر " بنوش آذروزانجا " 

   149د رچنین بدکنش خوارنتوان شم       د  ه آتش بمروروزند زخونشان ف

بصر درشاهنامه  ازدقیقی  شدن کشاحت  هیربدان    ته  با  یکجا  زرتشت 

آذر نوش  آتشکده  وبردن ت  در  منقول  بیت  دومین  از  ولی  نداده،    ذکر 

شد.  که مراد وی زرتشت با  م میشود همراه با "هیربد"معلو   رد" ه "کلم

همان چ اصلاا  "رد"  اوست  ه  است  "رتو"  سا  معنی  وپیشوا.  ردابه  ر 

متفقاا مرگ زردشت رواکثریت کتب مذهبی   جنگ    ینا درهمپهلوی 

در  ت تورانی  یک  بدست  بلخ  آتشکده  در  سالگی    ۷۷  سنورانیان 

   150میدانند. 

موردخاستگا در  زرواما  سال  با   تشت ه  در  یک  1۹8۹یدگفت: 

مورد سیمنارب در  المللى  ع  ین  کابلفرهنگ  در  کوشانى  ازطرف    هد 

علو اکاد  افغانست مى  دانشمندان  ان  م  که  بود  شده  از  برگزار  نامدار  

جاپان  فرا  کشورها   ات نسو  و  بر  ه  علاوه  سابق  شورو   حاد 

ن  در آرآن اشتراک ورزیده بودند. نکته جالبى که  د   دانشمندان افغانى 

فرانسه  از طرف دانشمندان  مختلف    ار در ضمن سخنرانى ها یمنس

مل آمد، این بود  بع  د و تائید ن تاکی  سابق برآو جاپان و اتحادشور  و

از   زرتشت  آکه  از  و  نموده  ظهور  دی سیستان  تا  ن  نجا  اقصا   او 

دلی است.  یافته  انتشار  ایرانى  خود  ل  قلمرو   ، دانشمندان  این  عمده 

ا اوستائى  کمتون  در  یشته بست  دیگر   از هر سند  ص  این خصور 

 روشنى دارد. 

 

 هراسپ شاهنامه فردوسی،آگاه شدن گشتاسپ از کشته شدن ل -149

 279 -278، ص 2ها، جیشت - 150
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ببا   باقیمانمراجعه  های  نسک  اد ه  اوستا،  کناب ه  تا  رفتوندیدادگ  ز  ه 

وی یشتتها  مختلف  های  بیبخش  که  میشود  ملاحظه  ازهرسناها    جا ش 

است.واینجا    تران دیگر در اوستا، راجع به سیستان سخن بیشوهرمک

ونیا تقدیس  برای  کانون  سیگانه  شده    های نت  یش  تشخیص  زرتشتی 

تشت،  رین معتقد اند که زز مستشرق لیل است که برخی اهمین د   وبه 

را بهترین  زرنگ)سیستان( نوشته وسیستان    ردم به زبان ما" را  "یشته

  151 یش تشخیص کرده بود. ئین خو رآوتبشی محل برای تبلیغ 

  ا که ان فرانسه ، جاپان ، روسیه و ایتالیائى رند من هم نظریات دانشم

بمردم    انى و نژاد  نسبت ئى و زبنه تعصب محلى و منطقه  چگوهی

مللى فرهنگ عهد  ال  یمنار بینا در سیقات خود رق ندارند و نتایج تحما

کاب در  می کوشانى  تائید  داشتند،  اظهار  وب  نمایم،ل  می  خصوص  قتی 

هرمکان   از  بیش  ها،  یشت  در  که  باره  و  بینم  در  دیگر   محل  هر 

ا بیشتر  سخن  سیستا ها  یشتست.  سیستان  حماسه  میتوان  و  را  ن 

آذر    ه زرتشت از کر آورد. این ادعا  امون بشماهیرمند ودریاچه هرود 

ارومیه ظهور نمودهازکائیجان و  ب دریاچه  بلخ رفته ،    نار  به  بعد  و 

 پذیرش نیست.   درخور  و  حسابى  حرف

تذکرات کتب زرتشتی واشارات    تادر سطوربعدی سعی خواهم کرد  

 افته شود. بیشترشکت وپیوند آن باسیستان رتش د زرمورمتون اوستا د 

 : رکیانین وف شیدرکوه او

ادبید  پهلو ر  سنت  وکتب  مزدیسنا  "کوات  مقدسی  وشیدر ا   هی،  مقام   "

ن درفصل سی وپنجم  رتشی واز آ ز  است از برای پیدائی موعودهای 

 

 ۵ -3ص   ، یانیان ستن سن، ککری--151
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یاد شده  (  Ahuranaکوه خدا"یا )اهورن  "   اسم  " به"صد در بندهش 

 ": بهدینانی  وتذکررفته است که  بالا   دختران  در  به   ی "کوهکه    خدا" 

جشن    مون( منزل دارند، درهنگامدریاچه ها  -کی کانفسه)کیانسینزدی

درآرونو به  ز  به نوبت خود  از  یکن اب خود را بشویند وهریک  ی 

بارورگردند. موعود  بو  ،152ها  نیز  دراطراف تا سیس   میان اکنون  که  ن 

  ز ) شبی که فردای ند، رسم دارند که در شب نورونی دارهام.ن سک 

نوروز   دخ آن  جوان  است(  می وزیبا تر  نو  لباس  را  ساله  پانزده    ی 

شده آذین  وبرشتر  م   پوشانند  ویکسوار  ویا  نند  هیرمند  آب  برکنار 

آن ودر  میبرند  مر  جاهامون  میشوند.  گروه  جدا  هم  از  وزنان  دان 

د مرد  اان  بز  ور  ودختران  زنان  نواخ اجتماع  شادی  ه  و  دهل  تن 

پردا می  میوسرور  کوبی  وپای  آنطرک زند  زنان  نند.  جوا ف  ن  دختر 

نهاده  باک "هوشیدر"نام  که  را  داخره  کرده  ولخت  برهنه  آب  اند،  ل 

وبکن می می  ند  نشاط  به  شب  های  نیمه  تا  ودهل  دف  با  دازند.  پرعد 

بین آب  از  را  دختر  داغ  سپیده  آ رون  زدیک  پوشیده  ورمی  ولباس  ند 

مینمایند   برهمان وباز   سوار  شده  آذین  برمیگر  شتر  خانه  ند.  د وبه 

گویابدینس هن سیستانی   ان  اسان  ممکن  که  دارند  باور  هم  نطفه  وز  ت 

ه های  آب  از  درزرتشت  کند  1۵ختر  د   امون  نفوذ  باکره  ساله 

ماد  افتخار  از موعودهای زردشتی را کمائی  شدن یکی  ر  وسرانجام 

هلمند وهامون پوزک    ون های تاچهل سال قبل که هام  سم ین رد. اکنن

س وجای  وهامون  پراب  احشا تابوری  مردم  علیف  بود م  ،ومن  بومی 

 

کوه  302ص  ،  2پورداود،یشتها،ج  -  152 از  ها  زامیادیشت،درجزوکوه  پنج  فقره  ی  در 

"  کلمه"اهوراروریشه آن دشده    ترجمه   ی کوه خدا به معن" یادشده که  Ahuranaبنام"اهورن  

 است. 
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اجر بودم،  کابل  پوهنتون  امروزمحصل  نمیدانم  ولی  میشد  که  ا 

این  ه  ی در وضع زندگی مردم بومی سیستان رونما شد ت مهم راتغیی

 اجرامیگردد یاخیر؟  رسم  

 فرکیانی: 

اوستا،سیستان در   رودمع  کتاب  بروفش)  بنام  ت  صورهیرمند( 

است.این   شده  یاد  وندیداد)"هیتومنت"  درفرگرداول    ( 1۳فقره  مطلب 

بیاینطو اهورامزدا  من  کشوریکه  یازدهمین  ریدم،  افرآمده:" 

وفراست   Haetumant"هیتومنت  باشکوه  اه "  پریم.  رگزند  ن 

ز جادوی  پدید رکیانی شدرآنجا،  د   ،153آورد.   ت  فرگرد وباز    1۹ر 

فقره   ازمملکت  ین  ۳۹وندیداد  شدههیتومنز  یاد  لغوی  اس   ت  ت.معنی 

  154  است." سدمند  ودخانه معروف سیستان است" هیتومنت که اسم ر

ند، درکتب سنت پهلوی  لمهیتومنت )یا هیرمند( وبه تلفظ امروزی هی

واو )بندهش  زرتشتی  است  دخارو  ستا(و  وپرشکوهی  مقدس  که  نه 

   ستایش میشود:   چنین

کند ،  شی  گیزد وسرکد برانزابهای سپیییومندِ فره مند" خهیرمندِ را

 د.  یزن فرور اچه هامون(روان گردد وبدا بسوی دریاچه کیانسی)دری

   رمند، رودی است که نیروی اسپی از آن اوست. هی

 که نیروی اشتری از آن اوست.  

 آن اوست.    از یری د دلکه نیروی مر

 

 تهران13۴2بع ، ط3۴3 -298، ص2، جد، یشتها هیم پورداو اابر -153

 299 -922ثر، ص ا همان -154
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 ن اوست.  ی" از آکه "فرکیان

"فرکیانی"  چندا که  ن  است  هیرمند  سرز م در  هایتواند  ی  مین 

برد.دشمانیران) فرو  آب  در  و  برکند  را  را    ن(  دشمنان  میتواند 

وپریسرگشت کند.شاه  وگرما    ن  وسرما  وتشنگی  گرسنگی  ودچار 

  155  زامیادیشت(  ۶۹ – ۶۶فقرات  ) " نماید. 

آن کسی است  نی، از فرکیاچنین آمده است: »شت د یامیاز ۶۶درفقره 

وی   شهریاری  رودهی که  که  آنجای  دریاچه راز    مند 

پی)هامون(رکیانس آنجا  است.  برخاسته  میآورد،  کوه  دید  که  ایی 

جای   و"اوشیدم"  ها  گرداگ  ازدارد  کوه  از  بسیار  آب  آن  رد 

است  کیانی    ،156« .سرازیرشده  سلسله  سلطنت  صریحاا  فقره  دراین 

شارا دریاچوسیده  ده  پیرامون  یا  هیرم ستان  اصلیه  خاندان    ندوطن 

مع ب کیانی  است.نظری  شده  مندرجات  ین    10  -۹وکرده    8کرده  ه 

 را خوبترثابت میسازد.(این مساله 1۹زامیادیشت) یشت  

دیگر  زامیاد   ۶۷فقره  در   یشت، گذشته از رودهیرمند از هشت رود 

اینطورسی دریاچه هامون می ریزد،  به  شده است  ده  بر  نام  ستان که 

 " و"فرداتا هواسپا:"خواسترا"،  "خوارننگهیتی  "  وآن  "،  زیبا" 

ه چراگاه فروان، و" ارزی" و"  ارند رواذا" د ، و" اویتی" توانا"اوشتوئ

 د وبدان فروریزد. وان شور کیانسی زرنو مئیتی" بسوی دریاچه 

این آخری باید رودارغنداب باشد که  ه  حدس برخی ازمحققین آنست ک

معا رجه  در  ونین از  ولی  است.  هیرمند  درسنگ  ودارغ اول  نداب 

 

 ۴30ان، ص ردوستخواه، طبع ته  اوستا، نگارش جلیل -155

 3۴3ص   ، 2پورداود، یشتها، ج -156
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تا  ودر اوس " Harauvatiواتی    ویان به اسم"هرا ا نوشته های هخامنش

که   Haraxuaitاخوواتی  هر شده  "ارخوت    ذکر  همان  از  عبارت 

  منابع یونانی والرخج عربی ورخد فارسی است   خوزیایرالوی واپه

است. ک شده  اطلاق  هم  کندهار  ولایت  برنام  157ه 
ههراا ظا   ( نام    مین 

"  Sarasauatiورت "سراسواتیاز آن بص  سکریت است که در سان

و  شده  سیاه   یاد  مقالتی  سن  جناب  در  زیرعنوان")ن گ  ازنین  ممتع 

رودخانه"سراسواتی" بحث رانده    ند" ازرمیا وهی گمشده درمیان هیمال

وفته  و گته  شوووه:"برخی از اینهوووم گوامووي فووراتر گذاک  ومتذکرمیشود 

فر ریشوووهء  /سوانسکووریتاند:  نا ا  این  وتي  "هوره  و  م  اوسووتایي  ي" 

"هیرمند هو رود  و  "مانا  کاف  اسووت،  شووده  روزگار  زوده  در  ه 

هووهخام "هوووره  ن انشوویان  کهن تي"  "د   ام  و  ریاي  بود  ارغنداب" 

. شووگفت اینکه در اوسووتا "هرسوووتي"  ند ارغنداب پرترین آبراه هیرم

اوور"س  نقش   در سوورشوار  آبهازمین  برز  و  شووده  شووناخته  بنیاد    " 

دیگر  نوشو کهن  هاي  واتي"  وته  کهن    نیز  (Haraxuaiti)"هراهو  نام 

اسووت." "ه  رودخانه      158یرمند"  کهزاد  مرحوم  ی«  ات»سراسومگر 

   159هرااواتی« را برجای رودارغنداب قرارمیدهد. یا»

 سیستان:   نهامو

 

 3۴۵ -3۴3، ص 2یشتها،ج - 157

 ۵9ماره کابل ناتهه، شویب سایت  -158

 79، ص 1غانستان،جریخ اف تاکهزاد  -159



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            195

-Kansuya)  "کاسوا" ویا" و س   ت:"کانراوستا،هامون سیستان بصورد 

Kasua )   160و"ذریه کیانسیهh"Kyansi-yaraZ  ( و )آب کیانسیه-App

Kyansih)   م"اوشید   وهمواره با کوهی بنام  (161ه شد   یادUshidom    یا

وUshidarnaاوشیدرن   شده  توصیف  راه"  آن  فق  ردوی    ۶۹ره  در 

م یاد زام چنین  این  یی  دعائیه  ضمن  عظمت  "یخوانیم: یشت  به  ما 

آنرا ساختمیتوانن  بتی کهپرهی  به زور تسخیرشود و]اهورامزدا[  ه  د 

ااس به  قربانی میکنیم .کسی وفاداراست   ، رشد کرده    نجاای  و که ت 

ک  دریاچباشد.جایی  وه  هامون(  "کاسوا")دریاچه  هیتومنت ه    رود 

،ن)هیلم از درن"اوشیکوه  آنجا    د(افتاده  که  وآبهایی  ایستاده  برپا   "  

اطرا آید  می  فرود  ها  رکوه  آن  یسنای  کرده."    احاطها  ف    ۲۵ودر 

ه  دم یا اوشیدرن در یشتها ستایش به عمل آمد شیبازهم از کوه او  ۷بند 

روشنی  ا  [162] ت.اس به  فوق  امثله  از  پیداست ز  مقصود  کوه    که 

 محل  که  میادیشت(زا ۶۹  -۶۶) فقرات  اوشیدرن در یشتها اوشیدم یا

 

 یشت زامیاد ۶۶ ه یشتها،فقر - 160

 19داد، فرگردوندی - 161

 هجدهم.  لانا،شماره دوم، سا میرحسین شاه، منتشره مجله اریپوهاند  م ، بقلمقاله هیرمند - 162
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 جه  ه خوایا کوه سپند)شاهنامه(= کو)اوستا(اوشیدر   هکو

   امروزی  سیستان

  یرا ز   .است  ن  ا ت سیسخواجه  ه، همانا کوه  آن درسیستان سراغ داده شد 

نگی دیگری  شته سپ   در دلتای هیلمند)هیرمند(غیراز کوه خواجه هیچ 

پی  هیرمند  تا  ندارد  آرامووجود   بساید س ن  ن  کاس ودریاچ  ینه  یا  وا  ه 

 هامون را تشکیل بدهد.  

 

 کیانسی :  چه دریایا  دریای ووروکش

هشتم "فرکی۶۳  -۵۵  )فقرات درکرده  که  زامیادیشت  )فروغ  (  انی" 

که  ماهورا قرزدائی  خورشید بشکل  وعلامت  تصور   ص  میشد 

ب  سلطنت  می مشروعیت  گفته  میگردد،  فود(تقدیس  یانی  رک شود:" 

س  می  را  نیامدنی  بدست  آفریده  مزدا  ]آن تا نیرومند  بسیار    ئیم.  فر[ 
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ن  فریدگا ت را که برتر از سایرآچسارگرر، کستوده زبردست پرهیزگا

 است.

افرفری ]          که  تبه[  تورانی  درکاسیاب  در  یای  ار، 

خکرت است(  ") تلفظ پهلوی این کلمه فراVourukashaروکش "وو

یاب جامه از تن بیرون کرد وبه  افراس.  وی آن پرداخت به جست وج 

ف"و دریای   فریوروکش"  فر،  این  بسوی  وشناکنان  ب روجست  ه  که 

است نیا ایرا متعلق  وزرتشت  از  ،شتافت.اما  ن  و  گرفت  تاختن  "فر" 

 .برخاست    ووروکش" ز دریای "اه دریاچه "خسرو" آنجا ب

بیاه افراسیاب تورانی زورمند اآنگ رون جست  ز دریای "ووروکش" 

را   گویان زاوناس فر  این  نتوانستم  من  گفت:"  اک  با خود  بقوم  یرانی  ه 

اینک تروخشک وآنچه  پس  ایم."  برب  وبه زرتشت پاک متعلق است ،

بزرگ   که  میکنم."  را  تباه  وزیباست،  افراسیاونیک    ب وباردیگر 

یکه  ورد و در جستوجوی این فر، فرن برآامه از ت ورمند ج تورانی ز 

ریای "ووروکش" فروجست.  به د   ت،تشت متعلق اسبه ایرانیان وزر

تاخت  "فر"  ا ن  اما  و  ازگرفت  "ونگهزدائو"  دریاچه  به  انجا  ی  دریا ز 

افوکش "وور آنگاه  برخاست.  تورا"  دریای  راسیاب  از  نیرومند  نی 

وناسزووروکش   جست   با  ابیرون  گفت گویان  نت خود  "من  م  وانست: 

ک را  فر  این  نیز[  بار  ز]این  وبه  ایرانی  بوقم  متعه  پاک    لق رتشت 

که    است، را  وآنچه  تروخشک  اینک  ونیک  بزبربایم.پس  رگ 

 وزیباست، تباه میکنم." 

جا  یاب افراس  باز  وبارسومین برآ تورانی زورمند،  ازتن  ودر  مه  ورد 

است، به  متعلق  وبه زرتشت   ریکه به ایرانیانجست وجوی  این فر، ف
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تا  دریای  "فر"  اما  فروجست.  بووروکش  آنجا  واز  گرفت  ه  ختن 

 : فرزدانو( از دریای ووروکش برخاست. نو|)ظ دادریاچه"اوژ

ای  آن تورانی گاه،  افراسیاب  سپینتمان،  اززور   زرتشت  یای  در  مند 

ج بیرون  وناسزاگوووروکش  من  ست  گفت:"  چنین  خود  با  یان 

ه اند وآنانکه خواهند  ه زاد ی، آنانکم ایرانیکه به قور وانستم این فر، فنت 

   163  ست، بربایم."ه زرتشت پاک متعلق ازاد،وب

پهلوی اکن )در  دریای"ووروکش"  دید  باید  فب   ون  راخکرت  صورت 

م کرانه  فراخ  معنی  وبه  د یباشامده  ید(که  های ر  وسایرقسمت    شتها 

ن  فلات ایرا  م کدام دریاچه درن فراوان نام برده میشود، نا اوستا از آ

 است؟

دریا مشخص   استاد درگزارش   این  گاهی    پورداود، محل  ولی  نشده، 

  ( اما 164وزمانی دریای هند حدس زده است. ان ،  درا دریای مازنآنر

توجه  ستشرم کریستنسن(با  دانمارکی)  معروف  مط  دقیقق    الب به 

نی  ین مورد میگوید:» ووروکش«)یع ای قدیم دراوفقرات مختلف یشته

ریائی است وباید دید  روف آریاچه مع، اسم د ی پهناور(ادارنده خلیج ه 

دوره  دریاچه   آریائیان  بسیارایکه  آق  یشتهای  "ووروکش"  دیم  نرا 

"زامیادیشت" جواب این  1۹است؟ یشت  وده  ب   مینامیدند، کدام ودرکجا

  8بعد از کرده    ه بلا فاصله میدهد. درقسمتی ک    احت به صر  ل راسوا

آمده   یشت  دنبالهآن  حقیقت  آن    ودر  یعمنطقی  کرده  است،  ،  ۹نی 

دیگری که    )رودهلمند( ورودهای  هیتومنت  ( رود ۶۹ -۶۶بندهای )در

 

 119 -118رائی درایران،ص حماسه س ا د ب ، مقایسه شو3۴3 -3۴2 ص ، 2یشتها، ج - 163

 301و3۵1 -133، ص 1یشتها،ج - 164
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وتحقیق  صراحت  باه"کاس اویا")دریاچه هامون(می ریزند،  ر یاچ د   به 

  اقی نمی گذارد، وصفی بوتأمل  ردید جغرافیائی بی شماریکه جای ت

 ت، آمده است : چنانکه گذش ۶۶نجمله در فقره  شده است. م 

ارکیانی ف"   کس"  آن  که ز  است  که  شهری  ی  آنجائی  از  را  خود  اری 

کیانس رود  دریاچه  را  هیرمند  متشی)هامون(  برانگیزد."  کیل  یدهد، 

  فقره فوق الذکربه جرئت میتوان گفت   صراحت   به بنابرآن ، با توجه  

از دریاچه کاس  عبارت    1۹ت  ، یش8ووروکش" کردۀ  ه " :دریاچکه  

کیانسی   ماویا=  هامون  دریاچه  از   (165باشد. ی =  آمو یراکه  تا  زرود 

تا  دج کسپین(  خزر)  وازدریای  دریاچله  بجز  فارس  هامون،  خلیج  ه 

دیگاچدری آریائیا ه  وتوجه  اینقدرموردستایش  که  وستا  عصران  ری 

است. نداشته  وجود  باشد  شده  هبنا   واقع  اوستا  مانبرین  در  که  گونه 

هامون د  چون:   ریاچه  مختلفی  های  کیانبنام  زر"  کیانسی،    ه سی،آب 

و او  کانسویاکیانسی  و"وکاس  وبالاخیا  پیشینگه"  و"    ره فرزدانو" 

"دریاچه خسرو" و"دریاچه    ید که ما ده، چنان مین"ووروکش" نامیده ش

  یباشند ون مژدانو" نام های کهن وقدیمی دریاچه هاماو  و" ونگهزدائو" 

دلتا های مختلفی  دخانه  هیربراثر تغییرات  رو  که در  مند درگذشته 

وج به  و   ود سیستان  د   بازتغییر آورده  انبستر  امروزهم  اده  چنانکه  د. 

به چهارپاره هام دریاچه ها نسبتاا مون  تقسیم شده که  بزرگ    ون های 

فاصله وهزاران کیلومترمربع پهنائی  مترلوهریک از دیگری ده ها کی

مون پوزک، هامون  ام های :هاه ها درحال حاضر بنیاچاین درند.  دار

هامو  وگودزرسابوری،  هیلمند  میگره  ن  فیاد  که  درمودند  اقع  قط 

 

 39 -30ص ،   کریستن سن، کیانیان،  - 165
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هرچهسی این  العاده  فوق  های  متصل  لاب  هم  به  ودریاچه  ارهامون 

 کیل میدهند. را تشی واحد 

هرروی هابه  رود  این  دلتای  یا  اینک مصب   ، " به    ون" هامکه  باشد 

ه شترش راوصف  معزی آنجا کابان است، چنانکه امیرمعنی دشت وبی 

 دمیگوید:  میکن

 یار دو ندک خور وبس رو و وردی تیزن  هامون 

 ختن تاوه ودران  بوورده گوورو درپووویاز آهووووو

نشسته    مه دریاچه کلمون اسمی است که بنابراستعمال زیادبه جای  ها

چنانکه است،  گشته  هامون   قتی وزوامر   واعلام  یا  ساوری    هامون 

هامون هیرمن ویا  دریاچدگفته شود،  پوزک  آن  از  ه سابوری  مقصود 

 ، نه چیز دیگری. است هیرمند  امون پوزک و ه ه ودریاچ

 

 : ازدریاچۀ کیانسی های زرتشتیموعود ظهور 

زرتش مذهبی  روایات  تا    ان، تیبنابر  ورودهیرمند  هامون  دریاچه 

ناگسستنی دارد،زیرا که  تی پیوند  یانت زرتش ود   زرتشت   ن با آخرالزما

ا پاکی  محل  از  هامون  حفاظست  ها ونگهت  برای  نطفه  ی  داشت 

واین  هزار  زرتشت.  فاصله  به  هریک  ها  دیگر  نطفه  یک  از  سال 

ابه   یی که ه  ترپانزده سالازدخ   ای از کوه اوشیدرن فرود می اید ودر 

  نبیره های از  ه یکی  نطف  مون آبتنی میکند نفوذ خواهد کرد وازآنها

ظه  وفساد  زرتشت  ازدروغ  را  بشریت  عالم  که    وپلیدی ورمیکند 

 بخشد.  ت می جاوپلشتی ن
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ا زرتشتی،عالم  پ بنابراعتقادات  تا  روح  خلقت  بدو  دوازز  به    دهایان 

هزارهزار هزاره،  دهمین  که  میشود  تقسیم  )نخستین  اوشۀ  ه   یدر 

  ومین موعود زرتشتی( )د   یدرماه هوش  موعود زرتشتی( وسپس هزارۀ

(  ین موعود زرتشتی)آخر  Sushiyantهزارۀ سوشیانت    و در آخر

شد.  راستی وجاودانگی برپا خواهد  ی جهان  ین آخراز پرتو ا است که  

فروهرهای  ۹۹۹۹ند که بوسیله  تشت ازرا نبیره های  اینان نطفه ها ی

ار  ه هزهامون نگهداری میشوند و هریک به فاصل  های ب  جوان در آ

پان  از  سال ازمادر  ساله  همدیگر  "کیانسی"  زده  دریاچه  در  ایکه 

تن )هامو  آب  از    و جهان   ند کرد ظهور خواه میکند،  ی  ن هیرمند(  را 

 [ 166] ند نمود.شتی و دروغ پاک خواهکژی وبدی ونادرستی وز

برده شده    تی تشفروردین یشت، اسامی موعودهای زر   1۲8  فقره   در

کیفیت   از  پهلوی  سنت  کتب  مفصلاا    های موعود   تولد ودر  زرتشتی 

که    سخن کیرفته  آب  در  آنان  های  مادر  شسته  چگونه   تن  انسی 

 شد. رخواهند روبا

م  مطابق سی    زدیسنا،سنت  یازدهم)  هزاره  اوایل  از  در  قبل  سال 

شدن هزاره  سپری  ساله   دختری (  دهمین  خاندان  167پانزده  از   )

فذری  ز( بهرو-بهروچ  سروتت  به  موسوم  "فریان"   Sarutatپسر 

Fidhari  (اسکسی مشهور  پدر  از  کوه  که  "اوشیدرن")کوه  ت(از 

دریاچه هامو  خواجه( فرودآمده نطفه  د واز  خواهد نموآب تنی  ن  در 

س از مدت  شده، آبستن میشود. پتشت که در آب هامون نگهداری  زر

 

 یشتها  300(نیزص فرودین یشت129 -128،)توضیح فقرات101،ص2یشتها،ج - 166

،ص  2ست. یشتها، جده ا شمرده ش  ت عمر آدمیا بهترین اوقلگی  ا نزده س ستا سن پادر او  -  167

   3، ح1۶8
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وجود خواهد    صهشیدر، نخستین موعود مزدیسنا پا به عره، هومانه  

  ا" برانگیخته میشود مزد اهورا نب "گذاشت ودر سن سی سالگی از جا

از   همچنودین  گرفت.  خواهد  جانی  او  یپرتو  زندبهمن  در  )  شت ان 

نار  ر)نخستین موعود زرتشتی( در ک: هوشید مده که ( آ۲فقره  ۷فصل  

"فرزدان" متودریاچه  فصل  خواه  لد )کیانسی(  بندهش)  در  شد.  د 

مندرج ۷فقره  ۲1 منزل  سا  (  آنجا  که  است  درجایی  "کیانسی  که  ت 

دهش تصریح شده که  ره پنج بنفق  1۳ست." ودر فصل  ی ان کیان انداخ

   168  ."سی درسیستان است :"دریای کیان

زدهمین  سی سال پیش از سپری شدن  یا  وزادهم)زاره د درآغاز ه  باز

پاد بار  هزاره(   دختری  سانزیگر  به  ده  موسوم  بهروز  خاندان  از  له 

است(  " VenhuFidhhri  ی ر"ونهوفذ  شریف  پدر  از  کسیکه  از    ) 

آب هامون تن شوئی میکند  آمده در    فرود   رن)کوه خواجه( شید کوه او

وشیدرماه  بنام ه  زدیسنا ین موعودمماه دومه  میشود وپس از ن   وبارور 

چو  و  شد  برسالمتولدخواهد  شود  ساله  سی  بالان  میرسد.  ره  خت 

ازسدر قبل  سال  سی  دوازدهم)  هزاره  هزاره  ر پپایان  شدن  ی 

پان دختری  همچنان  ازده  هوشیدرماه(  خ ساله  به  ز  بهروز  اندان 

فذراسم آبروی  Eredat Fidhriی"اردت  که  از  ")کسی  است(  پدر 

خود راشسته آبستن میگردد    ب هامون و درآ  ود می آید واجه فرخ   کوه

نه  و   از گذشت مدت  آفریده  سوشیا یاماه سوشیانت  بعد  آخرین  نس(  

متحرک  وخ "اهورا مزدا" ظهور به واسطه غیر  نمود وظهورش  اهد 

آف ماند  دا  ط آسمان به عالمیان وس  تاب درن  ده میشود و چون  بشارت 

ا به وی سن مانت رسالت مزدیسی ساله شود،  م   ا  یاران  یگردد.واگذار 

 

 29۴ ، ص2،ج ا،یشته - 168
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وگرشاسپ    وگودرز وطوس وپشوتن  اویدانی او که : کیخسرو وگیوج

باش ما نری کنند. ن  نیزقیام  ودر  .  169ند  نیست  گردد،   وغاهریمن  نابود 

  170  نماید.وی نوئی رومی   مردگان برخیزند وجهان معنوی

شده ودر فقره  تان محل ظهور"سوشیانت" خوانده  هامون سیس دراوستا،

آمدهزامیادیشت   ۹۶  -۹۲ی  ها که   ،  ارت   است    "استوت 

Astvateretaز آب  که ا  ام ورا بدان هنگشیانت(، پیک مزدا اه ")سو

 دست دارد. در کیانسی بدر آید، گرزی پیروزمند 

 دهاک" داشت.دی شتن"اژام ک]گرزی[ که فریدون دلیر به هنگ

دروغگو داشت.  اب تورانی هنگام کشتن"زنگیاب"  که افراسی]گرزی[

 ود شد.  سرو نابست کیخزی خود بد چنین گرا وب

 شت. دابرای سپاهش  ، آن آموزگار راستی، ]گرزی[ که کی گشتاسپ 

د   " گرز،  این  با  ارت")سوشیانت(  خانه    وغراستوت  ازگیتی،  را 

راند  خواهد  بیرون  سرراستی  ماسرجها .  خن  دیدگان  با  را  رد  ادی 

ناپذیرخ خواهد   نیستی  را  نمود.یاراننگریست وگیتی  وشیانت  س   واهد 

پ باوی  بد یروزمنکه  گدانه  نیک  پندار،  نیک  همه  ونیک  رآیند،  فتار، 

اند.  آنان خشم روی  برزب  وغ آنان هرگزدر  دین  دربرابر  نیاورند.  ان 

بردروغ چیره شود. منش زشت اریگب ش خوب  ز منز نهد وراستی 

 

ت شمرده  انده تن زن از یاران سوشیرد وپانز م، پانزده تن  17ره  فق  30در بندهش، فصل    -  169

بالاتذک در  آنان  از  برخی  اسامی  که  شد.شده   89فقره  وتوضیح    3۴9ص  2تها،جیش   -رداده 
 . ده شو د یشت دیزامیاد 

 فروردین یشت. 1۴2 -128ح فقرات توضیو 810 -110، ص 2ا،جهیشت-- 170
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گرسنگی وتشنگی را نابود سازند   [171]مرداد ت یابد، خرداد و واشکس

   [172].ردد رنگون گس واهریمن از گیتی 

شرح سیستان   مجموع  از  که  آید  برمی  فوق  اصلی    نکات  خاستگاه 

پرورشگاه   و  زرآئ زرتشت  آخرالزمان  ین  ودر  است  بوده  تشتی 

هام وع نیزم  دریاچه  از  سیستان،  از  زرتشتی  هودهای  وآب    ای ون 

برگرداگرد    هیرمند  اوشیدرن)کوکه  سایند،  کوه  می  سینه  خواجه(  ه 

نها جهان  ک از آان هری اد زرتشتیبق اعتقرط خواهند نمود. وبظهور  

و وپلیدی  فساد  از  ودررا  بسامانی  خوانا  نجات  وظلمت  داد هنوغ  .  د 

جاپان  دانشمندان  نظریات  وایتالوی  ی  بدینسان  وشوروی  ئی  وفرانسه 

ا اشاره  در بالا بدانه   تون اوستائی که ذکرات موتاشارات    نیزاز همین

 شد، آب میخورد. 

 

 :  تی زرتش  آئین زن در مقام 

ا  آئین در  نسانها زرتشتی  مو  را  بدشان  و  نیک  کارها   رد  نتیجۀ 

ت شان .در اصول و پایه ها   جنسی  بر رار میدهد نه بنا  ارزش یابى ق

ز ورتآئین  ندارد  وجود  مرد  و  زن  میان  تفاوتى  دارشتى    ای هردو 

 یشوند.  ساوی پنداشته محقوق م

 

ست. دیو تشنگی  ن گیاه ا ارشته امرداد، پاسباد درجهان خاکی، نگهبان اب وفشته خردفر   -  171

ر شمرده قی"تئوری  امرداد  رقیب  ودیوگرسنگی)زئیریج(  خرداد  اند.)یشت  ب  جشده  ،  1ها، 

 ( 9۶ -9۵ص

 2۵0ص   وم.چاپ سدوست خواه، نگارش جلیلتا، س ،او 300، ص 2ا، جیشته  - 172
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پیشگفتار یک جدکتر ج در  بالیل دوستخواه  در  اوستا    جایگاه   رۀلد  

یاد  مىزنان  همدوش  شودکه  آور  زندگى  سراسر  در  زن   « مرد    : 

ان درکنار نام و ستایش مردان  یزه گوشجا نام و ستایش د   است و همه

آ که  ید مى  بینیم  مى  ها  گاثا  در  چ.  با  آ»زرتشت«  مایه  دگى  زاه 

را در برگزیدن شوهر آزاد    »پوروچیستا«   ود رگ منشى دختر خ وبز

کند. ]زرتشت[  ود نمی نهاد خ یرفتن پیشر به پذ بوذارد و او را مج مى گ

 نترین دختر زرتشت! وچیستا، ای جوامی گوید: ای پور

به پاکی و راستی پایبند    واهورا آن کس را که به اندیشه نیک  مزدا  "

با دهه تو می  است،به همسری ب  سی کن و با  پر خرد خود هم   د،پس 

 سایی و دانش نیک رفتار کن." پار

 ی دهد:م  پوروچیستا[ پاسخ] 

م  گمان  ربی  او  که  ن  گا،  خویشان  و  پدر  حانواده،  رامی  برای 

شت. باشد که روشنایی اندیشه  هم داوااهم گزید و دوست خ باشد،برخو

   173"  شم. بان پاکان  من برسد  و زنی پارسا و پاکدامن در میا  هنیک ب 

نظور  ئین زرتشتى، زن از دو دیدگاه ممزدا پور، در آبه نظرکتایون  

یک ع ى  میگردد:  به  گرونزن  آئینوان  زرتش دۀ  به  ن  دیگر   و  تى، 

از   یکى  نعنوان  که  بشر  ویژه دوجنس  جایگاهى  و  زند د   قش  گى  ر 

زن مورد خطاب است و و  به    ان د اجتماعى دارد.در مورد اول، وج

نیمى   گروند مثابۀ  شگااز  دین  شود.  ن  مى  را  ناخته  او  پیامبر 

نظرگاه    ر دومین د   ن خویش برگزیند. رامیخواند تا بیندیشد و خود دیف

یک  ، او   از  نقش  ى  و  است  اجتماعى  گروه  را  فراد  خود  خاص 

 

   نه پیشگفتارص سی و م،ستخواه، اوستا،چاپ سوجلیل دو  - 173
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ن  زخانواده ایفا مى کند. در اینجا    ر، دراد ان دختر و همسر ومچون 

نوزا پرورش  زایمان و  و زیستى  برعسهم طبیعى  دارد  هد د را  که  ه 

 ل و نوع بشر است.  امعه و بقا  نسموجب دوام ج

     شتىزنان زرت مردان و ى ا  یار  ومهربان »بشود که بر

 یک است . ار  و مهربانى که از آن منش ن برا  ی

 ، ید دید آپ  ان دوستى ارزو شدهسازم 

و آن پاداش راستى  ، د را دریابد  خو  تا وجدان هرکس پاداش شایسته  

   174دد.«  ای دانا مى پسنت که خد اسین آرزو است و ا 

اوس شه  تابدر  درودفرستاده  پارسائی  اندیشه زن  در  که  گفتار  و  ده 

راسو وپاک کردار  احترامی  بوده    ت   ، ودانش  علم  راه  برای  واز 

آ فرورخودبدست  باشد.در  یشت دیورده  روان    ن  از  یاد  مردگان  که 

نا میکند  د م  ،  دوستی،  میهن  لحاظ  از  که  بسیاری  ین  زنان  

ر  اند، یاد آوری  وب  پیوسته  انانوید وپارسائی به جارزانگی  ف،پروری

روان    ان یشت هم  ۳1 در کرد ه  .   است    دهدرود فرستاده ش   روان آنان

همه کشو  پاکدامن   آن  مردان  از  پاکدامنرها وپس  زنان  مه  ه  روان 

   175  ورها ستوده شده اند.کش

  وف ناس  معر، دانشمند واوستا شDr.Geigerداکتر گیگرل  قوه  ب     

سری شوهر قرارمی گیرد  درصف هم  تی" زن،در دیانت زرتش آلمانی

تا  از  کنیزش  نه  او.  وهبلک، ست  نیبعین  رفیق  دره  حقوق  کلیه    مسر 

 

 1 83آئین زرتشتى ، ص  اوستا و  ت پژوهشى در شناخ ل، مازیار قوید  - 174

 171، ص 7213گشسپ، چاپ، مراسم مذهبی واداب زرتشتیان، موبد اردشیرآذر - 175
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ز  راا مردان دمساز وهمدر جمیع امورب  باوی شریک وبرابر است او

خانوادگی    ودر امور  انداحتن  آواز  اموانتظ راه  وهم  موافق  آن  ات 

بویژتازمانی که    -است  بایسه  مرد  پیگیمی  با کوشش  لوازم ت    رخود 

ت  این جه  از را فراهم آورد وش وزندگانی برای خانواده خویش  معا

بو بیشتلازم  خد  از  فرزندان ر  تربیت  برود  بیرون  کردن    انه  وآماده 

  تسلط  ه عهده زن بود و درخانه داری نگی ب خا وراک ودیگرکارهای خ

   176  اراده کامل بود."و

انیان مینویسد  عهد ساس    ایراندرکتاب  ی  دانمارک  کریستن سن دانشمند 

ن  گان عهدساسانی  دوشیزه   "  : به وظایفکه  تنها  آشنا  خانوادگ   ه  ی 

یگرفتند  تا را نیز فرامصول اخلاقی وقوانین مذهبی اوس بلکه ا ،شدند می

ردار  خوعمل بر  ه در زندگی خصوصی از ازادیاع وچتموچه در اج 

اردشیرآذرگشسب،  بودند."  این دراد   مؤبد  کرس  امه   سن،  خنان  یستن 

اف آزادیزاید،می  بودکه    این  ای  اندازه  به  اگعمل  ئی  که  دوشیزه  ر 

حتی  وامیخ میست  والد برخلاف  خود ل  کند،    ین  ازدواج  پسری  با 

ایند.درست است که  ی  نمیر ند ازاین کار جلوگر او نمیتوانست پدروماد 

خود   باستان  درایران   بزرگان  های   وخواست  منویات  از  د  ختران 

و میپیروی   دراینگونکردند  رایبیشتر  یک  موارد  پیدا    ه  سازش 

ان  دخترش  به ازدواجدبعلتی  تنومادری نمیخواس  میشد،ولی هرگاه پدر

مؤبد باپ بدهند،  رضائیت  رضائیت سردلخواهش  بدون  به    ان  والدین  

ونارضائی دخترتی  تقاضا میدادند  اثر  پدرورتیب  نمیتوانست  ما تی  در 

  177 . مانع انجام زناشوئی  گردد 

 

 170صبلی،ق، منبع  131یار، ص رمه دستورشه،ترجین خاورتمدن ایراگیگر، داکتر - 176

 170 -169ص   ن، مراسم مذهبی واداب زرتشتیا - 177
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حقوق مساوی استند    زن ومرد دارای   باورهای زرتشتی رین در  اببن 

ه  ی جامعر رهبرند وگاه د نتخاب کا  د برای خود شوهر و زن حق دار

داستانهقرارگیرد. از  شاهنامه  چنانکه  نظامی ف   ای  وخمسۀ    ردوسی 

ا ب پید،رمی  می  سوارکاری  به  درزن  و  میهنی  ج  رداخت  نگهای 

جست  می  ر   .شرکت  های  ماداستان  و  درودابه  زن  رستم  سیندخت 

وتهمینه،مکابل وگردآفرید شاه،  هجیر  ادرسهراب،  مادر  ،  زن  وفرانک 

زرن،  دوفری زن      دختران     گشسپ وآذربانو  و  کتایون  کی  رستم، 

این زنان    هندکه  ن مید شا ناد وشیرین وغیره  فره  و  شاه بلخ  شتاسپ  گ

 خوردار بودند. برشاره شد ا قی که بداناز حقو

 

 :  رتشتیز   کیشدر  زناشوئیآئین  

زرتشتی کاریست درمذهب  حالت    ،زناشوئی  وبه  بسیارپسندیده 

ز تکه  اری ادر بسی.  است وهش  درخورنکو   دگی کردن،ناپسند تجردزن

های  اراز بی عفتی وزنا وککه    فارش شده  زرتشتیان سهای اوستا،به  

بپرهیزندوهموارن هرحااشایست  ودر  گامی  ل  ه  که  نمایند  کوشش 

 ندارند. گاری بریزوپرهمنی برخلاف عفت وپاکدا

برای  وقتی بحد بلوغ برسد  ظف است که  زرتشتی مکلف ومو هرفرد  

همسری   وبرخود  را انوادگخانی  زندگگزیند  لوای    ی  درتحت 

ی  زندگان ل  آغاز نماید ودر طو  با زن یکرنگی  مهرومحبت ویگانگی و 

تو با  که  بکوشد  وپرورش خود  موجبات  ف  لید  ولایق  نامور  رزندانی 

وپ  مرخوشبختی  فراهم  وکشور    دم یشرفت  را  ودرعین  خویش  آورد 

سحال   وقوای  راستی  دین  بیفزاید برطرفداران  بوسیل  پنتامینو  ه  تا 

یان انگره  لشکر  ،شوئی وپاکی وراستی ودرستیای اروزه هگشترش ف
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منکوب   نومی را  آ    )دروغ(  رخریوهدف  که  را  مزدیسنا  کن  ن  یشه 

دن ن  کرد  از  وبدی  وپلیدی  ناپاکی  بردن  بین  است،  واز  لی  عمیا 

   178د.ساز

بس    زناشوئی   دراهمیت   - نویسند همین  گونکه  اوستائی سه  داد  گان  ه 

که   را  زناودهش  یکی  موضوع  آنه شوئی  ااز  بشرح  ا  ست 

 اند.   داده وستودهزیربرسایرسخاوتها برتری  

 و مستمندان. نوایان  بی دستگیری   -1

 اوه گان هم کیش وهم میهن، وبوپرورش ن  آموزش  -۲

 ن زرتشتی. دوبینوا به آئی ناشوئی ز  دن وسایلفراهم نمو -۳

ای اولاد  ی زن ومردی که دارزندار برمرد ب  زرتشتی ، مرد   در آئین 

برمر )وندیداد فرز  بدوند  باشد  دارد  برتری   بند  چهاررگرد ف  ،ند  م 

۳۷ ) 

آئین   در  بلوغ  سالگی دیسنا  مزسن  از ودخت   است   پانزده  پس    ران 

این سن  ر به  کرده سیدن  ازدواج  در  هربروند شوبخانه     میتوانستند   .

آ آوندیداد   ": که  است  دخترخودرا مده  یا  بایدخواهر  مرد  پس    ن 

یک مردپارسا بزنی  ه  ها ب  وشوارهسالگی باگ پانزده    نازرسیدن به س

 ( ۲٤بند  رگردسوم، یداد، ف)وند بدهد." 

شده    کید تاتن یک زن  تعدد زوجات روانیست وبگرفرتشتی  ز  در آئین

نمیتواست.   زن  یک  که  آ همانگونه  در  چنن  اند  داشته  واحد  دشوهر 

ه شد با مرد  برای  چند ،  گرفتن  روانیست  م  یا    نکه مگرای،زن  مرگ 

 

 174، ص مراسم مذهبی زرتشتیان  -178
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ا داشتن یک  ب  رتی میتواند در صو  یک نفر یان باشد. یگر  درمد علتی  

برای  ونتواند د اشب نازا   ن اولیز  ن دومی بکند کهز  اقدام به گرفتنزن، 

با موافقدینا آورد.در چنین شرایطب  وهر فرزند ش اول ی مرد  ی  ت زن 

 می اقدام کند. بگرفتن زن دو  میتواند 

در دیانت  انواده   خمقام  زن وتشکیل  با این همه  احترام بر اهمیت  

اتهامات  ،یکی    زرتشتی  ترین  وتلخ  بدترین  ،  از  زرتشتیان  اتهام  به 

میشود که  ت  رتشتی ثابت . با تحقیق در دیانت زارم اسمح ازدواج با  

از روی تعصب   فقط  اتهامات  ود این  بر زین مذهبی  رتشتیان زده  ی  

بر زرتشتیان  جانب بعضی ازنویسندگان متعصب  ه وهنوز هم از  شد 

ح   م مظلو این  پیا ،  انسا املین  واخم  نیک،  لاقینی  نیک،گفتار  )پندار 

 شود.    زده می دارنیک( کر

ک ا ه  آنهایی  واچنین  از  ودور  تلخ   را   تهامهات  زرتشتیان    بهقعیت 

خود  وجدان  باید  میدهند،  شاهد   نسبت  وب  را  و    گیرند  سند  ازروی 

اوستا( حکم و  واز روی  کتب مقدسه زرتشتی )  درک سخن بزنند  م

را ایا   دراین   حکامی  د موردص  که  نه  راحت  بدهند،  نشان  باشد  اشته 

راد متعصب طوطی وار  بان افز   لخ وجانکاه را ازکه چنین تهمت تاین

زایران  ال حاضر تعدادی از زرتشتیان مهاجر چه اح   رکنند. درتکرا

شوند، میتوان دراین  وکشوری یافت میوستان درهرشهر  از هند   چهو

   شنید.  ا پرسید و خود آنه نیت امر را از زبا مورد واقع 

د  بی من  آشنا شدن  برای  با زندگی زرکشور سوئد،  گاه  تشر  رتشتیان، 

جشنی  گاه بدر  میکنم.  اشتراک  شان  دراینهای  یک  م   اری  با  ورد 

آگاه  برگزارکننده جشن که مرد زرتش  بود، سرصحبت    بادانشی و  تی 

زهزار  اداد : این اتهام  یدم، او با لبخنده تلخی پاسخ  ا بازکردم وپرس ر
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اهند ما را   وقفه برما زده میشود، ومیخونسو بلاال بدی چهار صد سو  

خواهر    ادانی معرفی کنند که فرقعور ونیش مان  بی فرهنگ وب مرد 

،اد وم نمیتوانیم  راکرده  خود  ومحارم  ودختر    درمیان   کهدرحالی    ر 

مروج  و، ازدواج با محارم پسندیده    ای روی زمینانه بدوی ترین انس

ی  ریائن ترین اقوام  اازمتمد ی که   ردم زرتشترسد به م  ست، تا چه نی

ن خود را زنده  دخترا   انروزگاری که دیگر  میروند ودر آن  به حساب 

را  وگل    سنگ وچوب  بر ساخته از  ک بت  ویزار دند،وهبگور میکر

مینموپرس ما  دنتش  یگان  د،  به   گیخدارا  بو  ه  وصاحب  شناخته  دیم 

بنام  پیامبر بنام   "  ت زرتش"ی  د بو" اوستا  "وکتابی  در  ما  دیم.  زن  ین 

  ، دردین ما را بود اکه یک مرد د   د و دار  داشت ن مقام وحیثیتی را  هما

زوت روا  عدد  دردینبودو جات  دختر نیست،  ما  انتخاب  خ   ن  حق  ودش 

  که دین   ل میکند کسی قبول  عقچگونه  ،پس  ودارد   همسرش را داشت 

با   ازدواج  مجازما  را  است؟در  محارم  دینی    هیچکرده  ازمتون  یک 

ما و دست  مذهبی  این  دارد ن  جود وی  کموحور چنین  یک    .پس  اتهام 

ما  ودرو   محض است    دروغ دردین  بدترین  گناه    ین شماود غ گفتن 

 ود.. شمرده میش 

با  و  ه اند شد ، سرکوب  ریخ اسلامدر طول تایدانید که زرتشتیان  م   شما 

ها وبسا  یوجزیه پرداز  وتوهین وتحقیرها   ه ها،قتل عامهاانواع  شکنج

نیاکان  برو بوان  رو وی مسلمانازس  دیگر   ی هافشار دین  تا از  اند  ده 

وبه خود   آیند.بسیااس  برگردند  در  به  آنهاز  ریلام  کارد  که  ایی 

رسیدهاستخوان   طاق  ود ب   شان  شان  زجر   ،وطاقت  از  رهائی    برای 

وت و مسلمانانازسو   ین وه شکنجه  دین مج   ی  ترک  به  خودشدند    بور 

  تعصبین م  وتعدی    دست ظلم   زا  یک نعداد دیگر  و واسلام را پذیرفتند 

از مرگ نجات  و  درپیش گرفتند از طریق بحر  هندوستان   راه  ،مذهبی
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وکنار هم    برخی و  ند یافت  گوشه  کشوردوراف  در  حسرت    ا ب  تاده 

ولی آئین  ند حمل کرد ت  زندگی را شهروندی محرومیت از همه حقوق  و

آن حدی نیستند    دربه هیچوجه     امروز و  نگفتند   کان خود را ترکنیا

بگیرند.شمنان  د   های  وتهمتغات  تبلیجلو   هک را  های    خود  دولت 

د اسلا مطابق  نیز  روحامی  رهبران  ع   نیستور  واز  خود  میکنند  مل 

اقلی مذه حقوق  های  بشر   مطابق   بی ت  نمیکنند،     منشورحقوق  دفاع 

موشی هیچ وسیله  تر از خود جز خبر دشمنان قوی در برا  ا نابرین مب

نداریم   سخنان  دیگری  این  دروغ ج.والا  اتهامات     ز  بیش  ی  پوچ  و 

ا .  ستند نی تحقیق    لطفا خود  واگربروید  یکبارکتاب  میتو  کنید  انید 

باستان"اشوئی  زن" ایران  برای  درک حقیقت     د نینید وبخواکپیدارادر 

 یکند.  م بشما کمک   ان زناشوئی زرتشتی 

وبد  ب زرتشتیان " نوشته م اهبی وآد کتاب »مراسم مذ   مدتی بعد من   

ا   ب سآذرگش  اردشیر را  زو،  خانم  ،گرز  زمین    داننده یا  ایران  رادیو 

دراین    بختانه خوشم ،رد وآنرا مطالعه ک  م فتدریا   رگ سوئد درشهرگوتنب

آفصلی    کتاب   که  دادرمورد  هست  زرتشتیان   میان  زناشوئی  ب  

 یگردد.تقدیم م لب ذیل  طانای آن مبرمب 

 زناشوئی:   انواع پیوندهای

زرتشتیان ون مر  درمیان  خواستگاری  وعرااسم  انمزدی  با  دک  وسی 

هما تفا  تشی وت  اهل  درمیان  که  است  گونه  رواج  ن  ایران    ع  

پیو ن  پنج    دارد.معهذا بنابر حالت زنند وع  دا  زناشوئی   که  .رد وجود 

  :   اد ی  زن خودرای  ،  زن،سترزنپادشاه زن، چاکرایوک زن،بنامهای 

 . میشوند. 

   :   ایوک زن 
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پسرنباش فرزند  صاحب  مردی  بوقتی  منحصر  او    ه دونسل 

بفرزنددخ ازدود مانتری  این،  اگردختر   اج  ویا  د،  زیادباش  انشدختر 

ثبت میگردد. ونخستین  ن(  ایوک ز )  ترین دختر زیرنامازدواج کوچک

که ف جدمادرا  رزندی  بنام  اید،  می  بوجود  پیوند  این  یز  خود    اد ی  

د.فرض کنید پدری بنام رستم   توضیح میشوبهتر  با یک مثال  .  میگردد 

بت دارد  ا  ام شیرین ننها دختری  بعد  بلوغ که  بنام سهراب  باپس   ز  ری 

میکند،   در  ازدواج  ازدواج  )ایوک زن این  نام  م (  تحت  .  بسته  یشود 

که پسرآنها  ن  نخستین  تعیین    امجمشید  فرزندی جدش رستم   به  دارد 

 م . دنه جمشید بهراد رستم  مینامنراجمشی سر د واین پمیگرد 

ای  شیرین بج   مشید پسرجشتی که می بینند  نویسندگان نا آگاه غیرزرت

نام گذاری  ش  جمشید رستم  ید بهرام خوانده شود، بنام جد که جمش این

روسی کرده   ع  خودشیرین پندارند که رستم با دختر  ین می  چن شده ،  

 . رم متهم میکنند با محا اج به ازدو است وزرتشتیان را به اشتباه

 :  پادشاه زن

بلوغ رسیدوب     ا  ر ه موافقت مادروپد وقتی دختری بسن  زدواج  تن به 

 بنام "پادشاه زن بسته میشود.  ند شان د، پیو بده

 :  کرزنچا

بگیرد،  شده باشد وبخواهدشوهردوم  بیوه    هرزنی  براثرمرگ شواگر 

تمام ن  این ز رد.پیوند دومی زیرنام "چاکرزن" صورت میگی  ینا   از 

ومزایای   برخوحقوق  زن  مرگ  پادشاه  از  بعد  است.ولی  ردار 

روزوی    ف  مصار دومیاز طرف    لاودرسی  آن  ا  وپس  شوهر  ز 

ود.زیرامعتقد  لی پرداخته میشصارف وی از سوی اقارب شوهر اوم

 . ست هراولی ازن دردنیای دیگر از ان شوه این ک اند 
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 :  سترزن 

وفرزند    زن  بدون  جوانی  میکروقتی  او   خویشان  د،فوت  وبستگان 

مرد   دوشیزهبایستی    می آن  بنام  خود  بخرج  را  زیرنام  میی  توفی 

نازانسترز زنا )زن  ج(بعقد  د شوئی  آورند وانی  این    -ر  شرط  تنها 

از پسران خود    که یکی د  جین قبول می کردنی آن بود که زو زناشوئ

 متوفی بدهند.   خص واندگی شرا بفرزندخ

 :   خودرای زن 

زناشوئی م  به  د یشاطلاق  که  رضائیود  راختربدون   با  والدین  ی  ت 

ازدواج   دلخواهش  پسر  با  که  خود  دختری  زیز ا  کند.  رنام  دواجش 

 رد.شد از پدرومادر خود ارث نمی بثبت می ای زن خودر

   قمهریه وطلا 

زرتش  : برا تیدرمیان  نمیکنند ان  تعیین  مهریه  زن  و طلاقی  ادن  د   ، 

زند  که  درحالاتی  مگر  نیست،  مشترک اختیاری  مکن  م  گی 

تیار  ه چون پیوند زناشوئی ازروی اخ این باوراند ک شد.زرتشتیان به نبا

در روان زن وشوهر    م بلکه ا درجس ند نه تنه این پیو   ،صورت میگیرد 

میشود  نه    بسته  وشوهر  زندگی وزن  درطول  جب  تنها  دائی  ستگی 

پس مرگ    ناپذیردارند،بلکه  نسبت  نیاز  بازهمان  آخرت  دردنیای  ز 

ه  قد آنها بپادشاخصوص زوجی که عوشوهر بن  یان یک ززناشوئی م 

  179ت.  زنی بسته شده باشد موجود اس

 

 180 -177ر، ص ثهمان ا -179
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رد زرتشتی در  زن وم   عروسی  ر یک محفلد ۲008ال  سنگارنده در

پارسی،هن  م و مؤبدکامرانسوئد اشتراک کرد  شان  م عقد  گا جمشیدی 

عروس ودامادبیان میکرد که معنی  ه  هایی  را باز قول زرتشت اندرز 

کلما نمیآن  را  .بدات  مراسنستم  ختم  از  خوعد  وی  از  عقد  آن  م  استم 

با  جمه کند،  فارسی تر  زبان اوستائی به   اندرزهارا برای من از وی 

م  ان  کمال  ایمیلی   وضمن  کرد  قبول  رابراییل  فرستاد،  اندرزها  م 

 فته میشود: گ ومرد پارسیها که هنگام عقد یک زن اندرز آناینست 

 : ش  زرتشت  به  را  سخنان  گو "این  می  ای     یم ما 

 زه دامادان! عروسان و ای تانو 

به  پن و  بشنوید  اندیشه  با  را  با  دم  و  بسپرید  یروی  ن یاد 

 ر بندید. به کا ابید و ش خود درییاب

 یشه نیک کنید،پیوسته زندگی با اند 

 از دیگری پیشی گیرید ، راستی ر و هر یک از شما د 

 و خانمان خوب برخوردار گردید. ی تا از زندگ

مردا  زای  ای  و  این  نا ن  بدانید  ن!  این  بدرستی  در  که 

 دروغ فریبنده است.  جهان 

 انید،رلید و آن را مگست از آن بگس

بدان  و   که  این  خ ید  آن  تیرگی  :  و  تباهی  از  که  وشی 

 ایه اندوه است، ی به دست آید م راست

مند   و تباه  روغ  را  راستی  که  سازند،زشانی  گی  ند می 

 مینوی خویش را نابود می کنند. 



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            216

در ایبند باشید،و  دگی و برابری پ یین آزاآ  می که بههنگا 

 زندگی زناشویی خود،  

در  فر   چه  در  چه  و  هم اتنگی  با  و   خی  هم   بجوشید    به 

   ن باشید،مهربا

 بود. خوردار خواهید  از بهترین پاداش بر

ین آزادگی  بر شما چیره گردد،و آی   ه دروغیش اما اگر اند 

کنید،و   رها  را  افسوس راستی  و  آه  پیامد  روبرو    با 

 180  ."هید گشت واخ

 

ائید  ه قرآن مورد ت سطوره خلقت حوا از دنده)قبرغه( آدم، درپنج سور ا   در فرهنگ سامی   -180

ه شده  رداد رتذکهربا( ودر  11ی/ر،شو6،زمر/21وم/ر، 189م/،انعا10  / :)نساءقرارگرفته است  

ل   ص دمیان را زاده وحاه اند.بدین ترتیب  قرآن نیز آ پدیدآمدا  است که نوع بشراز نسل آدم وحو

با خواهرهمخوا آدم  یا    انبگی پسران  با محارم نزدیک شان)خواهرزاده،  یا  برشان ویا  ادزاده 

  یگر، دی د)تولنع شده اندمهردو کتاب  ا دره وابگی  ن نوع همخ مام ایکه توخاله( میشمارد  عمه

  (221ص 

گر  یرادر بدست برادر دکه یک ب  شدتر آدم و حوا موجب  سر و دخپ  ولین ازدواجایکی از نتایج  

یعقوبی  کشته   با    در شود. مؤرخ عرب   آدم  تاریخ خویش می نویسد: » ...  وا در  ح جلد اول 

"  وبذا ا" ل " و دختر رلر را "قابیم پس دئید. آدختری زا  پسری وس حوا بار دار شد و  آمیخت پ

پسرنا و  شد  باردار  باردیگر حوا  کرد.  دختری ی  م  پسر  و  آدم  و  و    راآورد  را  "هابیل"  دختر 

  دند و به نکاح رسیدند آدم به حوا گفت قابیل راش   و چون فرزندان آدم بزرگام نهاد  ن"اقلیما"  

اقلیم  با  هابیبگو  و  کند  ازدواج  اا  را  لوبل  کن  را  مر  رو گیردبذا  این  ه   .از  بر  که    ابیلقابیل 

تاریخ  )"هابیل را کشت.   ، سادت، قابیل ر این حاثدر    و.  رش را به زنی گرفت حسد ورزیدخواه

  (5ص   ه فارسی، مبعقوبی، ترج 

ار کوه  ط پیغمبر در غچنانچه شبی حضرت لو» ج با محارم رواج بوده است  واازد بنابر تورات، 

ر بدل یک  سش دعرو  ب با حضرت یعقو  وردار نمود  ا بارآنها    بستر شد ورش هم  با هر دو دخت

  و تا آوردن میش ،  به قول تورات » در او درآمد « ردید و  گ  میش جوان و بی عیب هم بستر

عقل  )کابل پرس،مقاله زنان ناقص ال.  ورات عهد عتیق(ت  صایش را گروگان گذاشت ) مُهر و ع

 (بامداد،ت، اگس  16 ها:م پیافکور،  حمدعلیبه قلم م  ، 2013گوست آ 15 اند، 
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 نتیجه : 

تاکنو  آنچه   وکیشاو  ناز  زرتشت  آ  دربارۀ  ا گفته  به  میتوان  ن  یمدیم 

 رسید که:  نتیجه 

ابقۀ کشلور ، چلون: به جوانان از تلاریخ ادیلان سل  هی دادنآگا  -

ی، دیللن زرتشللتی، دیللن عیسللوی و دیللن بللودائ یللندیللن هنللدوئی، د 

موسوی)یهودی( ، ازملزومات و جزء جدائی ناپذیرتاریخ کشور است. 

رایلن ن خطوط کلی سیراندیشله وتفکلر د فهمید برای  دادن چنین آگاهی  

بشمار میرود و با فهم آن  زندگی ز ضروریات جوانان ا  سرزمین برای

هلای یل  دیلن  وخوبی هااست که آنها قادرمیشوند تا مزیتخطوط کلی  

 را از دین دیگر تمیز بدهند.

تاریخی و یک    - با  زرتشت،  یک شخصیت  که  بود  متفکرپرجاذبه 

و مردم  دایان چندگانه طبیعون برخاست  ضد خجسارتى نبوغ آمیز بر

پ به  و راگ یش خدا   ترس را  ود انه  دعوت کرد. زرتشت  ستى  رستی 

م ان بود کبتدیشمند  از  ری  را  مردم  نشنوکصحراگردی    که  به  وچ  ی 

زمین   وآبادکردن  وزراعت  کشت  و  روستائی  واحدهای  در  اسکان 

وترغیب  اندیشی     تشویق  راستی ودرست  باورهای  و  ا  یکت  و   نمود 

 اشت.ذ رگگاتا" به یادگاستی خود را  درقالب سرودهای "پر

نده  زند آیرف  از بلخ،  ستان برخاسته باشد وخواه از سی  تشت خواه رز  -

ان  کهشورما بود  نگرودلیر ک دیشه های عالی )اندیشه نیک وگفتار  با 
 

 



 وکیش زرتشتی اریتم نئیآجشن نوروز و                                            218

در طرز  در  انقلابی  نیک( خود  مردم    نیک وکردار  اندیشه  و  تفکر 

در آورد.  پدید  خویش  ونتیجه    نظر  عصر  مقصودآفرینش  زرتشت، 

رامون وشادمانی خود  هان پیادکردن جب آدمی در  آه  ندگی این است کز

بکوشودیگ انو د  ران  و"گف"با  نیک"  ودیشه  نیک"  ک"  ردارنی"کتار 

از   را  خویش  هرگزپیروان  زرتشت،  برساند.  خوشبختی  به  را  خود 

باید  دمی  هان وشادمانه زیستن، منع نکرده ونمی گوید: آدلبستگی به ج

 گارشود. تسوده و ر ش بخوی بگرداند تا از خوشیها ولذات زندگی ر 

نمیگوید:"ره   "زرتشت  بودا  هرکسمانند  اوست."    نیستی   رد   ائی 

ی این جهانی دست بشوید ودر گوشه ای به  لذتها  ام باید از تموآدمی  

آدمی   میگوید:  بلکه  بپردازد،  فردی  ریاضت  کامروائی  برای 

وزن  شده  آفریده  میدگی  واجتماعی  است  دیرپایی  ومبارزه  ان  ستیزه 

و وبدی  که  م برنیکی  پشتمهاست  بان  واره  راه  ی  راهرو  و  راستی 

  181  ه کنیم."روغ وظلم مبارزشتی ود زا باشیم وب نیکی 

دین    ین آئ   - است،  پرستی  خدا  دین  براینکه  علاوه  زرتشی، 

انسان نشان میدهد:  هست. زرتش  اختیاروانتخاب هم  به  دو راه را  ت 

" راه  ونیکی راس یکی  "  تی  راه  و  ودیگری  است  وبدی  "    " دروغ  

دان:  ومیگوید ت  اس اآدم  از  را  ونیکی  راستی  راه  دو،  ا  ین 

ئی است، نه  ردگراوخورزی    خرد   ن زرتشتی ، دین د.پس دی ینبرمیگز

 دین خشونت ورزی وشمشیرکشی . 

ت، بلکه آتش در آئین زرتشتی،  آئین زرتشتی، آئین آتش پرستی نیس  -

 ادت است .  عب  به منزله محراب 

 

 ستا،چاپ سوم، ص سی ونه پیشگفتار ، او ستخواهدو  جلیل -181
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از   - آنکه زرتشت  ا  با  از  و  ست  افغانستان  د سال  اروپنجصهزبیش 

های ا  آموزه  ودینی  سرمشق  اخلاقی  مرد زنو  بود دگی  دیار  این  ه  م 

ولی مانده  تاسفام   است،  ناشناخته  افغانستان  مردم  درمیان  که  نه 

ودانش  تاکنون  و مورخین  سوی  افغانیاز  مرحوم  مندان  استثنای  )به 

  ر ائی نوشته ود ش رساله یی درمورد مدنیت اوست   1۳18درکهزاد که  

تا  لد ج ئی  تا دنیت اوس را به م  ، نیزفصل سوم  تانافغانسخ قدیم  ری اول 

تاریخ مختصر خود بدین   که دری  مرحوم حبیب   و اص داده است  اختص

تائی نموده  صفحه کتابش را وقف مدنیت اوس  ۲0مسئله توجه  نموده و

وحماسه    ها   ه، سرزمین ماستانسیسکتاب"در جلد اول    هم   من است و  

اکادمی علچ "  ها درب،فغانستانافوم  اپ  دی صلی  وپیوند  اره  ن مزدیسنا 

س  با  ام( وش ن یستان   آن  اثر    مگر  ،ته  ودرخکدام  ر  د شأن  ورمستقل 

اما درایران وهندوستان وسایرکشورهای    .   مورد او نوشته نشده است 

ونزدی هادور  واندیشه  زرتشت  باره  در  مستقل  اثر  ها  ده  ا ک  و  ی 

تال  اوستا  وتفسیرکتاب  به  وتوضیح  و  شده  اسر   چاپ یف  که    ت،سیده 

دراین  افغان    ان پژوهشگر  مهم و گرانبها بخصوص برای مایه    دست 

اس ک  ت. زمینه  افتخار خود را وارث  رتاجیشوواینک  کمال  با  کستان 

وزرتشت  دانسته  اوستا  فرهنگ عصر  فرزند    میراثهای  عنوان  رابه 

سازم در  تاجیکستان  متحد  ان  پرنبوغ  ملل  واموزشی  فرهنگی 

کرده)یونس ثبت  مدرز  وا  کو(  تمبالغی  ک  این  دویرسیمنارهای  برای 

 ی آورد. م شور بدست فرهنگی آنک

زرتشتی  - ر  آئین  نت ا  انسانها  مورد  در  بدشان  و  نیک  کارها   یجۀ 

ر اصول و پایه ها   ارزش یابى قرار میدهد نه بنا بر جنسیت شان .د 

میان   تفاوتى  زرتشتى  دارای  زن  آئین  وهردو  ندارد  وجود  مرد  و 

پ  مساوی  میشونشتنداحقوق  ج  د. ه  دودکتر  پیشگفتار  لیل  در  ستخواه 
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زن در    ه : »دکدآور مى شوجایگاه زنان یار بارۀ  د   د  اوستایک جل

دوشیزه   ستایش  و  نام  جا  همه  و  است  مرد  همدوش  زندگى  سراسر 

 نام و ستایش مردان مى آید.   گان درکنار

درم  - که  از  کاتبادریغ  نیز  افغانستان  ومدارس  و  کتاب  اوستا  ب 

واصوله  اندیشه   و   تشت زر و    آئین    ا  اخلاقی  های  وآموزه  ی  او 

مسلمان است.  نیت   حاات دینی روآن ظاهراا تعصبت. علت  یسخبری ن

ن  حالانکه دادن آگاهی عمومی از تاریخ ادیان سابقه کشور، چون: دی

تشتی، دین عیسوی  زر  افتاب پرستی، دین هندوئی، دین بودائی، دین 

موسوی)ی دین  درگذ و  پیر ه  شتههودی(که  خواریک  از  ود  نی 

ازملزومات  درک داشتند،  جد شورما  جزء  ناپذیائ و  کشور  ی  رتاریخ 

چن اس دادن  ادیان  آگاه  ینت.  آن  مجدد  ترویج   معنای  به  هرگز  ی 

دراین    ی سیراندیشه وتفکرشمرده نمی شود، بلکه فهمیدن خطوط کل 

با فهم  میرود و    ضروریات زندگی بشمار   از  سرزمین برای جوانان

دین    ند تا مزیتها وخوبیهای یک درمیشوآنها قاه  ی است ککل وط  آن خط

 گر تمیز بدهند. دین دی ازرا 

اثر کاوش های باستان شناسی گاه گاهی ما موفق    که در ه  همانگون  -

نگی از زیرخروارها خاک میشویم  به کشف گنجیبه های هنری وفره 

ا  م   کانن پدران ونیاد می بالیم که در روزگار باستا رخوواز دیدن آن ب

  ند و از ا  هنری شدهآثار حیرت انگیز دینی و   آفرینشوفق به م  چگونه 

م آثار  آن  به روی  فرهنگ  عتقاد ا   یتوانیم  وسطح  زندگی  طرز  و  ات 

دید   درمعرض  را  آنها  وحتی  ببریم.  پی  آنان  دیگران  وبینش 

یخی ما آشنا شوند و بدانند  تار قرارمیدهیم تا مردمان جهان با گذشته  

غنا که   در  هم  تما  وفرهار ی  س  نگیخ  داشجهان  همان  هم  ایم،  ته 

یادگا معن طورهم  ون بازمان  وی رهای  اجداد  از  قده  ما  قدر ابیاکان    ل 
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متفکران   که  میشود  دیده  وقتی  بخصوص  بسیاراند،  وارج  وحرمت 

وفیل راه  واندیشمندان  در  دشواریها  همه  با  سرزمین  این  سوفان  

  دم کشور مرری  در بنیان فک  صلاح  جامعه و وارد کردن تغییریرو خ

مین های  ین وسرززم ن این سروانسته اند میلیونها انساده و تیشگام شپ

طریق  ر دیگر از  وگو گفا  راست    ت  به  ودعوت  وفحص  وبحث 

خود راضی     اندیشی وراست گوئی ودرستکاری به قبول اندیشه های

 وقانع سازند. 

  شته های خیلی باید بدانند که کشورشان در گذ   ما   فرزندان ما وجوانان 

ه  وتوجه ب  فکر واندیشمند خالی نبوده دان متبزرگ مرد  وجواز    ر  دو

وانسآموزه ه اای اخلاقی  آنها  مایه خجالت  مایه  گرانی  نباشد،  افتخار 

دایی یا یک  وسرافگندگی هم نیست. همانقدر که کشف یک مجسمه بو

ی  ن برای ما افغانها مایه شادمان ستا دستبند یاگوشواره طلائی ازعهد با

ا همان  ب  ست، وسرفرازی  هم انه  زرتشت  اندرز  دازه  والای  های 

هم    راستی ب  .ند رزش است ( با اکردارنیکر نیک وتانیک ، گف اندیشه  )

نباشد، نتیجه یی جز تباهی   آنچه بربنیاد راستی ودرستی استوار  هر 

عد  ووبی  اندیشی  نیک  داشت.  برنخواهد  در  وظلم  راستی  از  التیها 

ودر دروغ  وبا  کردن  مبارزه  پیروی  درس    ینبزرگتر  دن نمووغگو 

ا سازگاری  ها سرن  رسن گونه د شتی است. واگر کسی  با ای ین زرتآئ

ا بادارد  پیمان بسته است که: سیه روی     یانودروغگو روغ   د   ، حتما

   شود هرکه دراوغش باشد!

 ۲008/  ۶/ ۳0پایان 

 

 


